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 اهداء

به پدرم، کسی که همانند کوه بلند و شامخ بار مشقت و 

سختی های زندگی را به دوش کشید تا فرزندانش بتوانند 

 به خاطر آرام تحصیل کنند. 

 به مادر از جان عزیزترم که دست دعای شان ممدگر و

 ام بوده است. روشنی پرداز امور زندگی

به تمامی کسانی که صادقانه و دلسوزانه در پی اهداف 

والای انسانی هستند و تلاشهای بی شائبه شبانه روزی 

 دهند. خود را در این خصوص به خرچ می



 ب

 بحث خلاصه

توان عقد ازدواج یا پیوند نکاح یک سلسله شرایط وجود دارد که از آن نمی نظام حقوقی اسلام جهت در

کنیم که یک کشور اسلامی است واحکام اسلامی باید از اینرو ما در کشوری زندگی می سرکشی نمود.

توان چشم درهمه امورات تطبیق شود لهذا شروط عقد ازدواج نیزیکی از موضوعاتی است که از آن نمی

از اینکه تشکیل خانواده وابسته به عقد ازدواج است و ازدواج دارای شروط وآثاری است که، پوشی کرد. 

هرگاه عقد ازدواج به صورت صحیح منعقد گردد موجب ایجاد یک سلسله حقوق مالی و غیر مالی معین 

گردد بدین لحاظ هریکی از گردد که بعضی آن متوجه زوج و بعضی دیگر آن متوجه زوجه میمی

دانند با وصف استوار و واثق بودن عقد ازدواج؛چون عقد منجز، ها مین خود را ملزم به رعایت آنزوجی

عقد معلق، عقد مشروط که هرکدام به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته است همچنان حقوق اسلام 

معین از طریق  و زن حق داده که عقد ازدواج را درموارد و با پیروی و اقتباس ازآن قانون مدنی به مرد

سوء آمیزش، عیب، عدم انفاق، غیبت،  طلاق، خلع تفریق قضایی که شامل تفریق به سبب ضرر،

با رعایت احکام خاص و شرایط خاص منحل  ، ظهار، ارتداد یکی از زوجینءحبس شوهر، لعان، ایلا

دی یک سلسله نمایند. حقوق اسلام و با پیروی و اقتباس از آن قانون مدنی برای ورود به چنین عق

شکلیات و شرایط خاصی که از سرچشمه وحی الهی تراوش یافته، وضع نموده است. لهذا ورود به 

چنین عقدی که در قرآن پیوند استوار نامیده شده مرسوم است که مرد توسط وابستگان از شریک 

ماید که از نظر تواند یک سلسله شرایط برای مرد مقرر نکند وزن میزندگی آینده خود خواستگاری  می

 ها باشد.شریعت و اسلام موافق بوده و مطابق قواعد عمومی قرارداد

 ها: شروط، عقد، ازدواج، نکاح، فقه و قانون مدنی.کلیدواژه
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خاب همسر و اختیار زوج است کلمه نکاح اصلًا لفظ عربی بوده که به معنی قبول زوجیت و انت

که بدین ترتیب زوج به مفهوم نصف دیگر است و ازدواج به معنی قبول زوجیت و انتخاب زوج 

 میباشد.

از نظرحقوقدانان اسلامی ازدواج یا نکاح عقدی است که به هریک از زوجین حق استمتاع   

حقوقی است که بوسیله  ازدیگری بوجه مشروع میدهد. یابه عباره دیگر: نکاح عبارت ازرابطه

 عقد بین مرد وزن حاصل میگردد وبه آن ها حق میدهد که تمتع جنس ازیک دیگر ببرند.

از منظر قانون مدنی افغانستان ازدواج  عبارت از عقدیست که معاشرت زن و مرد را به مقصد 

 تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق وواجبات طرفین را بوجود می آورد.

یا ازدواج موجودیت زن و مرد شرط است، که یکی انعقاد عقد را پیشنهاد میکند در عقد نکاح 

 از طرف زن صورت میگیرد، جانب مقابل که این 
ً
که به نام ایجاب یاد میشود در این امر معمولا

پیشنهاد را قبول میکند، مرد است. ضرور دانسته شده که ایجاب و قبول در حال صحت عقل و 

اولیا یا وکلای قانونی آنها صورت گیرد. با انعقاد عقد ازدواج میان زن و  با رضایت  طرفین یا

شوهر رابطۀ بسیار نزدیک ایجاد شده، این امر سبب مؤدت، محبت و رأفت گردیده، یکدیگر 

های خانواده هر دو مساویانه سهم میگیرند. خود را عزیز میپندارند، در استحکام و ثبات پایه
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ده یک امر طبیعی و ضروری و از جمله حقوق هر مرد و زنی است که به ازدواج یا تشکیل خانوا

 سن معینۀ رشد قانونی رسیده باشند.

: براي صحت 11قانون مدنی افغانستان راجع به صحت  عقد نکاح چنین صراحت دارد: ماده 

انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا  -1عقد نکاح و نفاذ آن شرایط آتي لازم است: 

عدم موجودیت حرمت دائمي و یا  -3حضور دو نفر شاهد با اهلیت.  -1لیاء یا وکلاي شان. او

 موقت بین ناکح و منکوحه.

علایم بلوغ را مرد و زن نزد فقها تکمیل کرده : اهلیت ازدواج وقتي کامل مي گردد، که  11ماده 

 باشند.

یط آن تکمیل نگردیده باشد، : ازدواجي که با ایجاب و قبول صورت گرفته و بعضي شرا96ماده 

 فاسد و احکام ازدواج بر آن مرتب نمي گردد.

ای ما در قسمت های دور افتاده ای این جغرافیا رفتارهای غیر ولی بدبختانه زنان جامعه

ای  مثل حق وحقوق از غریب انسانی و غیر اسلامی و غیر قانونی را متحمل می شوند و واژه

تا هنوز نشنیده اند. در نظام های سنتی خانواده های ما زنان  ترین واژه های زندگی است که

هیچ نقشی در تصمیمات و برنامه های خانواده ندارد، گوی موجودیست که برای این آفریده 

شده تاجامعه انسانی را خلق، خانواده را حفظ و تولید نسل را تداوم بخشد، نقشی بیشتر از این 

های قبیلوی قایل شد. بدبختانه زنان در این سرزمین  توان برای زن افغانی در نظامنمی

استبداد زده در مسایل کلان زندگی و سرنوشت آینده و چگونگی انتخاب همسر از کوچکترین 

نقشی برخوردار نیستند. در برخی از مناطق در غیاب ناکح و منکوح نامزدی صورت میگیرد که 

 سازد.بعدها نتایج زیان باری را متوجه خانواده ها می
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ازدواج های ناقص، فاسد و اجباری پیامدهای ناخوشایند و ناگواری را برای زوج های جوان و 

 زنان  را از امورات زندگی و ها ببار میخانواده
ً
آورد از این جهت است که باید جوانان و خصوصآ

صمیم ده آنها را نسبت به اینکه باید خود بی اندیشند و تاسرنوشت آینده آگاهی داده و ار 

 بگیرند خلق کرد.

 اهمیت تحقیق

امر بدیهی است افغانستان کشور جنگ زده و بهرانی است و تاریخ نیز شاهد این امر است. این 

کشور از جمله کشورهای عقب مانده و توسعه نیافته محسوب میگردد که مراحل مختلف و 

نده است، بنا برین های داخلی را گزارادشوار تاریخ به خصوص مراحل ناگوار استعمار جنگ

کشور که چندین مرتبه در مقابل تجاوز مقابله نموده مزه تلخ استعمار را تجربه کرده باشد، 

 بدون تردید به روی نظام اجتماعی و فرهنگی آن اثرات هنگفت به جا خواهد ماند. 

و  در برخی از جوامع مثل افغانستان به دلیل موجودیت تفکر قبیلوی و ماقبل مدرن از یکطرف

فقدان آگاهی و درک اهمیت زندگی زناشوی و باهمی ازطرف دیگر مشکلات های فراوانی را بار 

آورده است، برمبنای این نوع دید زنان از کوچکترین حق و حقوقی برخوردار نیستند،حتی در 

کلان ترین مسایل زندگی حق تصمیم گیری را ندارند وخانواده ها نسبت به زندگی و ازدوج 

 گیرند.می شان تصمیم

همه میدانیم که موجودیت ازدواج های فاسد، غلط و اجباری پیامد های ناگوار اجتماعی، 

فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را  در پی دارد و برای اینکه در آینده بتوانیم از این عواقب شوم تا 

اخته حدی ممکن در جامعه رهایی بیابیم و راه را برای محو این پدیده شوم اجتماعی روشن س

 باشیم، این تحقیق را تحت عنوان شروط عقد نکاح روی دست گرفتیم. 
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 اسباب اختیار موضوع

به اساس جستجوی که در رابطه به موضوع نمودم، دریافت نمودم که کتب مستقل  .1

توانسته باشد موضوع را به طور همه جانبه از بٌعد حقوقی و فقهی آن به زبان ملی کشور 

 د وجود ندارد.مورد بحث قرار داده باش

اهمیت موضوع و ارزش آن در زندگی روزمره من را وادار ساخت تا در مورد موضوع  .1

 بحث نموده و تحقیق نمایم.

معاصر بودن و جالب بودن موضوع چون وضعیت کنونی کشور تقاضای این را دارد که  .3

 همچون موارد باید مورد تحقیق و مطالعه بیشتر قرار گیرد.

 رابطه به موضوع متذکره و تلاش برای کاهش مشکلات شوق و علاقه شخصی در .4

 خانوادگی از طریق بیان شروط عقد نکاح از دیدگاه فقه و قانون.

سعی و تلاش در مورد دریافت شروط جعلی رایج که خلاف شریعت اسلامی و قوانین  .5

 نافذه کشور بوده و باعث تعسف میان زوجین میگردد.

 از دیدگاه شریعت غنی سازی منابع مطالعاتی در مورد  .6
ً
شروط عقد نکاح مخصوصا

 اسلامی و سیستم حقوقی افغانستان.

 اهداف تحقیق

 شناسائی شروط عقد نکاح از دیدگاه فقه و قانون. .1

 آشنائی با نحوۀ عقد نکاح. .1

 تبین و تفهیم آثار و پیامدهای عقد نکاح.  .3

 تبین و تفهیم انواع و ارکان عقد نکاح. .4
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 پیشینه تحقیق

پژوهش پیرآمون عقد ازدواج  برای جامعه بشری بصورت عموم به ویژه جامعه بدون شک بحث و 

معاصر یک سلسله کتابهای  اسلامی نهایت مهم است، با توجه به اهمیت هذا علمای سابق و

نوشته ولی بحث را سراغ نداشتم که از نقطه نظر فقه اسلامی وقوانین نافذه افغانستان این 

ظر فقه و قانون( را مورد بحث قرار داده باشد و اگر است هم موضوع )شرایط عقد نکاح از من

بیشتر به حقوق زوج و زوجه اهتمام صورت گرفته است، از منظر فقه  و قانون جز در چند کتب 

معاصر چون حقوق فامیل از عدالتخواه، عبدالقادر نائل، و نظام الدین عبدالله کتب دیگری 

تحت قواعد فقه و احکام قانون نوشته اند، بناءً ضرورت  سراغ نداشتم که ایشان نیز این کتب را

به یک تحقیق مقایسوی بین فقه اسلامی و قوانین نافذه افغانستان دیده می شود که خداکند 

 حق این موضوع را با این تحقیق اداء نموده باشم.

 روش تحقیق

سعی و تلاش گردیده  این رساله از شیوه  کتابخانه ای استفاده  گردیده. نهایت یققدر امر تح

 است تا مطالب مربوط را از مراجع اصلی با ذکر مأخذ، جمع آوری نمایم.

موضوعات که در این رساله مورد بحث و بررسی قرار گرفته به گونه همه جانبه  و مقایسوی از 

دیدگاه فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان به  آن پرداخته شده است. همچنان شریعت 

نه گسترده ای  دارد، بناءً  در این رساله  بیشتر به فقه حنفی اکتفاء گردیده و در اسلامی دام

 برخی از موارد به مذاهب سه گانه دیگر نیز استناد گردیده است. 

همچنان بر علاوه از قانون مدنی، از قوانین  نافذه کشور نیز استفاده  صورت گرفته است.که 

یسه گردیده. اما معیار اصلی  که در این رساله از آن پیروی موارد قانون مدنی با فقه اسلامی مقا

 گردیده است قانون مدنی است.  
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ت گردیده، که موضوعات در قالب عااسلوب روش تحقیق که در پلان تحقیق ذکر است مر 

 فصل، مبحث و مطلب گنجانیده شده است. 

شکل دقیق اخذ گردیده و  مطالب که در این رساله  گنجانیده  شده از منابع اصلی و معتبر به

 هر مطلب ارایه  شده  به مؤلف آن نسبت  داده شده است. 

در بکار گیری علامات  ترقیم  نیز سعی  و تلاش گردیده که هر کدام  به گونه درست و مناسب 

 استفاده گردیده است. 

 مشکلات تحقیق

وبحث علمی  وتحقیقی  که هرنوع کار وفعالیت به ویژه  کارنطوریکه به همگان معلوم است، ای

هنی، درافغانستان کار نهایت دشوار است؛ بخاطر وجود  ودوام  جنگها، نا امنی، تشویشهای ذ

 ردنه ای به رخ دانشمندان وست  اول همه  موارد اند که بمثابه گفقر فرهنگی و کمبود مصادر د

 کرام قرار دارند.قین محق

یباشد، ولی بازهم با وصف این مشکلات که خلاصی ازین معضل کار نهایت دشوار وسنگین م

وموانع کسانیکه همت بخرج دهند، و زحمت بکشند و وقت خود را جهت انجام کارهای مفیدی 

 چون تحقیق اختصاص  دهند، انشاء الله که  از عهده آن  کامیاب  بدر خواهند آمد.

 خطه البحث

 مقدمه

 مفاهیم کلی: فصل اول

 مبحث اول: شروط و عقد

 مبحث دوم: مفهوم نکاح
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 مبحث سوم: اهداف و اهمیت نکاح

 مبحث چهارم: حکمت های نکاح از دیدگاه فقه وقانون

 شروط عقد نکاح: فصل دوم

 مبحث اول: شروط انعقاد

 م: شروط صحتمبحث دو

 مبحث سوم: شروط نفاذ

 مبحث چهارم: شروط لزوم

 مبحث پنجم: شرایط عقد ازدواج  از منظر قانون مدنی

 وصی عقد نکاحمبحث ششم: شرایط خص

 مبحث هفتم: مقارنه بین فقه اسلامی وقانون پیرآمون شروط عقد نکاح

 نتیجه گیری

 پیشنهادات

 فهرست آیات قرآن کریم

 فهرست احادیث

 فهرست اعلام

 منابع و مأخذ

Samary 
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 فصل اول

 مفاهیم کلی

 مبحث اول: شروط و عقد

 مبحث دوم: مفهوم نکاح

 مبحث سوم: اهداف و اهمیت نکاح

 مبحث چهارم: حکمت های نکاح از دیدگاه فقه وقانون
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 مبحث اول: شروط و عقد

 مطلب اول: مفهوم شروط

ه عربی بوده که شرط با سکون راء به معنی الزام شئ است جمع آن شروط و کلمه شرط واژ

طوریکه شرط به معنی علامه نیز آمده  1شرایط میباشد که به معنی قید و حکم می باشد.

فَهَلْ يَنظُْرُونَ ﴿و در این معنی در قرآنکریم نیز به کار رفته است. الله متعال میفرماید:  1.است

اعَةَ  شْرَاطُهَاإلِ اَ الس َ
َ
تيَِهُمْ بَغْتَةً  فَقَدْ جَاءَ أ

ْ
نْ تأَ

َ
انتظار  ینها )کافران( جز اآن یاپس آ» 3﴾أ

 4«.آمده است علامات قیامت یناگهان فرا رسد؟ به راست یامتدارند که ق

همچنان شرط در لغت به چیزی اطلاق میشود که متعاقد آنرا در عقود گذاشته، خود ویا 

ن مینماید و مانند یک مشخصه و ممیزه یا علامه است که از طریق آداء شخص دیگر را ملزم به ا

احکام اضافی که طرفین به آن اتفاق نموده است، عقد مذکور را از عقود مماثل آن متمایز 

 5میسازد.

آنرا طوری تعریف مینماید که: شرط در اصطلاح فقهاء امری است خارج از ماهیت  6جرجانی

 شیء موقوف 
ً
به امر مذکور باشد و نیز گفته شده است که شرط عبارت از امری شیء که شرعا

 1 است که ثوبت حکم بر آن موقوف باشد.

                                                           

 .319م، ص 1963ابن المنظور، لسان العرب، المجلد السابع، دار البیروت للطباعة و النشر، . 1 
 .331مرجع سابق، ص . 1
 .13. سوره محمد: آیه 3
 .513لکریم الی اللغة الفارسة، شاولی الله دهلوي رحمه الله، ص ترجمة معانی القرآن ا . 4
 .11م، ص 1111مسعودي، یوسف، الاشتراط فی عقد الزواج، مذکرة الماجیستیر، کلیة الحقوق، جامعة بشار، . 5
ت . علی بن عبدالعزیز القاقي الجرجاني یکی از علمای قرن چهارم هجری بوده، در جرجان تولد گردیده و تعلیما6

 برای 
ً
ابتدائی خود را نیز در همانجا فراگرفت و در حالیکه به بلوغ نرسیده بود برای طلب علم به نیشاپور سفر کرد. بعدا

 با صاحب بن عباد پیوست و از آنجا به منصب والا دست یافت و بحیث 
ً
طلب علم به عراق و شام نیز سفر کرد. بعدا

 به حیث
ً
 رئیس قضات تعین گردیده و الی زمان وفاتش به این منصب باقی ماند. قاضی جرجان و ری تعین گردید. بعدا
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اصولیون آنرا طوری تعریف نموده اند که شرط عبارت از هر امری است که وجود آن برای تحقق 

ز مانند طهارت که شرط نما 1امری دیگری لازم است اما از وجود آن وجود شئ لازم نمیشود.

است و در صورت عدم موجودیت طهارت نماز درست نمیشود اما موجودیت طهارت باعث 

 وجوب نماز نمیگردد.

 شودبه شرطِ سبب و شرطِ مسببّ تقسیم می الف: شرط، از حیث تعلقش به سبب یا مسبّب،

شرطِ سبب، آن است که سبب را کامل کرده، معنای سببیت را در آن تقویت نموده اثر سبب را 

است که خود سبب سبب  بودن که شرطِ قتلعمدی و عدوانی گرداند، مانندآن مترتب میبر 

قرار داشتن مال  باشد و در حِرز )محل نگهداری مخصوص یک کالا(یایجاب قصاص بر قاتل م

باشد و مرور حَول بر سارق می است که خود سبب وجوب حدسبب  شده، شرطِ سرقت سرقت

، شرطِ (زکات پرداخت مشمول اموال) بِ یک مال از اموال زَکَویگذشتن یک سال( بر حد نصا)

باشد و شهادت در عقد نکاح، شرطِ آن است که این عقد نصابی است که خود سبب زکات می

 .سببِ ترتب آثار شرعی بر خود قرار داده شود

که بودنِ وارث در حین وفات مورث شرطِ مسبّب، مانند مرگ حقیقی یا حکمیِ مورِث و زنده

 3.باشدمی ةآن، خویشاوندی یا زوجیت یا عصوب هردو شرطِ ارثی هستند که سببِ 

 

 

                                                                                                                                                                      

بعضی از تألیفات وی عبارت است از: تفسیر القرآن المجید، تهذیب التاریخ، التعریفات و غیره. نقلا عن الموسوعة 

 . http://www.mawsoah.netالعربیة العالمیة 
، 115التعریفات )اللغة العربیة( ص  ه (، ۶۱۸توفی:. الجرجاني، علی بن محمد بن علی الزین الشریف )م1

 م(.۱۸۶۱ه / ۱۰۴۱لبنان: دارالکتب العلمیة، طبع:اول)-ناشر:بیروت
 .1م، ص1999-هـ 1419. الشوکانی، محمد بن علی بن محمد، إرشاد الفحول، دارالکتاب العربی، الطبعة الأولی 1

 .11م، ص 1111ماجیستیر، کلیة الحقوق، جامعة بشار، مسعودي، یوسف، الاشتراط فی عقد الزواج، مذکرة ال. 3 
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 شودبه شرط شرعی و شرط جعلی تقسیم می گیرنده، ب: شرط به اعتبارِ منبع شرط

شرط شرعی، آن است که آن را شارع شرط گرفته است، یعنی شارع آن را برای تحقق یک چیز 

یر به بلوغ برای تسلیم مال به وی و سایر شروطی که شارع شرط گرفته است، مانند رسیدن صغ

 مانند طهارت که شرط نماز است. .در عقود و تصرفات و عبادات و جنایات مقرر کرده است

ف است، مانند شروطی که شرط جعلی، آن است که منبع صدور شرط گرفتن آن، اراده
ّ
ی مکل

ف در آن دسته از گذارنمردم در عقود و تصرفات خود برای همدیگر می
ّ
د، یا شرطی که مکل

گیرد. این نوع شرط، خود بر ی وی انجام میگذارد که تنها با صِرفِ ارادهتصرفات خود وقف می

 :دو نوع است

ق بر تحقّق  -۱
ّ
ف تحقّق عقد را معل

ّ
آنچه که وجود عقد متوقف بر آن است، به این معنی که مکل

ی شروطِ سبب است، مانند این، این نوع از جملهکند که خود گذاشته است و بنابر شرطی می

تعلیق کفالت بر عجزِ بدهکار از پرداخت دَین و تعهد خود، یا تعلیق طلاق بر یک امر، مثلًا به 

ق و عقدِ مشتمل 
ّ
زن خود بگوید: اگر سرقت کردی، تو مطلقه هستی. این نوع شرط را شرطِ معل

ق می
ّ
 .نامندبر آن را عقدِ معل

ها بر هیچ شرطی عقود و تصرفات قابل تعلیق نیستند، زیرا تعلیق برخی از آن یالبته همه

صحیح نیست که همان عقود تملیکی هستند که مفید مالکیت بر عین یا منفعت در مقابل 

برخی دیگر از  1شود.باشند. عقد نکاح و خُلع نیز به این امور ملحق میعوض یا بدون عوض می

هستند، مانند تعلیق  -سازگاریدارای مناسبت و  -یق بر شرط ملائمعقود و تصرفات، قابلِ تعل

 بود، دیگری شخص مال مبیع اگر که کند تعهد فرد یعنی، کفالت ثمن به شرط استحقاق مبیع

                                                           
 .133، ص 3، ابن قیم جأعلام الموقعین عن رب العالمین.  1
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اما برخی از عقود، چون وکالت و وصیت، قابلیتِ تعلیق بر هر نوع . برگرداند مشتری به را ثمن

 . 1دارند شرط و حتی شروط غیر ملائم را هم

شرطِ مقارن عقد )یا شرطِ ضمن عقد( مانند نکاح به شرط این که زوج زوجه را از شهر و دیار  -۲

 .زن بیرون نبرد، یا مانند بیع به این شرط که مشتری کفیلی را برای ثمن بیاورد

 دانند:فقها شرط را سه دسته می

این که مؤکدِ آن و  شرط صحیح که این شرطی است که یا موافق مقتضای عقد است، یا .1

 .یا شرع در مورد آن اذن داده است، یا این که در عرف جاری است

شرط فاسد که شرطی است که در آن یکی از متعاقدین یا کسی غیر از آن دو، منفعتی  .1

 .دارد و از نوع منافعِ صحیح نیست

شود، شرط باطل که آن است که معنیِ صحیح و فاسد، هیچکدام در آن محقق نمی .3

ی خود را فروخته به این شرط که کسی در آن سکونت نکند. شرط ند کسی که خانهمان

کند؛ اما شرط باطل لغو و فاقد اثر است و در عین وجود آن هم، فاسد عقد را فاسد می

 .1باشدعقد صحیح می

 مطلب دوم: مفهوم عقد 

 در لغتعقد الف: 

اِحکام، استوار  دادن، پیوند دادن اِبرام وعقد در لغت به معنای قرارداد، مقاوله، گره بستن، ربط 

عراب از گره زدن طناب به  3داشتن و عهد و پیمان بستن به کار رفته است.
َ
از همین رو، ا

تعبیر کرده اند، « عقد الیمین»و قصد کردن، عقد نیت و از بستن سوگند به « عقدالحبل»

دواج ارادۀ شخـص را به ارادۀ شخص چنانچه عقد یمین ارادۀ انسان را با تنفیذ التزام و عقد از 

                                                           
 .61شادلی حسن علي، نظریة الشرط في الفقه الإسلامي، دار الاتحاد العربي الطباعة،  ص.  1

 .۱۱۲، ص ۱. فتاوی ابن تیمیه، ج 1
 «.العقد»م، 1963ابع، دار البیروت للطباعة و النشر، . ابن المنظور، لسان العرب، المجلد الس3
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دیگر ربط می دهد. بنابراین، عقد دو نوع است: حسی مانند: عقد الحبل و معنوی مانند: 

در رابطه به عقد در فقه تعاریف مختلف 1عقود فقهی و قانونی از قبیل: بیع، اجاره و نظیر اینها.

 به ترتیب ذیل وجود دارد:

 در اصطلاح فقهاعقد ب: 

با در نظرداشت عامل تعدادِ ارادۀ اشخاص در اِنشاء آن به دو صورت: عام و خاص  در فقه عقد

تعریف شده است: فقهای مالکیه، شافعیه حنابله و آنان که یك اراده را برای صحت پاره ای از 

عقود کافی می دانند، هر آنچه را شخص مصمم به انجام آن می شود، عقد می دانند اعم از 

صادر شده باشد مانند: وقف، ابراء، طلاق و سوگند و یا اینکه در اِنشاء یا  اینکه از یك اراده

پیدایش آن دو یا چند اراده دخیل بوده باشد مانند: اجاره، بیع و نظیر اینها. ولی، بیشترِ فقهاء 

عمال حقوقی نیازمند به یك اراده را 
َ
عقد عبارت از »می دانند و بر این عقیده اند که: « ایقاع»ا

شدنِ شرعی کلامِ هر یك از متعاقدین به کلام دیگری است به نحوی که در همان  محل  بسته

به عنوان مثال، هرگاه شخصی به دیگری بگوید: فلان چیز را به تو فروختم «. ایجاد اثر کند.

)ایجاب( و جانب مقابل بگوید: آن را خریدم )قبول( و درچنین موارد اسباب پیوند این دو سخن 

یط لازم شرعی عقد از قبیل اهلیت تعاقدی در هر یك از طرفین وجود داشته باشد، مانند: شرا

 این ایجاب و قبول منجر به ایجاد اثر می گردد.  

فقهاء توافق دو اراده برای ایجـاد اثر حقوقی از قبیل: ایجاد التزام، انتقال، تعدیل یا پایان دادن 

  1آن را عقد می دانند.

                                                           
سعود، انصاری، دانشنامه حقوق . و م111. ابوزهره، محمد، الملکیة و نظریة العقد، القاهره، دارالفکر العربی، ص 1

 . 1131، ص 1خصوصی، ج 

مصطفی و ؛ 131 -134ص کیة و العقد،  ل. علی محی الدین، القره داغی، المقدمة فی المال، و الاقتصاد و الم 1

 . 145، طبعة التاسعة، ص 1احمد الزرقاء، المدخل الفقهی العام، ج
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با توجه به تعریف عقد به معنی خاص در فقه در تعریف عقد می گوید:  مجلة الاحکام 113مادۀ 

عقد التزام متعاقدین و تعهد آنها بر امری است که در واقع عبارت از ارتباط ایجاب با قبول »

 1«.است.

 در اصطلاح حقوق دانانعقد ج: 

د توافق وجو» عقد  عبارت از توافق دو شخص است که دارای اثر و الزام حقوقی است. عقد

میان ایجاب که توسط یکی از طرفین صورت گرفته است و پذیرش آن توسط طرف دیگر به 

در مورد تعریف عقد در حقوق نیز تعاریف ذیل «. گونه ای که بر موضوع قرارداد اثر داشته باشد

 وجود دارد:

با پیش نویس مقدماتی قانون مدنی مصر  111فقرۀ اول ق. م. ا که ترجمۀ مادۀ  491مادۀ 

عقد، عبارت از توافق دو اراده است به ایجاد یا »اندکی تغییر است  در تعریف عقد می گوید: 

 1«.تعدیل یا ازالۀ حق در حدود قانون.

گویند: عقد عبارت این تعریف متأثر از تعریف حقوقدانان است. حقوقدانان در تعریف عقد می

قی و نقل، تعدیل و یا ازالة آن است. از تعریف از توافق دو یا بیشتر از دو اراده بر ایجاد اثر حقو

فوق به خوبی استنباط می گردد که نخست عقد توافق دو اراده است. قید دو اراده در این 

تعریف محل ایراد به نظر می رسد، زیرا امکان دارد عقد توافق بیشتر از دو اراده باشد؛ دوم این 

م این که اثر  ممکن است ایجاد تعهد، یا نقل، که این توافق موجب  ایجاد اثر  می گردد؛ و سو

 تغییر و یا از بین بردن تعهد و یا التزام باشد: 

                                                           
فقهای عهد خلافت عثمانی، )ب ت(، مجلة الاحکام العدلیة، محقق: نجیب هواویني، ناشر: نورمحمد،  . علماء و1

 .۲۸،  ص:113ماده  ،1ج کارخانه تجارت کتب، آرام باغ، کراتشی،

 .491ج.ا.ا، م  انون مدنی. جریدۀ رسمی، ق 1 
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ایجاد تعهد: مانند عقد بیع که تعهداتی معینی برای بایع و مشتری ایجاد می نماید.  .1

بنابراین، به موجب عقد بیع بایع متعهد به انتقال مبیع به مشتری و مشتری متعهد به 

 به بایع می گردد.            انتقال ثمن 

تعدیل یا تغییر تعهد: مانند توافق بر افزودن مدت یا شرطی بر تعهد، مانند اینکه: بایع  .1

مبیع را در برابر ثمن معجل به مشتری به فروش رساندو سپس بایع و مشتری به تأجیل 

 پرداخت ثمن موافقه نمایند.

والـه که در آن حـق از داین به داین دیگر و نقل و یا انتقال تعهد: مانـند توافق بر نقل ح .3

 یا از  مدیون به مدیون دیگر منتقل می گردد. 

 1ازاله یا پایان دادن تعهد: مانند پرداخت دَین که موجب پایان دادن تعهد می گردد. .4

 «.عبارت از توافق دو اراده  است که منجر به ایجاد اثر حقوقی می شود. عقد»در مفهوم ساده: 

گفته شد، به این نتیجه می رسیم که عقد توافق دو و یا بیشتر از دو اراده است که  از آنچه

موجب ایجاد تعهد می شود. پرسش این است  که آیا هر توافقی تعهد ایجاد می نماید؟ در 

پاسخ  به این پرسش دانشمندان حقوق مدنی نظریات گوناگون ارایه نموده اند: برخی 

ه بر این نظر اند که: توافق زمانی موجب ایجاد تعهد می شود که دانشمندان مصری در این بار 

قانون برآن تصریح نموده باشد. بنابراین، توافق باید مؤجد اثر باشد، زیرا در صورتی که توافق دو 

اراده ایجاد تعهد ننماید، عقد به وجود نمی یاید. به عنوان مثال، شخصی که دیگری را برحسب 

ی دعوت نماید و طرف مقابل نیز این دعوت را بپذیرد. در چنین آداب اجتماعی به مهمان

توافقی، طرفین قصد ایجاد تعهد را ندارند. بنابراین، در صورتی که طرف مقابل از آمدن به 

                                                           

 .149، ص 1شرح قانون مدنی الجدید، ج. عبدالرزاق احمد، السنهوری، الوسیط فی 1
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مهمانی امتناع ورزد، و یا داعی از دادن مهمانی منصرف شود، مسؤلیتی متوجه هیچ یکی از 

 نیست.طرف نمی گردد، زیرا چنین توافقی عقد 

برخی از حقوقدانان فرانسه در این باره بر این نظر اند که: صرف توافق هایی که موجب ایجاد و 

یا تعدیل تعهد می شود، تعهد ایجاد می نماید. از همین رو، توافقات اجتماعی مانند: دعوت به 

 مهمانی، ارایۀ خدمات مانند انتقال دادن توسط موتر شخصی، کمک ابتدایی صحی قرارداد

تلقی نمی شود. اما، در حقوق انگیس برخی از حقوقدانان انگلیسی معیار دیگری را که توسط 

آن می توان عقد را از سایر توافقات اجتماعی تفکیک نمود، تعیین نموده اند. این معیار معیار 

قصد طرفین است. برخی از  حقوقدانان انگلیسی در این مورد می  نویسند که: در قرارداد 

جاد تعهد وجود دارد و در سایر توافقات چنین قصدی وجود ندارد. از همین رو، قصد ای

حقوقدانان انگلیسی می گویند هر قراردادی توافق است، اما هر توافقی قرارداد نیست. به نظر 

می رسد با توجه به این معیار حقوقدانان انگلیسی در تعریف قرارداد می گویند که: قرارداد 

 1یا بیشتر از دو شخص است به منظور ایجاد تعهدات حقوقی. توافق میان دو و 

 مفهوم نکاحمبحث دوم: 

به  نکاح پایه تشکیل خانواده است که از طریق آن خانواده شکل میگیرد ورشد می نماید،

همین خاطر به همان اندازه که به نهاد خانواده در فقه اسلامی و قوانین اهتمام داده شده به 

اهتمام داده شده، چون ازدواج هسته اول ایجاد خانواده وآن نیز به نوبه خود قضیه ازدواج نیز 

جامعه انسانی می باشد که تمام آن حقوق ووجایبی را که تحقیق ما در بر  یواحد در سنگ بنا

  دارد اساس آنرا ازدواج شکل میدهد.

 

                                                           

 . 151و  151، ص 1شرح قانون مدنی الجدید، ج. عبدالرزاق احمد، السنهوری، الوسیط فی 1
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 مطلب اول: تعاریف نکاح

 تعریف لغوی نکاح الف:

ریشه زوج  از ه عربی به کسر زا وژلغت: وا متعدد است زواج درمعنی ی لغت دارا زواج یا نکاح در

به معنای نکاح و ازدواج و زنا شوی است. وهمچنان به معنای: عقد زنا شوی بستن، باهم جفت 

 اصل: گویدمی جوهری و ازهری قول از العرب لسان. شدن، زن گرفتن، شوهرکردن را گویند

 1.است بستریهم معنای به عرب کلام در «نکاح»

زوج جمع ازواج و زوجه، و جمع الجمع ازاویج: به معنی همسر، جفت انسان، شوهر، زوجه، 

عیال، زن ، "همنشین" قرین" جفت از هرچیز و به یک جفت آن زوجان و زوجین هم میگویند، 

و « یک جفت کفش خریدم»و "اشتریت زوجی نعال" « آن دو یک جفتند»مثل: "همازوجان" 

 1«.یک جفت کبوتر دارم»احمام" "عندی زوج

رُونَ ﴿  ِ شَيۡءٍ خَلقَۡنَا زَوجَۡيۡنِ لعََل كَُمۡ تذََك َ
شما تا مگر و از هر چیز جفت آفریدیم، » 3﴾وَمِن كُل 

 (4)..«پند گیرید

باشد، شود، زوج زن، شوهر او است و زوج مرد  زن او میکلمه زوج بر مرد و زن اطلاق می

ـ َادَمُ ﴿اید:فرمجلاله  میخداوند جل نتَ وَزَوجُۡكَ  ٱسۡكُنۡ وَقلُۡنَا يَ َٰٓ
َ
وَكُُلَ مِنۡهَا رغََدًا  ٱلۡجَن ةََ أ

جَرَةَ حَيۡثُ شِئۡتُمَا وَلاَ تَقۡرَباَ هَ ذِهِ  َ لمِِينَ فَتكَُوناَ مِنَ  ٱلش َ و گفتیم: ای آدم! تو با همسرت » 5﴾ٱلظ 

                                                           
 ق.1414، ، بیروت، دار صادر، چاپ سوم616، ص 1. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 1
، الدار ، دمشق، بیروت، دارالقلم313. راغب، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق، داودی، ص 1

 ق.1411الشامیة، چاپ اول، 
 .49. سوره الذاریات ، آیه 3
 .633 ، ص1136سال  :، ایران1: بندر ریگی، ج جمد، متر. لویس، مولوف، فرهنگ المنج4
 .35 . سوره البقره، آیه5
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گوارا بخورید، و لیکن به این خواهید، های( آن هرجا میدر بهشت سکونت کن، و از )میوه

 (1)«.درخت نزدیک نشوید، که از ستمگران خواهید شد

آید چنانکه خداوند و اما لفظ نکاح در لغت به معنی وطئ است و گاهی هم به معنی عقد می

هَا ﴿ فرماید:جلاله میجل ُ ي 
َ
أ ن ثُم َ طَل َ  ٱلمُۡؤۡمِنَ تِ ءَامَنُوَٰٓاْ إذَِا نكََحۡتُمُ  ٱل ذَِينَ يَ َٰٓ

َ
قۡتُمُوهُن َ مِن قَبۡلِ أ

ۖ فَمَت عُِوهُن َ وسََر حُِوهُن َ سَرَاحٗا جَمِيلٗ  ونَهَا ٖ تَعۡتدَ ُ ة َ َ فَمَا لكَُمۡ عَليَۡهِن َ مِنۡ عِد  وهُن  ای » (2)ا﴾تَمَس ُ

ها که با آنکه با زنان با ایمان ازدواج کردید، آنگاه پیش از آناید! هنگامیکه ایمان آوردهکسانی

ها نیست که شما آن را بشمارید، برای شما بر آن تشان دادید، پس عدری کنید، طلاقتهمبس

چنانکه «. شان کنیدمند سازید و به نیکوترین وجه رهایها را )با هدیۀ مناسب( بهرهلذا آن

؛ یعنی با آن زن ازدواج کرد و آن زن را به نکاح خود درآورد، «نکحتها و نکحت هی»گویی: می

 (3)یکدیگر شدند و آن زن با فرزند فلان نکاح کرد یعنی زوج یکدیگر شدند.  یعنی زوج

ازدواج که به مفهوم نکاح نیز می آید یک لفظ عربی مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال و زواج 

، و قبول زوجیت، انتخاب همسر، جفت گرفتن، یا باهم  4)یکجای کردن( است به معنی ضم

اهُمْ بِحُورٍ ه متعال میفرماید:چنانچه الل 5شدن را گویند.
َ

جْن ةٍ وَزَوَّ
َ
وف

ُ
ی سُرُرٍ مَصْف

َ
کِئِینَ عَل } مُتَّ

                                                           
 .6ش، ص1396سلام، سال چاپ: گله داری، حسین تاجی، تفسیر احسن الکلام، انتشارات: دار ال. 1
 .۰۸. سوره الاحزاب، آیه 1
 .۱۱۱، ص ۲. طهماز محمود، همان، ج3
، ۱۸۴سوریة ، دارلفکر،ص  -م(، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دمشق ۱۸۶۶ه/۱۰۴۶. الدکتور سعدي أبوحبیب، )4

 -ه(، )ب ت(، الاختیار لتعلیل المختار، پشاور ۸۶۱بدالله بن محمود بن مودود الموصلی الحنفي)متوفی:العلامة ع

 .۱۴۱(، ص ۲محله جنگی، المکتبة الحقانیة، جلد)
 .۸۱۱(، ص۲. المعجم الوسیط ، جلد)5
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بر تخت هایی ردیف هم تکیه زده اند وحوران درشت چشم را قرین ونزدیک آنان  ترجمة: 1عِینٍ{

 گردانیم.

 کلمه های نکاح و زواج در قرآن کریم وسنت نبوی به معنای واحد استعمال شده اند، پس این

دو کلمه از الفاظ مترادف هستند یعنی الفاظ مختلف و دارای معنای واحد می باشند مگر 

اینکه قرینه ای موجود باشد که نکاح را مخصوص مقاربت جنسی سازد، پس در این صورت 

 نمی توان نکاح را به معنای عقد ازدواج تلقی کرد.

ه آیا نزدیک شدن با زن حایضه )قاعده( جایز در مورد اینک )صلی الله علیه وسلم(به عنوان مثال پیامبر

هر کاری را با زن معقود ترجمة: 1«.اصنعوا کل شيء الا النکاح:»است یا خیر ؟ میفرماید

 علیها در هنگام حیض)قاعده گی(انجام دهید مگر جماع .

نکاح در این حدیث به معنای عقد ازدواج نیست، زیرا در این صورت معنای آن این خواهد بود 

هرکار با زن معقود علیها جایز است مگر عقد و این معنی درست نیست، بلکه به معنای  که

مقاربت جنسی میباشد یعنی زوج در اثنای قاعده گی خانم خود میتواند از او هرنوع بهره 

و نزد مذاهب چهارگانه  نکاح لفظ مشترک بین وطی  وعقد  .3جویی نماید مگر مقاربت جنسی

زیرا دلالت این لفظ بر عقد در قرآن وسنت مشهور  4در وطی مجاز است.است در حقیقت عقد و

                                                           
     .11، آیه الطورسوره . 1
م(، صحیح مسلم، بیروت لبنان، ۲۴۴۲ه/۶۱۰۲ه(، )۲۸۱. امام مسلم، مسلم بن الحجاج النیسابوري)المتوفی:1

، )خلاصة الحکم ۱۲۸، ص ۱۴۲دارالمعرفة، کتاب:الحیض، باب:في قوله تعالی:}ویسئلونک عن المحیض{، رقم: 

(، سنن أبي داود، محقق:عبدالعزیز الخالدي، ۲۴۱۴المحدث:]صحیح[.، أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستانی، )

 .۱۰۰، ص:۲۱۸۱میة، کتاب:النکاح، بابا:في إتیان الحائض ومباشرتها، رقم:لبنان، دارالکتب العل –بیروت 
 .13لاسلامیة، کویت ، دارالقلم، ص . شیخ عبدالوهاب خلاف، ) ب ت(، احکام الاحوال الشخصیة في الشریعة ا3
رلکتب ، قاهرة، داتبیین الحقائق شرح کنز الدقائق(،  ه۱۱۱۱. فخرالدین عثمان بن علی الزیلعي الحنفي، )4

 .۸۱(، ص۲الاسلامی، جلد)
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:}مِنْ بَعْدُ از علما احناف می گوید:لفظ نکاح در قرآن جز در عبارت 1.است، چنانچه زمخشری

یْرَهُ{
َ

کِحَ زَوْجًا غ
ْ

ن
َ
ی ت  3به معنای وطی نامده است. 1حَتَّ

 تعریف اصطلاحی نکاح ب:

ضایت به توافق اراده زن ومرد به اختیار همسر وقبول زوجیت وتشکیل ازدواج به مفهوم ابراز ر 

  تعریفات متعدد پیرآمون  عقد نکاح ارائه شده است 4زندگی مشترک خانوادگی است.
ً
که تقریبا

بین تمام علما با تعریف مشابه که همانا ازدواج را عقدی می دانند که استمتاع جنسی را 

)هو عقد وضع لتملك المتعة تعریفی از احناف آمده: ردزوجین جایز می سازد، طوریکه 

نکاح عبارت از عقد است که بخاطر استمتاع از زوجه وضع شده شده  ، ترجمة:5بالأنثی(

 است.ودر کتب فقهی معاصر با تفصیل بیشتر از نکاح چنین تعریف شده است:

( :
ً
ن عقدعقد التزویج، والزواج شرعا  والمباشرة لوطءبا بالمرأة الاستمتاع إباحة یتضمَّ

 6(.صهر أو رضاع أو بنسب محرم غیر المرأة کانت إذا ، ذلك وغیر والضمَّ  والتقبیل

یعنی نکاح عقدی است که متضمن اباحت استمتاع جنسی از زن به صورت مباشر  ترجمة:

 مشروط بر این که زن محرم نسبی، رضاعی، وسببی نباشد.

                                                           
(،مفسر ۱۱۶ذی الحجه ۸-۰۸۲رجب  ۲۲. محمود بن عمر زمخشری با کنیه ابو القاسم مشهور به جار الله زمخشری)1

ه ق ( در منطقه زمخشر خوارزم وفات نمود.صاحب  ۰۸۲وزبان شناس برجسته ادیب وخطیب ایران بود، و در سال) 

 مابعد.۱۱۱(، ص ۲۴جلد)کشاف ومفضل. )سیر اعلام النبلا(، 
 .۲۱۴سوره البقره، آیة. 1

 .۸۱۱۰ – ۸۱۱۱(، ص ۸. وهبة الزحیلي، الفقه الاسلامی وادلته، جلد)3

أحکام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة علی وفق مذهب أبي حنیفة وما علیه ، ) ب ت(، عبد الوهاب خلاف. 4

 .۱۱، کویت ، دارالقلم، ص العمل بالمحاکم
هـ(، ۸۶۱)متوفی:أحمد بن قودر قاضي زاده  -د بن عبد الواحد السیواسي السکندري کمال الدین ابن الهمام محم. 5

 .۱۶۸ص (،۱) ، بیروت، دارلفکر،جلدشرح فتح القدیر علی الهدایة شرح بدایة المبتدي)ب ت(، 
حَیْلِيّ . 6 تُهُ ، وَهْبَة بن مصطفی الزُّ

َّ
 .۸۱۱۱(، ص ۸، جلد)الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدل
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ائه کرده اند، این تعریفات از این لحاظ که امکان سایر فقهاء و حقوقدانان نیز تعاریف مشابه ار 

رابطه جنسی بین زن و شوهر را از آثار و اهداف اساسی نکاح می شمرد، درست است، زیرا 

پیوندی را که درآن زن ومرد حق تمتع جنسی از یکدیگر را نداشته باشند، نباید نکاح نامید، 

ازدواج اشخاص سالمند و کسانی که  ولی، اگر حق تمتع جنسی هدف اصلی نکاح باشد، باید

توانایی جنسی ندارند ممکن نباشد، در حالی که قانون هیچ منعی در این باره ندارد.بنابر این، 

ایرادی که بر این تعریف وارد می شود این است که اگر هدف از ازدواج صرف تمتع جنسی 

 باشد، می توان آن را بدون ازدواج نیز حصول نمود.

افاده :»تمام این تعریفات را ناقص دانسته چون محور تمام تعریفات   1 )رحمة الله علیه( شیخ ابو زهره

)انه عقد می باشد، وتعریف جامع را بیان داشته و می فرماید:« حل استمتاع رابطه زوجیت

یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة و تعاونهما و یحدد ما لکیهما من حقوق وما علیهما 

عبارت از عقدی است که افاده مشروعیت زندگی بین زن ومرد و تعاون رجمة:ت 2من واجبات(

بین آن ها را افاده می کند، حقوق وواجبات متقابل را تعین می نماید. با در نظر داشت مغلقیت 

تعریفات و گوناگونی وتعدد هدف ازدواج، نویسندگان ق.م.ا. که از یک طرف نخواسته اند از 

رف دیگر متأثر از تعاریف دانشمندان و اساتید حقوق گردیده اند ، در فقه عدول نمایند واز ط

                                                           
واقع در غرب مصر به دنیا آمد، وی یک  فقیه، « محلة الکبری»ه ق( در شهر۱۱۱۸. ابو زهره محمد بن احمد متولد) 1

تالیف از وی باقی مانده است، وی در سال)  ۰۴ق بوده که بیش از  ۱۰مؤرخ ومتکلم قرآن، پژوهش معاصر مصری قرن

ی عبارتنداز:المعجزة الکبری القرآن، زهرة التفاسیر، الفقه م( در قاهرة رحلت نمود، تألیفات و ۱۸۲۰ق یا  ۱۱۸۱

، أصول الفقه، الملکیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، الاسلامی، الاحوال الشخصیة، تاریخ مذاهب اسلامی

ین بن م(، خیر الد۲۴۴۲مذکرات في الوقف، تواریخ مفصلة ودراسة فقهیة أصولیة للأئمة الأربعة.، اعلام للزرکلی، )

 .۲۱(، ص ۸ه (، دارالعلم للملایین، جلد) ۱۱۸۸محمود بن علی بن فارس الدمشقی الزرکلی)المتوفی:
 .۱۲(، الاحوال الشخصیة، دارالفکر العربی، ص ۱۱۸۶/۱۸۰۶. محمد أبوزهره، )1
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ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل »چنین می گویند: ۸۴ماده 

 1«.فامیل مشروع گردانیده ، حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد

به مقصد مشروعیت آن و آثار قانونی چنانچه دیده میشود، ق.م.ا.علاوه بر بیان ماهیت ازدواج، 

 مرتب بر آن نیز اشاره نموده.

به نظر می رسد نویسندگان ق. م با در نظرداشت تعاریف فقهاء و حُقوقدانان نکاح را چنین 

ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل »تعریف نموده است: 

ق. م(. طبق  این  61)مادۀ « را به وجود می آورد. مشروع گردانیده، حُقوق  و واجبات طرفین

 موجب معاشرت زن و مرد به منظور تشکیل 
ً
 نکاح مانند سایر عقود، عقد است و ثانیا

ً
تعریف اولا

فامیل می گردد. منظور از معاشرت با همدیگر زندگی کردن، با یکدیگر دوستی و آمیزش 

  1داشتن است.

 نکاح قانونیتعریف   :ج

ای اساتید و قوقدانان اسلامی نیز تعاریف متعدد برای نکاح ارایه کرده اند، وعدهاز نظرح   

دانشمندان حقوق براین عقیده اند که: نکاح در اصطلاح حقوقی قراردادی است که به موجب 

ای تشکیل می دهند. بعضی گی با یکدیگر شریک و متحد شده، خانوادهآن زن و مرد در زنده

یف نکاح گفته اند: نکاح عبارت از رابطه حقوقی است که به وسیله عقد از حقوقدانان در تعر

دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند. شود و به آنها حق میبین مرد و زن حاصل می

                                                           
 .۸۴. قانون مدنی افغانستان،ماده:1
 .1111، ص 1حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ج .1
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حقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند: نکاح عقدی است که به هریک از زوجین 

 )1 (گویند.دهد. نکاح را ازدواج و زواج هم مییحق استمتاع از دیگری را به وجه مشروع م

 )نکاح عقدی است که به هریک اززوجین حق استمتاع از دیگری بوجه مشروع میدهد.(  

یابه عباره دیگر: نکاح عبارت ازرابطه حقوقی است که بوسیله عقد بین مرد وزن حاصل میگردد 

 )1(.وبه آن ها حق میدهد که تمتع جنس ازیک دیگر ببرند

ازدواج عقدي است که معاشرت زن و مرد را به مقصد »قانون مدني افغانستان:  61مطابق ماده

 (3)«آورد.تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق و وجایبي را میان طرفین به وجود مي

نکاح یا ازدواج عبارت از رابطۀ حقوقي و عاطفي است، که به اساس رضایت طرفین و بالوسیله 

آید. نکاح رابطۀ رد با شرایط خاصي که در فقه مقرر شده است، به میان ميعقد بین زن و م

حقوقي و عاطفي است بین زن و مرد که به اساس رضایت و اختیار بوده جبر و اکراه در آن راه 

ندارد و رضایت طرفین باید به الفاظ مخصوص اظهار شود، که در نتیجه به خانواده و زندگي 

 انجامد. مشترک مي

شود، ازدواج عقدي است که یکي از ارکان این عقد را این تعریف ها چنین مستفاد مياز  

 موضوع عقد ازدواج مشروعیت معاشرت بین زن قرارداد و توافق طرفین تشکیل مي
ً
دهد و ثانیا

 مقصد معاشرت تشکیل فامیل مي
ً
، اثر عقد ازدواج حقوق و و مرد است، ثالثا

ً
باشد و رابعا

 گردد.آورد که از طریق خواستگاري آغاز مين را به وجود ميواجبات طرفی

                                                           
 .136، ص  1194بدالله بن احمد بن محمود، النسفی. کنزالدقایق، پشاور: سال . ابی البرکات ع1
 .14، ص 1311سال  :، تهران1.حسین، صفای. حقوق خانواده، ج 1
، 61، ماده 1355سال  :، مطبعه دولتی، کابل 353، شماره مسلسل1. وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون مدنی، ج 3

 .11ص
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تامین رابطه زوجیت به اثر ازدواج یا عقد نکاح براي طرفین عقد ایجاب یک سلسله حقوق و 

  باشند.نماید که هریک مکلف به رعایت آن ميوجایب را براي طرفین مي

 انوندر فقه و ق نکاحارکان و  مطلب دوم:مشروعیت مطلب دوم:

برای دانستن بیشتر موضوع ازدواج دانستن دلایل مشروعیت، حکمت وجوب، ارکان نکاح یک 

 امر ضروریست که اینک به این موضوعات بطور مختصر اشاره میکنیم.

 الف: از دیدگاه قرآن 

خداوند متعال جهان خلقت رابا هدف آفریده ودراین میان انسان را به عنوان اشرف مخلوقات 

ده وبار امانت الهی را بردوش اونهاده است، خداوند متعال انسان را دارای اختیار و خویش برگزی

اراده قرار داده و راه رشد وتعامل را پیشروی گشوده است، تا با حرکت در مسیراستکمالی 

 خویش که همان قرب الهی به هدف آفرینش نزدیکتر شود. 

است که از لحاظ  فردی و اجتماعی ازدواج از نظر قرآن تشکیل یک زندگی مشترک انسانی 

دارای مقام و ارزش فراوان می باشد ، در موقعیت صحیح و درست خود قرار گرفته است، ازدواج 

یک واجب شرعی و اجتماعی است تا از انقراض نوع بشر جلوگیری شود. باعث آرام روحی و 

در بین مردان و زنان جسمی فردهم می باشد، و بهترین راه برای ایجاد عشق و علاقه و محبت 

در آن خطاب به تمام )امت( است. قرآن به منظور تشویق مردم به ازدواج و پرهیز از سختگیری 

مْ در آیات بیشماری احکام وفضایل نکاح بیان داشته که از جمله: 
ُ
ک

ْ
یَامَی مِن

َ ْ
کِحُوا الأ

ْ
ن
َ
آیة:}وَأ

 
ُ
مْ إِنْ یَک

ُ
الِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِک هُ وَاسِعٌ وَالصَّ

َّ
لِهِ وَالل

ْ
ض

َ
هُ مِنْ ف

َّ
نِهِمُ الل

ْ
رَاءَ یُغ

َ
ق

ُ
وا ف

ُ
ون

  1عَلِیمٌ{.

                                                           
 .31، آیة النورسورة . 1
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وبه نکاح بدهید زنان بی شوهر از شما ونیک غلامان،کنیزان اگر باشند آنها محتاج غنی ترجمة:

 کننده آنهارا الله از فضل خود والله متعال زیاد دهنده ودانا است.

ذِ 
َّ
یَسْتَعْفِفِ ال

ْ
لِهِ{.آیة:} وَل

ْ
ض

َ
هُ مِنْ ف

َّ
نِیَهُمُ الل

ْ
ی یُغ احًا حَتَّ

َ
 یَجِدُونَ نِک

َ
 1ینَ لا

وکسانی که اسباب ازدواج را نمی یابند،باید پاکدامنی پیشه کنند تا خدا آنان را از فضل ترجمة:

 خویش بی نیاز گرداند.

همسر مناسبی یعنی کسانی که هزینه های ازدواج از قبیل مهر ونفقه را نمی یآبند، یا کسانیکه  

نمی یآبند ،باید از فرو افتادن در باتلاق زنا وحرام ،عفت وپاکدامنی ورزد با روزه گرفتن 

،تفکر،ذکر ودوری جستن از هر منظره تهییج کننده تا خدا آنان را روزیی عنایت کند که به 

  1وسیله آن توانگر شده وقدرت ازدواج را پیدا کنند.

رپرست است که شامل همه میگردد و دستور می دهد  که این آیه شریفه خطاب به ولی و س

مردان و زنان مجرد را به ازدواج یکدیگر در آورند، و نباید تنگدستی و فقر مانع ازدواج آنان گردد؛ 

اما کسانی که بسیار  چون خداوند از روی فضل و کرم خود بی نیازی آنان را تضمین کرده است،

قه همسر را ندارند آیه بعدی آنان را به عفت و پاکدامنی دعوت فقیر اند و قدرت تهیه مهریه و نف

 و می فرماید:   می نماید 

ًۚ  ۦَٰٓ وَمِنۡ ءَايَ تهِِ ﴿ َةٗ وَرحَۡمَةً وَد  َ زۡوَ جٗا ل تِسَۡكُنُوَٰٓاْ إلِيَۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَكُم م 
َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ِنۡ أ نۡ خَلقََ لكَُم م 

َ
أ

رُونَ  إنِ َ فيِ ذَ لكَِ لَأٓيَ تٖ ل قَِوۡمٖ  که همسرانی از جنس های او )این( استو از نشانه»  )3(﴾يَتَفَك َ

                                                           
 .33سورة النور، آیة  .1
. آلوسی، محمود بن عبدالله، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني، ناشر: دار الکتب العلمیة، 1

 .341، ص 3ق، ج 1415لبنان، سال نشر:  –منشورات محمد علي بیضون، مکان نشر: بیروت 
 .11 ةآی ،. سورةالروم3
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گمان تان مودت و رحمت قرار داد، بیها آرام گیرید، و در میانتان برای شما آفرید؛ تا به آنخود

 «.کنندکه تفکر میهای است برای گروهیدر این )امر( نشانه

کی از بزرگترین دلایل و نشانه ها به قدرت خدا و کرم و این آیه مردان و زنان را آگاه می کند که ی

لطف او نسبت به بندگانش اینست که همسر مرد را از نوع و جنس خود او قرار داده است تا با 

 .ایجاد تفاهم و درک همدیگر در کنار هم آرام گیرند

اس و درک آرامش و اطمینان نفسی که در این آیه ذکر شده تعبیری است بسیار بلیغ از  احس

عشق و مهر و محبت وشوقی که زن و شوهر نسبت به هم دارند، همان عفتی که باعث از بین 

رفتن اکثر تشنجات قلب و فکر انسان می گردد و هرگز نفس بدون ازدواج نمیتواند آنرا داشته 

همچنین از نشانه های دیگر قدرت الهی که این آیه به ما نشان می دهد اینست که در . باشد

ن زن و شوهر یک نوع مهر و محبت عمیق و ثابت استوار قرار داده است که کهنه نمی شود و بی

 )1(.مانند سایر محبت های شهوانی غیر مشروع نیست که پس از مدتی فراموش گردد

هَا ﴿ ُ ي 
َ
أ ْ  ٱلن اَسُ يَ َٰٓ ٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَ  ٱل ذَِيرَب كَُمُ  ٱت َقُوا ِن ن َفۡسٖ وَ حِدَة َ مِنۡهُمَا خَلقََكُم م  وجَۡهَا وَبَث 

ًۚ وَ  َٰٓءٗ ْ رجَِالٗا كَثيِرٗا وَنسَِا َ  ٱت َقُوا َ َٰٓءَلوُنَ بهِِ  ٱل ذَِي ٱلل  ًۚ وَ  ۦتسََا رحَۡامَ
َ
َ إنِ َ  ٱلۡأ َ  )2(﴾قيِبٗاكَانَ عَليَۡكُمۡ رَ  ٱلل 

ای مردم از پروردگارتان بترسید، آن ذاتی که شما را از یک تن آفرید، و همسرش را )نیز( از او »

ید، و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد، و از پروردگاری که به )نام( او از همدیگر آفر

گمان الله کنید، و )همچنین( از )گسستن( پیوند خویشاوندی بپرهیزید بیدرخواست می

 «.همواره بر شما مراقب )و نگهبان( است

                                                           
 .153ه ش، ص 1333تهران، سال  الدین الاسلامی، مترجم: ابوبکر، حسن زاده.روح ، الفتاح عبد عفیف طباره،. 1
 .1. سوره النساء آیه 1
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 ب: از دیدگاه سنت

زدواج تشویق کرده وازدواج از جمله سنت و راهی گوناگون مردم را به ا اسلام بصورت های

معرفی شده بگونه مثال میتوان از احادیث ذیل یاد آوری نمود که در )صلی الله علیه وسلم(رسول الله

 پیامبر گرامی به ازدواج تشویق و ترغیب نموده است.

:یا معشر وسلم( )صلی الله علیه رسول الله قال لنا»قال: )رضی الله عنه( 1عن عبدالله بن مسعود

،واحصن للفرج ومن لم  الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه اغض للبصر

 4این حدیث صحیح است. 3)رحمه الله(به روایت ابو عیسی 1«.یستطیع فعلیه بالصوم فانه وجاء

فرمود:  خطاب به ما )صلی الله علیه وسلم(می گوید:رسول خدا  )رضی الله عنه(عبدالله بن مسعود ترجمة:

ای جوانان!هرکس از شما توانایی ازدواج دارد پس ازدواج کند، بهترین نگه دارنده چشم 

 وحفاظت کننده شرمگاه است.وهرکس نمی تواند؛روزه بگیرد چون روزه شهوت او را کنترول.

                                                           
. عبدالله بن مسعود، از قبیله بنی هذیل است ششمین شخص است که به اسلام مشزف گردیده، دوبار به حبشه 1

اهی ومصاحبت پیامبر را داشت هجرت نموده وبار سوم از حبشه به مدینه منوره هجرت کرده است همیشه شرف همر 

که به همین سبب در میان صحابه کرام به نام )صاحب عصاء صاحب الوسادة صاحب المطهرة( مشهور بود .قرآن کریم 

را به لهجه زیبا وشیرین تلاوت می نمود و در علم و دانش تبحر داشت، عبدالله بن مسعود در پهلوی این همه فضایل 

ود در بدر، احد، خندق ودیگر غزاوات اشتراک نموده است این صحابی جلیل در سال) یک مجاهد راستین سنگر حق ب

 .۱۱۶-۱۱۲(، صص:۰ه (بعداز شهادت حضرت عثمان وفات نمود.)اعلام ،للزرکلی(، جلد) ۱۲
م(، صحیح البخاری، بیروت ـ لبنان، دارالکتب العلمیة، ۲۴۴۸ه /۱۰۱۴. الامام محمد ابن اسماعیل البخاری ،)1

 ۲۴۴۲ه/ ۱۰۲۶ه(، )۲۸۱، الامام الحافظ مسلم ابن حجاج نیشاپوری)متوفی:۸۱۱، ص:۱۴۸۸لنکاح، رقم: کتاب:ا

 .                    ۸۲۶، ص ۱۱۶۰م(، صحیح المسلم، بیروت ـ لبنان، دارالمعرفة، رقم:
م(، از  ۶۸۲ -۶۲۰هـ =  ۲۲۸ - ۲۴۸محمد بن عیسی بن سورة بن موسی السلمي البوغي الترمذي، أبو عیسی). 3

أئمة علماء حدیث از اهل ترمذ تالیفات آن عبارتنداز: الجامع الکبیر، صحیح الترمذي، الشمائل النبویّة ، التاریخ، 

 .۱۲۲(، ص ۸العلل.، )اعلام، للزرکلی(، جلد)
 .   ۲۶۱، ص:۱۴۶۱م(، جامع الترمذی، دارالمعرفة،رقم: ۲۴۱۱. ابو عیسی الترمذی، )4
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یامربالباءوینهي عن التبتل )صلی الله علیه وسلم( کان رسول الله»قال:)رضی الله عنه( 1وعن انس

)رضی واز انس ترجمه: 2«یدا، و یقول:تزوجوا الودود الولود فإني مکاثرالأنبیاء یوم القیامةشد

به ازدواج دستور می داد واز عدم ازدواج )صلی الله علیه وسلم(روایت است که رسول خدا الله عنه(

 )ومجردی( به شدت منع میکرد و می فرمود:با زنانی که شوهرانشان را بسیار دوست میدارند و

بسیار بچه زا هستند ؛ازدواج کنید که من در روز قیامت میان امت ها به کثرت شما افتخار 

                                                                                                                                                            میکنم.

  جَاءَ » قال:)رضي الله عنه( الكعن انس بن م
ُ
ة
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)رضی الله  از انس بن مالکترجمة: 3«.ن

                                                           
قرار )صلی الله علیه وسلم(سال در خدمت رسول الله ۱۴می باشد ،او )رضی الله عنه (صاری خزرجی . أنس بن مالک بن نضر أن1

شباهت داشت او از جمله )صلی الله علیه وسلم(داشته در خوردسالی در غزوه بدر اشتراک کرده، نماز او با نماز رسول الله 

حدیث می باشد  ۱۲۴۴ثی را که وی روایت کرده آنعده صحابه است که احادیثی زیادی را زوایت نموده اند .احادی

و اشتراک در جهاد وفتوحات زیاد در بصره، مسکن گزین شد، واز  )صلی الله علیه وسلم(حضرت انس بعداز وفات رسول الله 

شمس الدین أبو سالگی وفات نمود.،  ۱۴۴هجرت با عمر بیش از  ۱۴۴جمله آخرین صحابه بود که در بصره، در سال 

ایْماز الذهبي )المتوفی :  عبد الله
َ
سیر أعلام (،  م ۱۸۶۱هـ /  ۱۰۴۱هـ(، ) ۲۰۶محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

 -۱۸۱(، صص:۱النبلاء، محقق : مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، جلد)

 مابعد.
في تقریب صحیح ابن حبان، بیروت، م(، الإحسان ۱۸۶۶ه/۱۰۴۶ه(، ) ۱۱۰. محمد بن حبان بن أحمد)متوفی:1

 .۱۱۶(، ص:۸،جلد)۰۴۲۶مؤسسه الرساله، رقم: 
 ، خلاصة حکم المحدث:]الصحیح[.۸۱۱، ص۱۴۸۱. صحیح البخاري، رقم حدیث:3
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امدند و از  )صلی الله علیه وسلم(روایت است که گفت:سه نفر نزد خانه های همسران پیامبر خدا عنه (

پرسان کردند چون از این چیز برای آنها خبر داده )صلی الله علیه وسلم(کیفیت عبادت پیامبر خدا 

کجا ؟حقا که گناهان ماقبل و مابعد ایشان را الله متعال  وسلم( )صلی الله علیهشد، گفتند ما کجا نبی 

مغفرت کرده گفت یکی آن:من کل شب نماز میخوانم ،دیگری گفت من کل سال روزه میگیرم 

وافطار نمیکنم،وآخری گفت دوری میکنم از خانم ها وهرگز ازدواج نمیکنم.پس رسید رسول 

ی هستند که چنین وچنان گفتید؟قسم به ذات الله من پس گفت:شما کسان)صلی الله علیه وسلم( الله

بیشتر از شما از الله میترسم و با تقوا تر از شما هستم، اما روزه میگیرم وافطار میکنم، نماز 

میخوانم ومیخوابم، وازدواج میکنم پس کسیکه از سنت من تابعداری نکند از جمله ما نیست. 

ه اهمیت ازدواج دلالت داره ورسول کریم با اصحاب واحایث بیشتری دیگری نیز وجود دارد که ب

اخبار و آثار زیادی مبنی بر ترغیب و تشویق به ازدواج  مبارکش عملا به ارزش آن تاکید ورزیدن.

نگهداری از ایمان،  دارند؛ ازدواج،آوری به ازدواج وا مینقل شده است که انسان را به روی

حضرت عمر بن ونیز  فس از انحراف و گمراهی است.دوری از فساد و پرده دری و دور نمودن ن

«. شودچیزی به جز ناتوانی یا شهوترانی، مانع نکاح نمی»فرماید: می )رضی الله عنه(خطاب

گردد تا زهد و عبادت انسان سالک و عابد کامل نمی»فرماید: می )رضی الله عنه(حضرت ابن عباس

روز  ۱۴اگر از عمر من جز »فرماید:می ضی الله عنه()ر حضرت عبدالله بن مسعود«. اینکه ازدواج کند

 1«.چیزی باقی باشد، دوست دارم که ازدواج کنم تا خداوند را در حالت مجّردی ملاقات ننمایم

 

                                                           
 ـ بیروت الفقها، تحفة ،(م۱۸۸۱/ه ۱۰۱۰) ،(ه۱۰۴)السمرقندی علأالدین أبوبکر أحمد، أبی بن أحمد بن محمد. 1

 .115:ص ،(۲)جلد دوم،:طبع یة،العلم دارالکتب لبنان،
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 گاه اجماعدید ج:  از

 در. است بشری اقوام و ملل همه قطعی رسوم و سنن از و آفرینش هایزیبایی از یکی ازدواج

 است؛ شده نگاه آن به مختلف جوانبی از و است شده داده فراوان اهمیتی ازدواج به نیز اسلام

اسلام واصحاب گرامی شان عملا ازدواج را .نیست شدن عوض قابل چیز هیچ با که طوریبه

درامرچگونگی ازدواج الگوی را به جهانیان راجع به آسانی وسادگی آن نشان   اجرای نموده و

زینه مشکل ترین چیز ازدواج که البته کار مرد چنین روش های داده اند، اما امروز ازدیدگاه ه

 طاقت فرسانه کدام  مشروعیتی قرآنی دارد ونه کدام دلیلی سنتی ونه کدام منطق اجماعی.

ازدواج شالوده ای وهسته اساسی خانواده وفامیل دراجتماع محسوب می شود ونیزدرعین  

ی شرعی، عقلی وطبیعی بمیان آمده حال رابطهء مقدس می باشد که به اساس ضرورت ها

 است.

دین مقدس اسلام همانگونه که درمقابل بی بندباری وآزاد ساختن غریزه ای جنسی به مبارزه  

و آن می گردد حرام کرده است،  برخواست، وزنا وکلیه چیزهای که موجب نزدیک شدن به

بنابر اهمیت وضرورت    (1) است. از ترک ازدواج منع ساخته وبجای آن دعوت به ازدواج نموده 

این امر علما ازدواج را سنت موکد دانستن طوریکه در کتاب المغنی آمده:)وأجمع المسلمون 

 1علی أن النکاح مشروع(.

                                                           
 ـ بیروت الفقها، تحفة ،(م۱۸۸۱/ه ۱۰۱۰) ،(ه۱۰۴)السمرقندی علأالدین أبوبکر أحمد، أبی بن أحمد بن محمد. 1

 .۱۱۸:ص ،(۲)جلد دوم،:طبع العلمیة، دارالکتب لبنان،
م(،المغني، مکتبة ۸۶۱۸ه/۱۱۶۶ه(، )۸۲۴. أبو محمد موفق الدین عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة)المتوفی 1

 .۰(، ص۲القاهرة، جلد)



31 

باید یاد آور شد که حکم نکاح  سنت مؤکد است در حالت اعتدال واجب و در حالت غلبه .

داشته و در صورت عدم ازدواج  شهوت جنسی )به طوریکه به مقاربت جنسی به شدت اشتیاق

 1نگران افتادن در زنا باشد( و مکروه است در حالتی که نگران جور وستم نمودن به زن باشد.

 ارکان ازدواجمطلب سوم: 

آثار ونتایج حقوقی ازدواج با در نظر گرفتن ارکان آن در عقد ازدواج بمیان میاید اینک ارکان 

 قانون مدنی افغانستان واضح میسازیم.ازدواج را از نقطه نظر فقه اسلامی و

 )ما:جمع رکن در لغت طرف قوی را گویند، ودر اصطلاح از نقطه نظر فقهای اسلامی :ارکان

یقوم به ذلک الشئ من التقوم إذ قوام الشئ برکنه رکن الشئ مایتم به، و هو داخل فیه، 

میکند، زیرا قوام،  آنچه که چیزی به آن قوام پیداترجمة: 2بخلاف شرط وهو خارج عنه.(.

هرچیز توسط رکن آن است، گفته شده رکن جز داخل شئ را گوید وشرط جز خارجی شئ، ودر 

صورت فقدان آن شی موجود شده نمی تواند مانند:رکوع وسجده در نماز، ارکان نکاح نزد 

احناف ایجاب وقبول است، معقود علیه در عقد ازدواج استمتاع جنسی بوده که هدف زوجین 

اما نزد جمهور علماء )مالکی، شوافع وحنابله(: صیغه )ایجاب وقبول(،  3،عقد ازدواج استدر 

 4زوج، زوجه وولی.

                                                           
استاد عبدالرؤف مخلص، سید جمالدین هروی، شیخ ترجمه: ه(،فقه میسر، ۱۱۸۲. استاد راشد حسین ندوی، )1

 . ۱۱(،ص۲الاسلام احمد جام، جلد)
، (م۶۶۱۸/ه ۱۰۴۶)الثانیة:سوریة،دارالفکر،طبع-دمشق:ناشر اصطلاحا، و لغة الفقهي القاموس أبوجیب،سعدي،. 1

 .543ص 
(، ۱ه(، )ب ت(، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، دارلمعرفة، جلد)۸۲۴ه ـ ۱۲۸. زین الدین ابن نجیم الحنفي)3

 .۶۲ص:
: لبنان-بیروت:ناشر الأربعة، المذاهب علی الفقه ،( ه ۱۱۸۴:متوفی)عوض محمد بن الجزیری،عبدالرحمن.4

 .613 (.م۲۴۴۱/ ه ۱۰۲۰)الثانیة:طبع العلمیة، دارالکتب
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 الف: صیغه

 در عقد نکاح نزد فقهاء دو چیز است که عبارتند از:

در لغت ثابت ساختن را گویند، و در اصطلاح:همان کلام اول است که از طرف یکی : ایجاب: ۱

 ور ایجاد تصرف صادر و برای قبول آن اختیار ایجاد گردد.از جانبین عقد بمنظ

شود مرد و زن ویا لفظی است که برای نخستین بار از جانب یکی ازمتعاقدین صادرمی

یا داماد « دخترم را به نکاح تو دادم»صلاحیت این لفظ را داشته باشند: مثلًا پدرعروس بگوید: 

 «.دواج من درآورددخترت فلانی را به از »به پدر زوجه بگوید: 

لفظ دوم بوده که از طرف یکی از عاقدین صادر میگردد، برای إنشاء تصرف تا عقد : قبول: ۲

ویا عبارت از الفاظی است که پس از ایجاب از جانب طرف مقابل نکاح، صادر  1منعقد گردد.

تر شود،دمردوزن صلاحیت این لفظ را داشته باشند: مثل اینکه داماد در جواب پدر دخمی

یا اینکه پدر زوجه، بعد از ایجاب، به داماد « ازدواج با دختر تو را قبول نمودم»بگوید:

 )1(«. دخترم فلانی را به نکاح تو درآوردم»بگوید:

 شرایط ایجاب وقبول قرارذیل است:

معني آن این است که از  ایراد الفاظ مربوط به ایجاب وقبول باید دریک مجلس باشد.. 1

از آن دومطلبي  گفته نشود که ایجاب را پس ا ز صدور ملغي کند مثل اینکه  عاقدان ویا یکي

موجب پیش از قبول پشیمان شود ویا طرف مقابل از اظهار قبول روي گرداند، یابه عمل 

 دیگرمشغول باشند درین صورت عقد منعقد نخواهد شد، ایجاب باطل می شود.

                                                           
 ۱۰۱۴)الأولی طبع، الدولیة، الأفکار بیت:ناشر الاسلامي، الفقه عبدالله،موسوعة بن إبراهیم إبن محمد التویجري،. 1

 .311، ص (م۲۴۴۸/ه
 .31، مکتبة الماجدیه، ص3. شیخ زین الدین، الشهیر. بحرالرائق شرح کنزالدقائق، ج 1
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روي شي واحدي صورت گیرد، پس هرگاه  اینکه قبول با ایجاب موافق باشد واین توافق. 1

مخالفت جزئي یا کلي واقع شود عقد منعقد نخواهد شد مگر درصورتیکه مخالفت به نفع 

اگر اختلاف مربوط محل عقد  .موجب باشد، مخالفت یامتوجه محل عقد است یا مقدار مهر

مقابل بگوید: باشد، مثل اینکه مرد بگوید: دخترت جمیله  را به عقد نکاح من درآور وطرف 

 .درین صورت عقد ازدواج منعقد نمیگردد .دخترم شگوفه را به عقد تودرآوردم

هرودوطرف عقد متعاقدین باید سخنان یک دیگر را بشنوند، زیرا عدم سماع یکی آن کلام . 3

 دیگر را به منزله ای غایب است.

 یا کنایتا. ایجاب وقبول باید با لفاظ مخصوصه باشد اعم ازین که صراحتا باشد. 4

 )1(صراحتا: بلفظ تزویج وانکاح وکنایتا: بلفظ هبه، صدقه، ملک، تملیک، جعل، بیع وشرا. 

 :چنانچه قانون مدني هم این موضوع را در اصل خود چنین بیان میکند

عقدازدواج با ایجاب وقبول صریح که فوریت واستمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس »

 )1)«.واحد صورت میگیرد

 زوجه ب: موجودیت زوج و

یعنی زوج وزوجه باید موجود باشد ودر عدم آن نکاح صحت نمیآبد. ولیکن امام ابو حنیفه 

 1..این را رکن مستقل نمیداند بلکه یکی از مستلزمات ایجاب وقبول میدانند3)رحمةالله(

                                                           
 .33، مکتبة الماجدیه، ص3ئق، ج . شیخ زین الدین، الشهیر. بحرالرائق شرح کنزالدقا1
 .13، ص 1355، مطبعه دولتی، کابل:  353، شماره مسلسل1. وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون مدنی، ج 1
م(امام، و فقیه نام دار کوفه وپایه گذار ۲۸۲-۶۴/۸۸۸-۱۱۴. أبو حنیفه نعمان بن ثابت، بن زوطی بن ماه بن هرمز )3

لقب داده اند، خاندان « سراج الائمة»و« امام اعظم»اهل سنت، حنفیان ابو حنفیه رامذهب حنفی از مذاهب چهارگانه 

او با طائفه بن تیم الله بن ثعلبه از قبیله ربیعه، یکی ازشاخه های مهم قبیله بزرگ بکر بن وائل نسبت ولا داشت، ابو 

ز تابعین به شمار آمده وصحبت حنیفه تجارت پیشه بوده و در عین حال به کسب دانش، رغبت بسیار داشته، وی ا
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را نیز ارکان  بعضی استادان علاوه بر ایجاب وقبول ،زنده بودن طرفین و دوجنس بودن طرفین

 1ازدواج بیان میدارند.

زنده بودن طرفین منحیث رکن ازدواج محل انتقاد به نظر می رسد؛ زیرا، هیچ ایجاب وقبولی 

نمی تواند صورت بگیرد، مگر اینکه طرفین در قید حیات باشند، بنابر این تلقی کردن زنده 

 بول کافی است.بودن طرفین منحیث رکن عقد ازدواج بی فایده بوده، ایجاب و ق

دو جنس بودن طبق فقه اسلامی ،رکن عقد ازدواج نیست، بلکه شرط انعقاد ازدواج است؛ زیرا، 

 3 فقهاء براین نظر اند که جهت انعقاد عقد ازدواج شرط است که انوثت زن متحقق باشد.

فقه  بعضی از علما حقوق وقانون ارکان ازدواج را در قانون مدنی افغانستان  با تابعداری از

چنین بیان میدارد:)عقد ازدواج با ایجاب وقبول صریح که فوریت واستمرار  ۸۸حنفی در ماده 

                                                                                                                               4.را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد(

اما از جاییکه از ظاهر ماده معلوم میشود ارکان ازدواج اصلا بیان نشده آنچه در این ماده آمده 

در کتاب شرح  5مربوط به شروط انعقاد ازدواج میشود بنا طوریکه استاد نظام الدین عبدالله

                                                                                                                                                                      

چهارتن از صحابه رسول الله یعنی انس بن مالک وعبدالله بن ابی اوفی در کوفه وسهل بن سعد ساعدی را در مدینه  

الذهبي، سیر أعلام وابو الطفیل عامر بن وائله را در مکه دریافته و از هرچهار تن اخذ روایت کرده است. )

 .۱۸۱(، ص:۸جلد)النبلاء(،
علماء وفقهای عهد خلافت عثمانی، )ب ت(، مجلة الاحکام العدلیة، محقق:نجیب هواویني، ناشر:نورمحمد، . 1

 .۲۸، ص:۱۴۲و۱۴۱کارخانه تجارت کتب، آرام باغ ، کراتشی، ماده 
م(، ناشر:دارلکتب ۱۸۶۸ه ـ ۱۰۴۸ه(، )۱۶۲. علاءالدین أبوبکر بن مسعود بن احمد الکاساني الحنفي)متوفی:1

 .۲۸۸(، ص۲جلد)العلمیة، 
: لبنان-بیروت:ناشر الأربعة، المذاهب علی الفقه ،( ه ۱۱۸۴:متوفی)عوض محمد بن الجزیری،عبدالرحمن.3

 .613 (.م۲۴۴۱/ ه ۱۰۲۰)الثانیة:طبع العلمیة، دارالکتب

 .۸۸. قانون مدنی، ماده 4 
ره ولایت کابل چشم به جهان ه ش(، در ولسوالی شکر د۱۱۱۲. نظام الدین عبدالله فرزند عبد الرحیم در سال )5

(، از دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه کابل فارغ گردیده است وماستری ۱۱۶۱گشوده است، او در سال )
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ساکت خصوص ارکان عقد ازدواج ق.م   قانون مدنی افغانستان خود در مورد فرموده کهدر

است.اگر قواعد عمومی عقود را بر عقد ازدواج تطبیق نماییم به نظر میرسد که ارکان عقد  

ازدواج عبارت از دختر و پسر است، صیغه که عبارت از ایجاب و قبول است،سبب که عبارت از 

تشکیل خانواده ومشروعیت معاشرت زوجین و ایجاد حقوق وتکالیف برای طرفین است و محل 

قبول می کنیم که ق.م در  1از استمتاع جنسی زوجین از همدیگر است می باشد.که عبارت 

مورد ارکان ازدواج چیزی بیان نداشته و آنچه در ماده آمده عبارت از شروط ازدواج است که در 

 مطالب بعدی با تفصیل خواهد آمد. 

 مطلب چهارم: حکم نکاح

واجب، گاهی سنت، گاهی  نکاح بر حسب احوال اشخاص مترتب می شود. گاهیحکم   

مباح می باشد برمرد وزن بطور یکسان مرعی الاجرا است که هریک را ذیلا بصورت  مستحب و

 مختصر مورد مطالعه قرار می دهیم:

 الف:  نکاح واجب

باشد و چنین کسي براي کسي که قدرت ازدواج و تمایل روحي بدان دارد، ازدواج واجب مي 

 صیانت نفس و پرهیز از حرام و اعمال ناشایست واجب است. باید ازدواج کند، چون حفظ و

شود و از زماني ازدواج واجب است که کسي یقین پیدا کند که اگر ازدواج ننماید مرتکب زنا مي

طرف دیگر توانایي تأمین هزینه ازدواج و مهریه و نفقه همسر را داشته باشد و از طریق روزه 

                                                                                                                                                                      

( در رشته حقوق عامه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل اخذ نمود از جمله تالیفات وی ، ۱۱۸۱خویش را در سال) 

 نون اساسی، حقوق ومبادی حق...وغیره میباشد(.)شرح قانون مدنی افغانستان، شرح قا
 .۱۶. نظام الدین عبدالله، حقوق فامیل، ص:1
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د؛ زیرا حفظ و عفت نفس واجب است و هر کاري که بدون آن نتواند خود را از گناه مصون بنمای

 1گردد.شود، خود آن کار نیز واجب ميواجبي انجام نمي

لاَ يجَِدُونَ نكَِاحًا حَت يَ  يُغۡنيِهَُمُ  ل ذَِينَ ٱوَلۡيسَۡتعَۡففِِ ﴿ فرماید:جل جلاله مي چنانچه خداوند

ُ ٱ َ د ازدواج کنند تازماني که خداوند از فضل و رحمت و تواننکساني که نمي» (1) ﴾ ۦ مِن فضَۡلهِِ  لل 

 «کند باید طریق عفت و پاکدامني پیش گیرند.نیاز ميبخشش خود، آنان را بي

که  انداین گونه اشخاص باید فراوان روزه بگیرند، چون گروه محدثین از ابن مسعود روایت کرده 

ستطاع منکم الباءة فلیتزوج، فانه اغض گفت: یا معشر الشباب من ا صلی الله علیه وسلم پیامبر

 (3).للبصرواحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیه بالصوم، فانه وجاء

تواند ازدواج کند، او باید اي طبقه جوانان، هرکس از شما قدرت و توانایي زناشویي دارد و مي»

. و هرکس نتواند داردچراني حرام و ارتکاب فحشا، باز ميازدواج کند، زیرا ازدواج او را از چشم

ازدواج کند، و از عهده مخارج آن برنیاید بر وي است که روزه بگیرد و به وسیله روزه گیري 

قدرت شهواني و نفساني خویش را فرونشاند وروزه براي او بهترین وسیله است و به منزله اخته 

 «.شدن مي باشد

 ب:  نکاح سنت

عت آن را نیز داشت ولي این نگراني را ندارد که اگر کسي آرزومند ازدواج بود و توانایي و استطا

مرتکب گناه و کارهاي ناشایست شود در این صورت ازدواج براي او سنت است نه واجب و 

                                                           
حَیْلِيّ . 1 تُهُ ، وَهْبَة بن مصطفی الزُّ

َّ
 .61(، ص ۸، جلد)الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدل

 .33آیه  . سوره النور1
 .149ه ش، ص  1333سال  :اورپش حسین تاجی، گاله داری. :بلوغ المرام، مترجم .. احمد بن حجر، عسقلانی3
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که انزوا گیرد و به عبادت پردازد، چون رهبانیت و ترک دنیا و ازدواج براي او بهتر است از این

 اعراض از لذایذ آن به هیچ وجه در اسلام نیست. 

وعن انس بن مالک رضی الله عنه :ان النبی : صلی الله علیه وآله وسلم حمد الله  -

 
َ

لکنی أنا أصلی ،وأنام ، أصوم، وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن :» واثنی علیه وقال

      )1( «.سننتی فلیس منی

از حمد و  انس بن مالک رضی الله عنه می گوید: رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم پس» 

ولی من )در شب( نماز می خوانم و می خوابم و روزه می گیرم و افطار » ثنای خداوند، فرمود:

می کنم )روزه نمی گیرم( و با زنان نیز ازدواج می کنم، پس کسی که از سنت های من روی 

 متفق علیه.«.بگرداند از من نیست

ازدواج کنید چون با کثرت شما بر  فرمود )ص(پیامبر»بیهقي به روایت ازابن امامه گوید:   

کنم و مانند نوانیان طریقه رهبانیت و طلبم و مباهات ميهاي دیگر فزوني ميپیامبران و ملت

تواند چیز مي عمر به ابوالزواید گفت: تنها دو اض از لذایذ آن را اختیار نکنید.ترک دنیا و اغر 

وقتي عبادت عبادت کننده، عباس گوید: ابن .مانع ازدواج گردد:عجز و ناتواني یافسق و فجور

 (1) «باشد.کامل است که ازدواج کرده

                                                           
 .319، ص 1391سال  :. فیروز هروی، داکترعبدالرحیم، فیض الباری. شرح صحیح البخاری، دارلندوه1
 .341. فیروز هروی، داکترعبدالرحیم، فیض الباری. همان اثر. ص 1
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 ج:  نکاح مستحب

 در شرایط طبیعي و عادي که انسان مسلمان نگران این نیست اگر ازدواج نکند مرتکب زنا مي   

شود و اگر ازدواج ننماید حقي از زني ضایع نگردد. در این صورت ازدواج بر او واجب نیست و 

 (1) نها مستحب است.ت

 زیراکه خداوندمتعال مي فرمایند: .زدواج جزو سنت وراه ورسم پیامبران خداوند استا

﴿ ًۚ يِ ةَٗ زۡوَ جٗا وَذرُ 
َ
ِن قَبۡلكَِ وجََعَلۡنَا لهَُمۡ أ رسَۡلۡناَ رسُُلٗا م 

َ
و به راستی پیش از تو پیامبرانی » )2(﴾وَلقََدۡ أ

 «.انی قرار دادیمها همسران و فرزندفرستادیم و برای آن

تِي »فرماید: چنین رسول خدا صلی الله علیه وسلم ميهم
ََّ

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُن
َ
سَاءَ ف

َّ
جُ النِ زَوََّ

َ
ت
َ
وَأ

ي
َّ

یْسَ مِنِ
َ
ل

َ
 «.نمایم و هرکس از سنت من روي گردان شود، پیرو من نیستمن ازدواج مي» 3«ف

 د: نکاح مباح

باشد و انجام وعدم باشد، آنگاه ازدواج مباح مي هرگاه موانع شرعي درازدواج وجود نداشته  

     )4(انجام آن مساوي است.

 

                                                           
 .1119، ص 1911. داکتر سید، سابق. ، فقه السنه، جلد سوم، مترجم: داکتر محمود، ابراهیمي. مشهد: سال 1
 .33. سوره رعد آیه 1
 بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، کراچی: قدیمی کتب خانه، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح. 3
 .19، ص 1334، تهران: سال 3. داکتر حسین، صفایی. و داکتر اسدالله ،امامي. مختصر حقوق خانواده، جلد 4
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 مبحث سوم: اهداف و اهمیت نکاح

 الف: اهداف نکاح اسلامی 

در مورد حکمت های اخروی و دنیوی ازدواج آیات و احادیث فروانی وجود دارد که خداوند  

مان بیان داشته است، ازدواج، مصالح متعال نحوه از زنان را در امور نکاح برای مردان مسل

 اخروی و دنیوی مهمترین آن ها از نقطه نظر های آتی الذکرمتحقق می شود.

 ازدیاد تعداد مسلمانان وحفظ انساب: -۱

ازدواج نیکوترین وسیله است که برای صاحب فرزند شدن وازدیاد مسلمانان واستمرار زندگی 

تولید نسل که حقوق اسلام بدون اهتمام خاص به  وحفظ انساب ازاختلاط وانقراض بوسیله ای

 خرج داده است.

هَا ﴿: در قرآنکریم نیز به این حکمت اجتماعی چنین اشاره شده ُ ي 
َ
أ ْ  ٱلن اَسُ يَ َٰٓ  ٱل ذَِيرَب كَُمُ  ٱت َقُوا

َ مِنۡهُمَا رجَِالٗا كَثيِرٗا ِن ن َفۡسٖ وَ حِدَةٖ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَث  ًۚ  خَلقََكُم م  َٰٓءٗ ای مردم از » (1)﴾وَنسَِا

پروردگارتان بترسید، آن ذاتی که شما را از یک تن آفرید، و همسرش را )نیز( از او آفرید، و از آن 

 «.دو، مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد

ازدیاد تعداد مسلمانان و شاد نمودن قلب رسول خدا صلی الله علیه وسلم است به وسیله 

انکه از معقل ابن یسار روایت شده که: مردی نزد رسول خدا صلی الله فزونی مسلمانان، چن

علیه و سلم آمد و گفت: ای رسول خدا من زن زیبا وصاحب اصل ونسبی را سراغ دارم، اما 

خیر، با او »عقیم و نازا می باشد، آیا با او ازدواج کنم یا نه؟ رسول صلی الله علیه وسلم فرمود: 

ر دوم آمد، اما حضرت صلی الله علیه وسلم اورا از این کار منع نمود، آن آن مرد با« ازدواج مکن 
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تزوجوا الودود الولود فانی » مرد بار سوم آمد و سوال را تکرار نمود، حضرت در جواب فرمود: 

  (1)«مکاثر بکم الأمم

ن به با زنانی ازدواج کنید هم شوهران خود را دوست داشته باشند و هم بچه دار شوند، چون م  

 ازدیاد شما امت مسلمان افتخار میکنم.

النکاح من سنتی در روایت دیگری آمده است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند:   

ترجمه:  (1) .و من لم یعمل بسنتی فلیس منی، و تزوجوا فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامة

نکند پیرو من نمی باشد، پس ازدواج یکی از سنتهای من است، وکسی که به سنت من عمل 

ازدواج کنید )تا نسل امت مسلمان زیاد شود( چون من در روز قیامت به کثرت شما افتخار 

 میکنم.

زناشویی  به سان مزرعه ای وکشت گاهی است برای تولید مثل وبقای نسل انسان وجهت  -۲

 استمرار زند گی توام  با ترقی و پیشرفت پیا پی:

مُواْ ﴿ رماید:چنا نچه خداوند می ف ِ ن يَ  شِئۡتمُۡۖ وَقدَ 
َ
ْ حَرۡثكَُمۡ أ توُا

ۡ
َٰٓؤكُُمۡ حَرۡثٞ ل كَُمۡ فأَ نسَِا

نفُسِكُمًۡۚ وَ 
َ
ْ لأِ َ  ٱت َقُوا َ زنان محل کشت و بذر افشانی برای شما هستند ، پس هر طوری » (3)﴾ٱلل 

ل ننماید( می خواهید به آن محل در آید. )به شرط آنکه از موضع بذر افشانی وتولید نسل عدو

وبرای خود )با انتخاب همسران شایسته وپرورش  فرزندان صالح وشایسته، توشه ای پیشا پیش 

 ...«.بفرستید وتقوی خدارا داشته باشید 

 عفت و پاکدامنی: دومین هدف ازدواج عفاف، پاکدامنی و تقرب جستن به خداوند است:  -۱
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 … »چنانکه رسول خدا صلی الله علیه وسلم می فرماید:  
ٌ
ة

َ
حَدِکُمْ صَدَق

َ
عِ أ

ْ
وا: یَا «. وَفِی بُض

ُ
ال

َ
ق

 :
َ

ال
َ

جْرٌ؟ ق
َ
هُ فِیهَا أ

َ
ونُ ل

ُ
هُ وَیَک

َ
هْوَت

َ
ا ش

َ
حَدُن

َ
تِی أ

ْ
یَأ

َ
هِ! أ

ََّ
 الل

َ
کَانَ »رَسُول

َ
وْ وَضَعَهَا فِی حَرَامٍ أ

َ
یْتُمْ ل

َ
رَأ

َ
أ

لِ کَانَ 
َ
حَلا

ْ
ا وَضَعَهَا فِی ال

َ
لِكَ إِذ

َ
ذ

َ
ک

َ
یْهِ فِیهَا وِزْرٌ؟ ف

َ
جْرٌ  عَل

َ
هُ أ

َ
 (1) ؛(«ل

در کام برگرفتن شما )از همسر مشروع خود بقصد خوشنود ساختن او وبه نیت تولد فرزند   

صالح( صدقه می باشد، عرض کردند: ای رسول خدا هرگاه یکی از ما با همسر خود نزدیکی 

حرمی کند، در این صورت اجر و پاداش دارد؟ آری، آیا نمی دانید اگر یکی از شما بازن نا م

مرتکب چنین عملی گردد گناه )کبیره ای( را انجام داده است؟ پس همین طور هر زمان، آن 

 (1)عمل را با همسر شرعی خود انجام دهد اجر پاداش خوب می یابد.

به خاطر آرامش روان وآرام گرفتن اعصاب واطمینان  وراحتی  روحی وجسم و ایجا د محبت و  –۰

 میان آنان: مودت در

ْ إلِيَۡهَا وجََعَلَ  ۦَٰٓ وَمِنۡ ءَايَ تهِِ ﴿ ی فرماید:قرآن م   زۡوَ جٗا ل تِسَۡكُنُوَٰٓا
َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ِنۡ أ نۡ خَلقََ لكَُم م 

َ
أ

رُونَ  ًۚ إنِ َ فيِ ذَ لكَِ لَأٓيَ تٖ ل قَِوۡمٖ يَتَفَك َ َةٗ وَرحَۡمَةً وَد  َ یکی از نشانه های )دال بر »  (3)﴾بيَۡنَكُم م 

از جنس خود تا ن همسرانی را برای شما آفرید تا در کنا ر آ ن قدرت و عظمت( خدا اینست که 

)در پرتو جاذبه وکوشش قلبی( بیا رامید ودرمیان شما  وایشان مهر و محبت اند اخت ) وهر یک 

را شیفته ای دیگری ساخت ، تا با آرامش وآسایش، مایه ای شگوفای و پرورش شخصیت همد 

ا ودلا یلی به )عظمت وقدرت خدا( است به افرادی که در یگر شوید( مسلما دراین  امور نشانه ه

 «.باره ای پدیده های جهان وآفریده های یزدان می اندیشد
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 زنا شویی وسیله ای است برای حفظ ناموس ودوری جستن از اعمال نا شایسته: - ۱

یکی دیگری ازاثرات ازدواج، مصئون ماندن جامعه هرج مرج وبی بندو باری اخلاقی ومحفوظ 

ماندن افراد آن ازفساد اجتماعی است زیرا غریزه ای جنسی وتمایل به جنس مخالف تنها 

 ازطریق ازدواج اشیاع می شود.

ازین جهت میبینم که رسول خدا خطاب به جوانان باشیوه ای جالب وزیبا فلسفه اخلاقی 

تزوج، فانه یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلی:» ازدواج را اینگونه بیان می دارد

ای جوانان! »  (1) «.اغض للبصر و احصن للفرج ومن لم یستطع فعلیه بالصوم، فانه وجاء

هر کس از شما توانایی ازدواج دارد ، پس ازدواج کند ، زیرا ازدواج ، بهترین نگه دارنده ی چشم 

ترل و حفاظت کننده شرمگاه است، وهر کس نمی تواند؛ روزه بگیردچون روزه )شهوت( اورا کن

                   متفق علیه.«. می کند

هَا ﴿:وهمچنان مصئون ماندن  از آتش دوزخ، چنانچه خداوند جل جلاله می فرماید ُ ي 
َ
أ  ٱل ذَِينَ يَ َٰٓ

هۡليِكُمۡ ناَرٗا وَقُودُهَا 
َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
ْ أ ْ قُوَٰٓا که ایمان ای کسانی» (2)﴾ٱلۡحِجَارَةُ وَ  ٱلن اَسُ ءَامَنُوا

 «.هاست نگه داریدتان را از آتشی که هیمۀ آن مردم و سنگتان و خانوادۀاید! خودآورده

 خلاصه اهداف و حکمت های ازدواج ازین قراراست:

 ـــ حفظ عفت ومصئونیت ازگناه وواقع شدن به حرام واحیاء سنت انبیاء علیهم السلام.

 ـــ تولید نسل وبنیاد تعمیر جامعه بشری بشکل مشروع.

 ل.ـــ احساس استقلا
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 ـــ ایجاد آرامش وتأمین أمنیت اجتماعی.

 ـــ اشباه غریزه فطری به شکل مشروع .

 ـــ جلوگیری ازانحرافات جنسی واخلاقی.

 ـــ خویشاوندی بین اقوام وقبائل مختلف ودیگراهداف.

 ب: اهمیت عقد ازدواج

 تولید مرد، و زن جنسی استمتاع حلیت منظور به را آن اسلامی شریعت که است عقدی نکاح

 زیرا است، خانواده اساس تشکیل  نکاح بنابراین، 1است. نموده انشاء خانواده تشکیل و مثل

 به اسلام  شریعت جهت، همین از. نماید می نمو و رشد و یافته تشکیل خانواده توسط آن

 خرج به نیز اهتمام ازدواج مسئلۀ به داده، خرج به اهتمام خانواده نهاد به که پیمان همان

 آتی نظرهای نقطه از ها انسان دینی و دنیوی مصالح ازدواج، شدن متحقّق با زیرا،. است داده

 1:شود می متحقّق الذکر

 ترین و ذاتی ترین پرتحرک ترین، نیرومند از یکی جنسی غریزه از نظر رفع غریزۀ جنسی: -1

 اِرضا برای که ددار  وامی بر آن را انسان همواره است. از همین رو، غریزۀ جنسی انسانی غریزۀ

رصتی آن و اِطفای
ُ
 . نماید اِطفا را و آن  بیاورد به دست ف

و  پریشانی دچار نیاورد، به دست آن و اِرضای اِشباع برای و صحیحی درست راهِ  چنانچه

ترین  مناسب  ترین، طبیعی ازدواج پس،. گردد می اخلاقی و انحرافات لغزش روحی، اضطراب

 به صورت جنسی غریزۀ اِشباع و نمودن سیراب برای است وسیله ای ترین بخش حیات و
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 درونی های و کشمکش و نزاع یابد می آرامش انسان روح آن در نتیجۀ  که مشروع و متداوم

 1نماید. می جلوگیری حرام فعل از و یابد می پایان

به وسیله پیوند زوجیت بین زن و شوهر رابطه دوستی و مهربانی از نظر آرامش روحی:  -2

 آیند. شود و هر یک بر اثر انس گرفتن با دیگری به سعادت و خوشبختی نایل میرقرار میب

گردد و در جمع رساند و به خانه برمی اش را به پایان میهنگام غروب که شوهر، کار روزانه

گیرد، تمام غم، اندوه و مشکلاتی که در طول روز با آنها مواجه صمیمی زن و فرزندانش قرار می

کند و خستگی و رنج ناشی از تلاش و زحمت کار زیادی که باعث ، فراموش میشده

 رود.  اش شده از بین میآزردگی

زن هم در چنین شرایطی، زحماتش را فراموش کرده و در محیط باصفای خانواده احساس 

کند و زن و شوهر با هم و در کنار همدیگر، لحظات خوشی را در سایه آرامش و سکون می

 کنند. ش و سعادت زندگی زناشویی را تجربه میآرام

تواند به طور کامل به واضح است که در  پرتو چنین آرامش روحی، هر یک از زوجین می

مسؤلیت و وظایف خود عمل کرده و در راه خوشبختی خانواده  و همسر و فرزندان خویش گام 

 :است فرموده جل جلاله وندخدا. گردد می روحی آرامش موجب ازدواج روانی نظر ازبردارد. 

َةً وَرحَْمَ ﴿ زْوَاجًا لتِسَْكُنُوا إلِيَهَْا وجََعَلَ بيَنَْكُمْ مَوَد 
َ
نفُْسِكُمْ أ

َ
نْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أ

َ
ةً  وَمِنْ آياَتهِِ أ

رُونَ   [21]الروم:  ﴾١٢إنِ َ فيِ ذَلكَِ لآَياَتٍ لقَِوْمٍ يَتفََك َ

                                                           
 .1113، ص 3.  سید سابق، فقه السنه، ترجمه: محمود ابراهیمی،ج 1



45 

 خودتان جنس از که است این )ج(خداوند( وحکمت عظمت بر دال) های نشانه از یکی»

 قرار  محبّت و مهر ایشان و شما میان در و بیارامید آنان در کنار تا آفرید تان برای را همسران

 «..اندیشند می که کسانی برای است و دلایلی ها نشانه( امور)  در این شک، بدون. داد

تردید به اختلالات روحی، پرت  نمایند، بدون میکسانی به سن ازدواج رسیده و ازدواج ن

اعصاب، پریشانی، یأس و ناامیدی مواجه می گردند و نمی توانند کارهای روزمره را به صورت 

 دقیق و درست انجام دهند.

تولید مثل و  برای است وسیله نیکوترین ازدواج از نظر تولید مثل و ایجاد مهر و محبت: -3

 أخداوند  که عالم ابقای و مثل تولید  زیرا1بقای عالم.و انقراض و ا اخلاط از انسان انساب حفظ

 مردم اسلام   حُقوق جهت، همین از 1ازدواج طریق از مگر نیست ممکن است نموده امر به آن

و  نموده است لازم نسل ادامۀ و کرامت با حیات تأمین برای را آن و نموده ترغیب ازدواج به را

 را آن و گردانیده مشروع و طبیعی به طور جنسی زۀغری تأمین و حرمت عفّت، حفظ  وسیله ای

  تقویۀ و خانواده افراد میان ارتباط و ایجاد استقرار و آرامش  به رسیدن و سعادت برای راهی

 3.است نامیده استوار میثاق را آن و شمرده  بر مردم میان محبّت های پایه

 و ها خواهی خود به دنز  لجام راه در گام نخستین نکاحاز نظر مسؤولیت پذیری:  -4

 اثبات و زندگی وسایل نمودن فراهم برای قوی  و انگیزۀ اجتماعی های مسؤولیت بار نپذیرفتن

و  در ازدواج  مسؤولیت احساس. آید می به شمار جدی تلاش و کار برای زمینۀ و شخصیّت

 می ناچار ار  و او دارد وامی و کوشش به کار را انسان فرزندان حقوق مراعات و آن بار تحمل
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 و برای نماید تقویت را خود ها و شایستگی  بیاندازد به کار را خویش استعدادهای که نماید

 1.نماید وجهد و جدّ  قیام خویش های و مسؤولیت تکالیف ایفای

داشتن طفل یکی از غرایز طبیعی هر انسان است.  از نظر رفع غریزۀ  پدری و مادری: -5

ع ممکن نیست، مگر از طریق ازداوج. بنابراین، ازدواج یکی از تحقق این غریزه به صورت مشرو 

طریقه های مناسبی است که انسان می تواند از طریق آن صاحب فرزند اعم از دختر و پسر 

 شود و غریزۀ داشتن فرزند را اِرضاء نماید.

به آن امر کرده، افتخار کردن  )ج(فایده دیگر ازدواج که خداوند از نظر حفظ نسب: -6

دار بودن باعث اعتبار، ارزش، کرامت و رزندان به نسبهای شان است. زیرا اصل و نسبف

خوشبختی است و چنانچه ازدواج نباشد جامعه از فرزندان نامشروع که هیچ اصل و نسب 

خورد و فساد و ای ارزشهای اخلاقی لطمۀ اساسی میشود و در چنین جامعهندارند پر می

 یابد.سترش میبند و باری در جامعه گبی

یکی دیگر از حکمت های خداوند در امر به تشکیل  از نظر جلوگیری از برخی امراض: -7

 1 خانواده، سالم ماندن جامعه از برخی امراض مانند ایدز و ... است.

 حکمت های نکاح از دیدگاه فقه وقانونمبحث چهارم: 

حکیم تحقق آنرا در  در زبان شرع عبارت از همان مقصد وغرضی است که شارع حکمت:

مشروعیت احکام خاص در نظر دارد، مقاصد شرعی در تشریع وتقنین احکام معمولا تحقق 

 مصالح ومنافع یا تکمیل آنها ویا هم دفع مفاسد یا تقلیل آن می باشد.                               

                                                           
 ؛ 11،  ص 1.  ناصر، کاتوزیان، حُقوق مدنی: خانواده، ج 1
 .1115، ص 3. سید سابق، فقه السنه،ج 1



47 

ری محسوب همان طوریکه می دانید عقد ازدواج یکی از عقود عمده و مهم در حیات بش

میگردد ، زیرا این عقد اکثرا زوجین را تا پایان دوره حیات شان باهم پیوند می دهند و دارای 

یک سلسله اهداف و حکمت های می باشد چون به صحنه زندگی آمدن نسلی پاک وخدمتگزار 

وجلوگیری از آمیخته شدن نسل و  فرزندان، احترام به زنان و پیشگیری از آلت دست شدن 

مردان فاسد و هرزه و رویا رویی با بی بند وباری است که نشانه توحش و بی تمدنی و توسط 

زمینه ساز بسیاری از ناهنجاریها و مشکلات و عداوتها وشیوع انواع بیماری ها ونابودی نسل 

بشری می گردد، حفظ عزت، عفت، شرف، کرامت وشخصیت انسان، تشکیل خانواده، تعاون 

ت فرزندان، حفظ وصیانت پایه های اجتماع، آرامش روحی، رفع وهمکاری زوجین در تربی

غریزه جنسی، رفع غریزه داشتن اولاد وغیره موارد از جمله حکمت واهداف های است که در 

 اینکه بطور خلاصه به بعضی های آن اشاره می کنیم. 1عقد ازدواج اسلامی نهفته است

 یه وسلم(و رسولش )صلی الله عل إجابت أمر الله مطلب اول:

اسلام عزیز همه زندگی ما را تبدیل به عبادت نموده،واین قاعده عظیم را در اختیار ما گذاشته 

 بلی با نیت صادق است که مباحات تبدیل به عبادات می شود.                                                           2«انما الاعمال بالنیات:»است

ات و احادیث صریح در اختیار داریم که امر به این پیوند مقدس می نماید چنانچه در در مورد آی

الِحِینَ مِنْ ونمایانگر رضایت الله و رسولش می باشداز جمله: مْ وَالصَّ
ُ
ک

ْ
یَامَی مِن

َ ْ
کِحُوا الأ

ْ
ن
َ
}وَأ

 
َّ
لِهِ وَالل

ْ
ض

َ
هُ مِنْ ف

َّ
نِهِمُ الل

ْ
رَاءَ یُغ

َ
ق

ُ
وا ف

ُ
ون

ُ
مْ إِنْ یَک

ُ
  3هُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ{عِبَادِکُمْ وَإِمَائِک

                                                           

.، وهبة ۸۴ص. وهبة الزحیلی، فقه خانواده در جهان معاصر، مترجم:عبدالعزیز سلیمی، خیبر کتاب پلورنحی، 1 

 .۸۱۱۱(، ص۸الزحیلي، الفقة الاسلامي وادلته، جلد)
.خلاصة حکم ۱، ص:۱. امام بخاري، صحیح البخاري، کتاب:الایمان، باب:کیف بدأ الوحي إلی الرسول الله، رقم:1

 (.۱۱۸(، صحیح بن حبان)۲۲۴۱(، سنن أبي داود)۱۸۴۲المحدث:]صحیح[، أخرجه مسلم)
 {.۱۲. القرآن الکریم، }النورآیة3
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و به نکاح بدهید زنان بی شوهر از شما و غلامان نیکوکاران و کنیزهایتان را اگر باشند ترجمة: 

 زیاد دهنده و توانا است.)جل جلاله(  محتاج ،غنی می کند آنها را الله متعال از فضل خود وخداوند

رَ  ای :»می فرماید)صلی الله علیه وسلم ( ودر قولی رسول کریم
َ

  منکم استطاع من الشبابِ  مَعْش
َ

 الباءة

جْ  یَتَزَوَّ
ْ
ضُّ  فإنه فل

َ
غ

َ
حْصَنُ  للبصرِ  أ

َ
 1«.وِجاءٌ  له فإنه بالصومِ  فعلیه یستطعْ  لم ومن للفرجِ  وأ

ای گروه جوانان کسانی از شما که توانایی ازدواج را دارند، ازدواج کنند چون ازدواج ترجمه:

ظ می کند، و کسانی از شما که توانایی ازدواج را ندارند شما را از چشم چرانی وهرزه گی حف

 روزه بگیرند چون موجب مهار شهوت می شود.

تلاش برای اطاعت از خدا وعبادت او و حرص بر این کار وسفارش دو طرفه زوجین به این کار 

 1باعث تقویت ایمان می گردد.

 بقای نسل بشری مطلب دوم:

توالد وتناسل را تشکیل می دهد، اگر توالد وتناسل وجود  در واقع همین ازدواج است که اساس

 نسل بشری با 
ً
نمی داشت وانزوای جنسی در میان بشر ابتدایی حکم فرما می بود، یقینا

وپیوند زناشویی بین انسان ها راهی است برای تداوم 3گذشت مدت محدودی از بین می رفت.

رآن کریم نیز به این حکمت اجتماعی اشاره نسل بشر تا پایان زندگی او براین کره خاکی، در ق

هَا زَوْجَهَا شده است :
ْ

قَ مِن
َ
ل

َ
سٍ وَاحِدَةٍ وَخ

ْ
ف

َ
مْ مِنْ ن

ُ
ک

َ
ق

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ک وا رَبَّ

ُ
ق

َّ
اسُ ات

َّ
هَا الن یُّ

َ
} یَاأ

                                                           
.، الراوي:عبدالله بن مسعود ۱(، ص ۲. سنن ابن ماجه، کتاب:النکاح، باب:ماجاء في فضل النکاح، جلد)1

، خلاصة حکم المحدث: إسناده صحیح علی شرط ۰۴۱۱المحدث:شعیب الأرناؤوط، المصدر:تخریج المسند، رقم:

(، وابن ۲۲۰۴(، والنسائی)۱۴۶۱مذی)(، والتر۲۴۰۸(، وأبو داود)۱۰۴۴(، ومسلم )۱۴۸۱الشیخین، أخرجه البخاري)

 (.۱۶۰۱ماجه)
ه(، البیت السعید وخلاف الزوجین، مترجم:اسحاق بن عبدالله  ۱۱۶۰ه /۱۰۲۸دکتر صالح بن عبدالله بن حمید، ). 1

 .۱۴دبیري العوضي، ص
،  م(، الزواج في ظل الاسلام، الکویت، الدار السلفیة۱۸۶۶ه/۱۰۴۶. عبدالرحمن بن عبدالخالق الیوسف، )3

 .۱۸.، عدالتخواه، حقوق فامیل، ص۱۲۱ص:
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َ ْ
ونَ بِهِ وَالأ

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
هَ ال

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
 کَثِیرًا وَنِسَاءً وَات

ً
هُمَا رِجَالا

ْ
 مِن

َّ
مْ وَبَث

ُ
یْک

َ
هَ کَانَ عَل

َّ
رْحَامَ إِنَّ الل

 1رَقِیبًا{

ای مردم پروردگار تان که شما را از نفس واحدی آفرید وجفتش را ]نیز[ از او آفرید و از ترجمة:  

آن دو مردان وزنان بسیاری پراکنده کرد پروا دارید و از خدایی که به نام او از همدیگر در 

ار از خویشاوندان مبرید که خدا همواره بر شما نگهبان خواست می کنید پروا نمایید، وزنه

تناسل  امت خویش را به توالد و)صلی الله علیه وسلم( است. روی همین دلیل است که حضرت پیامبر 

                                1.«تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الأمم»ترغیب می نماید، و می فرماید:

کنید با زن دوست دارندهء شوهر وبسیار زاینده؛ زیرا من به زیادت امت خود  ازدوج ترجمة:

 نسبت به امتان پیامبران دیگر افتخار می نمایم.

فوق به کار رفته است به صراحت  ءطوری که از کلمات)الودود(و)الولود( که در حدیث مبارکه

ها همانا توالد وتناسل این مسئله روشن می گردد،که یکی از اهداف عمده و اساسی ازدواج 

می باشد که بقای نسل بشری را تضمین می نماید.، فلهذا عقد ازدواج از نقطه نظر حفظ بقای 

 3نسل بشری دارایی اهمیت نهایت برازنده است.

 مصونیت جامعه از انحرافات اخلاقی مطلب سوم: 

اگر اشباع نشود غریزه جنسی یکی از قویترین غرایز است که مدام با انسان همراه بوده و 

 یکی دیگر از اهداف و مزایای عقد ازدواج عبارت از 
ً
انسان را سر دچار اضطراب می سازد، بنا

جلوگیری از انحرافات جنسی و اخلاقی میباشد؛ زیرا، در واقع عقد ازدواج بهترین وسیله ای 

                                                           
 {.۱. القرآن الکریم، }النساءآیة1
.،خلاصة حکم المحدث:سکت عنه، أخرجه ۱۲۲، ص:۲۴۱۴. أبی داود، سنن أبی داود، باب:من تزوج الولود، رقم:1

 (.۰۴۲۶(، وابن حبان)۱۱۱۸۰(، أحمد)۱۲۲۲النسائي)
 .۱۲. عدالتخواه، حقوق فامیل، ص 3
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ایزبشری جنسی را که یکی از نیرومندترین غر ءاست که توسط آن میتوان به صورت عادی غریزه

 جوانان را به راه پسندیده هدایت  1محسوب میشود، ارضا و تسکین نمود؛
ً
وافکار انسانها خاصتا

نمود که در نتیجه باعث جلوگیری از تمایلات منفی و انحرافات جنسی و اخلاقی ایشان 

 خواهد شد.

فت البته در صورت عکس آن انسانها در منجلاب بد بختی های نا روای شهوت فروخواهند ر 

( ، سفلیس AIDSومصایب بی شماری دامن گیر ایشان خواهد شد، چنانچه امراض ایدز)

(Syphilisو سایر امراض زهروی که بشریت را اکنون تهدید می کند مو)1ید گفتار ماست.ء 

جوانان را  )صلی الله علیه وسلم(به منظور جلوگیری از انحرافات جنسی و اخلاقی، حضرت پیامبر 

 3«یا معشرالشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج....»ه و فرموده است:مخاطب قرار داد

 ای گروه جوانان هر کدام از شما که توانایی ازدواج را دارد، باید ازدواج کند.ترجمة:

 به انحرافات اخلاقی کشانیده 
ً
بنا برآن کسی که با وجود توانایی از ازدواج سر پیچی کند، یقینا

جنسی در صدد ارضای خود  یاز آنجا که غریزه تباهی سوق میدهد،  شده و جامعه را به سوی

گردد تا انسان راه منطقی، مشروع و مورد قبول را ترک نماید، ازدواج راه است و موجب می

 4.های شهوت استنجات از غائله

 ایجاد دوستی، تعاون ومحبت مطلب چهارم:

امی و طراوت در فضای خانه و نیز ی شیرین کدر این مسأله، آسایش دل و گسترش روحیّه

واگذاشتن نسیم مهربانی در خانواده هست تا این نسیم هر احساس نیکویی را برانگیزد، 

                                                           
 .۱۱(، ص:۲فقة السنة، جلد) . سید سابق،1
 .۱۶-۱۸. عدالتخواه، حقوق فامیل، صص:1

 .۱(، ص ۲. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، کتاب:النکاح، باب:ماجاءفي فضل النکاح، جلد)3 

 .۱۱. یوسف علي بدوي، السعادة الزوجیة ومقوماتها في ظل الاسلام، مترجم:یونس یزدان پرست،  ص4 
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محبت و مهربانی، لبخند، اخلاق نیکو و پاک، حالت انس و شفقت لطیف و رقیقی را به  

اینکه انسان جهت گردد تا ها و شادی دل میکند که باعث از بین رفتن کدورتخانواده القا می

کرد و با زنان کریمه و پاک خود شوخی می)صلی الله علیه وسلم( عبادت خداوند قوی گردد رسول الله

مسابقه  )رضي الله عنه(کرد به طوری که با حضرت عایشهها بازی میبا آن« حتی»خندید و می

جایز « نه تنها» داد که یک بار پیامبر پیش افتاد و یک بار حضرت عایشه، مزاح و شوخیمی

نیست؛ بلکه انجام آن مستحب است، ولی افراط و تفریط در آن جایز نیست و باید بدون هتک 

و دیگر از فلسفه های نکاح این است که زن  1حرمت یا اذیت کسی و دور از فریب و دروغ باشد.

ا تربیت کنند وشوهر برای بقای خانواده با یگدیگر همکاری می نمایند تا بتوانند فرزندان شان ر 

و مسؤلیت های زندگی شان را به انجام رسانند، در پرتو نظام خانواده است که زن ومرد مکمل 

همدیگر اند و هریک دیگری را کامل می کند.به وسیله پیوند زنا شویی بین زن وشوهر رابطه 

بختی دوستی ومهربانی برقرار می شود و هر یک بر اثر انس گرفتن با دیگری به سعادت و خوش

نْ چنانچه خداوند متعال در قرآن عظیم شان چنین می فرمایند: 1نایل می آیند.
َ
}وَمِنْ آیَاتِهِ أ

لِكَ لََ
َ

 إِنَّ فِي ذ
ً
 وَرَحْمَة

ً
ة مْ مَوَدَّ

ُ
ک

َ
 بَیْن

َ
یْهَا وَجَعَل

َ
وا إِل

ُ
ن

ُ
زْوَاجًا لِتَسْک

َ
مْ أ

ُ
سِک

ُ
ف

ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ک

َ
قَ ل

َ
ل

َ
یَاتٍ خ

رُونَ{.
َّ
ک

َ
وْمٍ یَتَف

َ
 3لِق

از نشانه های قدرت خداوندی این است که بیافرید)خلق کرد(از نفس های شما زنان رجمه:ت

تانرا که با ایشان آرام بگیرید ودر بین شما دوستی و محبت و مهربانی را ایجاد کرد، به تحقیق در 

 این امر نشانه های قدرت خداوندی است برای قوم وگروهی که فکر می کنند.

                                                           
 .۲۸لزوجیة ومقوماتها في ظل الاسلام، مترجم:یونس یزدان پرست، ص. یوسف علي بدوي، السعادة ا1

 .۱۶.،  عدالتخواه، حقوق فامیل، ص ۰۱(، ص۱. نذیر، پوهاند داد محمد، حقوق فامیل، جلد)1 
 {۲۱. القرآن الکریم، }الروم آیة3
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)رضی الله نیز بر این امر صراحت دارد چنانچه در حدیثی که از حضرت أنس احادیث پیامبر اسلام 

إذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق »روایت شده است چنین می فرماید: عنه(

مسلمان ازدواج نماید،نصف دینش را تکمیل  ءهر گاه بندهترجمة: 1«الله فی النصف الباقی

 ش تقوا وخدا ترسی را پیشهء خود سازد.کرده است وباید برای کسب نصف دیگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

: حسن لغیره، ، خلاصة حکم المحدث۱۸۱۸. أنس بن مالک، المحدث:الألباني، المصدر:صحیح الترغیب، رقم:1 

 (.۸۲/۲(، والخطیب في)موضع أوهام الجمع والتفریق()۱۰۶۸أخرجه البیهقي في)شعب الایمان()
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 مبحث اول: شروط انعقاد

)هي التي تلزم لتحقق أرکانه و یترتب علی الإخلال بواحد منها إخلال برکن من أرکان 

    1الزواج فلا ینعقد شرعا ولا تترتب علیه آثار الزواج الشرعي (.

گاه یکی از این عبارت از شروطی است که وجود آن در عقد نکاح لازم میباشد؛که هر ترجمة: 

 نمیتوان موجود تلقی کرد در صورت عدم 
ً
شرایط وجود نداشته باشد عقد ازدواج را شرعا

  .موجودیت این شرایط آثار ونتایج حقوقی از آن تولید نمی گردد

  سه نوع است:شروط انعقاد 

 عاقدین شروط مربوط به  .1

 منکوحه شروط مربوط .1

 ایجاب وقبولشروط  .3

 تعاقدین مطلب اول: شروط مربوط م

 الف: اهلیت زوجین

یعنی زوجین باید بالغ، عاقل وآزاد باشد، اگر عاقدین دارای چنین صفاتی نبودند پس باید عقد 

نکاح از طرف ولی آنها بالخصوص پدر های شان صورت بگیرد که دارای شروط فوق باشد تا 

یا مجنونه بدون غیر آن نکاح صغیر وصغیره، مجنون و درقد نکاح شان صحیح ودرست شود، و ع

 ولی شان به اتفاق فقها باطل ویا فاسد می باشد.

 

                                                           

 .۲۱. شیخ عبدالوهاب خلاف، أحکام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، ص:1 
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اختلاف فقهاء رادر مورد ازدواج باطل و فاسد بطور گسترده در کتاب خود بیان  1وهبة الزحیلي 

کرده که اینک مختصر آنرا در اینجا بیان میداریم )جمهور فقهاء میان ازدواج باطل وفاسد فرق 

ازدواج باطل را ازدواجی گویند:که فاقد یکی از ارکان وشروط انعقاد قایل نیستند، اما احناف 

عقد ازدواج باشد،وفاسد ازدواجی که ارکان و شروط انعقاد آن متحقق باشد اما شروط صحت آن 

 1متحقق نگردیده باشد(.

 ب: رضایت عاقدین

اشد، و در ازدواج رضایت عاقدین شرط است، در غیر آن عقد نزد جمهور وصاحبان باطل میب

إن الله تجاوز عن »روایت می کنند:وسلم( )صلی الله علیهاستدلال می کنند به حدیث که رسول الله 

 3«أمتي الخطأ والنسیان ومااستکرهوا علیه

 الله متعال از امت من جزای خطا،فراموشی و اکراه را برداشته است.ترجمة:

را با وصف اینکه حرام است آنرا  ولیکن امام ابوحنیفه نکاح اجباری و یا نکاح تحت الاکراه

درست وصحیح میداند یعنی نکاح اجباری وتحت الاکراه با وصف حرمت آن صحیح واقع 

                                                           
یس ئه ور در شهر عطیه در اطراف دمشق است سفیر، از مورخین دولت سعودی( هـ ۱۱۶۲ - ۱۱۴۲). وهبه زحیلی 1

م( او ۲۴۱۱دارد وفات ) گروه فقه مذاهب اسلامی دانشگاه دمشق نوشته هایش به فقه و اصول فقه اختصاص

با درجه دکتورا  ۱۸۱۸( در دمشق به پایان رسید و در سال ۱۸۱۲در سال)  عهخود را ابتداء در پوهنتون الشری تحصیلات

(، ۲)اعلام للزرکلی، جلد)ة دانشگاه الازهر حاصل نمود، ( در رشته الهیات اسلامی دانشکده الشریع۱۸۱۸در سال) 

 .۱۸۴ص:
 .۸۱۶۲(، ص:۸. د.وهبة الزحیلی، فقة الاسلامی وادلته، جلد)1
صحیح ابن حبان،  محقق : شعیب ، (۱۸۸۱ – ۱۰۱۰محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي،) . 3

 أخرجه في صحیصه..۲۴۲، ص:۱۸، جلد)۲۲۱۸رسالة، رقم:بیروت    مؤسسة ال، الأرنؤوط
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ثلاث جدهن جد »که فرموده است:)صلی الله علیه وسلم( میگردد. واستدلال میکند به حدیث پیامبر

 1.«وهزلهن جد النکاح والطلاق والرجعة

 استی است، ومزاح آن راستی است:نکاح، طلاق ورجعه.سه چیز است که راستی آن ر ترجمة:

 ودیگر اینکه عاقدین باید سخن همدیگر را بشنود ولو حکما باشد)ارسال خط(.

چنین بیان می دارند:)شرط صحت عقد عبارت  ۱۴۱اما ق.م با توافق با نظریه جمهور در ماده 

چنین عقد را بیان می  حکم ۱۱۶است از رضائیت عاقدین بدون اکراه و اجبار(، ودر ماده 

 1دارد:)هرگاه وقوع یکی از انواع اکراه در ابرام عقد ثابت گردد،عقد صحیح نمی باشد(.

 مطلب دوم: شروط مربوط به معقود علیه 

 الف: أنوثت منکوحه

ازدواج  3زن مورد نکاح باید حقیقتا مونث ومعلوم باشد، چون نکاح با خنثی و مرد باطل است.

اما، شرع اسلامی،  4ست که امروزه در امریکا و اروپا مثلا آلمان مروج است.مرد با مرد امری ا

ق.م   ۸۴چنین ازدواج ها را منع نموده است.. در مورد این ق.م وضاحتی نداده اما از ماده 

                                                           
(، سنن ترمذی، مترجم:محمد عباس قادریه، پیشاور، ۱۸۸۰. امام ابو عیسی محمد بن عیسی بن سورة ترمذی، )1

(، ۱، جلد)۱۱۶۰کتابخانه محله جنگی قصه خوانی، کتاب:النکاح، باب:ماجاء في من یحدث تسر بطلاق امراته، رقم:

 (.۲۴۱۸(، وابن ماجه)۲۱۸۰. حسن غریب، اخرجه أبو داود)۰۲۴ص
 .۱۱۶و  ۱۴۱. قانون مدنی، ماده های 1

م(، الفقه علی المذاهب الأربعة، بیروت ـ ۲۴۴۱ه ـ ۱۰۲۰ه(، )۱۱۸۴. عبدالرحمن بن محمد عوض الجزیری)متوفی:3 

 .  ۲۴(، ص ۰لبنان، دارلکتب العلمیة، جلد)
ه این طرف نافذ است، این زمینه را فراهم نموده ب ۲۴۴۱که از سال  (civil partnership act). قانون مشترک جرمنی 4

است تا دو شخص که دارای یک جنس اند وقصد گذراندن زندگی مشترک را به همدیگر دارند، زندگی 

خویش را در مراجع مربوط ثبت نمایند، در بسیاری از موارد مشترک زندگی تابع آثار حقوقی  (partnership)مشترک

ایالت متحده امریکا ازدواج همجنس ها  ۱۸( در ۲۴۱۱/جون/۲۲بی بی سی تا اکنون ) ازدواج است.به نقل از شبکه

ازدواج همجنسگراها قانونی اعلان شد ونیز در  ۲۴۱۰ایالات دیگر غیر قانونی است.در ایرلند در سال  ۲۰قانونی و در 

 .۰۲ل، ص:ممالک فرانسه،بلژیک،انگلستان و... قانونی است.، )نظام الدین عبدالله، حقوق فامی
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میتوان استنباط کرد که اینگونه ازدواج جایز نیست چون این ماده ازدواج را عقدی میداند که 

به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق وواجبات طرفین را به معاشرت زن ومرد را 

وجود می آورد، و عکس ماده عدم جواز ازدواج همجنس )مرد با مرد یا زن باز زن( را بیان 

 میدارد.

 ب: زن مورد نکاح از جمله محرمات ابدی و مؤقتی نباشد 

 مطلب سوم: شروط مربوط به صیغه

زدواج وضاحت دادیم در اینجا از شروط که مربوط به صیغه عقد در مورد صیغه عقد در ارکان ا

 شرط می باشد. ۰میشود مختصرا معلومات میدهیم که به اتفاق فقهاء 

 الف: وحدت مجلس

از دیدگاه احناف فوریت در قبول شرط نیست بلکه عقد منعقد میشود، اگر چه مجلس به دراز 

ق.م که از نظر فقهاء  ۸۸به موجب ماده  1.بکشد، اما جمهور فقهاء فوریت را شرط می دانند

استمرار را افاده کند و  گرفته شده می گوید:)عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و

 بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد(.

 ب: قبول باید موافق ایجاب باشد)در محل عقد ومقدار مهر(

 1اگر نباشد عقد منعقد نمی گردد.

                                                           

 ، ۰۱(، ص:۲م(، فقه السنه، بیروت ـ لبنان، دارالکتاب العربی، جلد)۱۸۲۲ه/۱۱۸۲ه(،) ۱۰۲۴. سید سابق)متوفي:1 
 ۸۱۱۱ـ۸۱۱۱(، ص:۸وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، جلد). 2
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 ب کننده تا صدور قبول از جانب قبول کننده بر ایجاب خود باقی بماندج: ایجا

 ۸۸چون اگر ایجاب کننده قبل از قبول از ایجاب خود رجوع کرد عقد منعقد نمی گردد.ماده 

 و فوریت که صریح قبول و ایجاب با ازدواج عقد:)یز اشاره به این موضوع نموده استق.م ن

 1.گیرد می صورت واحد مجلس در وقت دقی بدون و کند افاده را استمرار

 د: ایجاب و قبول باید منجز)فی الحال( باشند

 66ماده ه وقت معین نباشد.ق.م بنابر یعنی مضاف بر شرطی یا مضاف به زمان آینده یا معلق ب

عقد ازدواج به ایجاب وقبول...که فوریت واستمرار را افاده در مجلس واحد صورت قانون مدنی: 

 استمرار را در عقد ازدواج شرط دانسته چون غیر این ازدواج شکل موقت و ریت ومی گیرد، فو

                                                                 1باطل است. متعه را می گیرد که در شریعت اسلامی جایز نیست و

م اضافت آن به زمان ودر فقه شیعه جایز بوده.ق.م بر عدم تعلیق عقد ازدواج به شروط وعد

چنین می  ۸۲مستقبل تأکید نموده است، و آنرا مانع انعقاد عقد ازدواج دانسته، ودرماده 

گوید:)ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده،عقد 

اشد وضع شروطی را که خلاف قانون و اهداف ازدواج ب ۸۶شمرده نمی شود(، ونیز در ماده 

باطل دانسته:)هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج 

 3باشد ، عقد صحیح وشرط باطل پنداشته می شود(.

واگر خلاف قانون واهداف ازدواج نباشد شرط درست تلقی میشود، عقد مقترن به شرط نزد 

باشد.یکی از عقد مقترن به احناف در هر حال صحیح بوده، در صورت که شروط آن صحیح 

                                                           
  . ۸۸. قانون مدنی،ماده:1

م(، تحفة الفقها، بیروت ـ ۱۸۸۱ه/ ۱۰۱۰، )ه(۱۰۴. محمد بن أحمد بن أبی أحمد، أبوبکر علأالدین السمرقندی)1 

 .۱۱۸(، ص:۲لبنان، دارالکتب العلمیة، طبع:دوم، جلد)

 .۸۶و  ۸۲،  ۸۸. قانون مدنی، ماده های: 3 
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شروط غیر صحیح نکاح شغار بوده چون در جامعه افغانی ما یک نکاح مروج است بطور خلاصه 

  موقف این نکاح را در فقه و ق. م بیان میدارم.

ودر  1لغت خلا و خلو را گوید، درشغار تعریف شغار وحکم نکاح شغار در فقه وقانون: 

ویند:)شخصی دختر با خواهر خود را به دیگری در بدل خواهر نکاح خالی از مهر را گ اصطلاح:

ن نکاح باطل است ونزد أبی حنیفه وأبو یاح دهد بدون مهر(.که نزد شوافع او یا دخترش به نک

خود عقد را درست اما شرط غیر صحیح آن را باطل می دانند ومهر مثل  1)رحمة الله علیهما( .یوسف

 4«.أنه نهی عن نکاح الشغار:»)صلی الله علیه وسلم( سول الله حدیث ر   3نزد شان لازم می گردد.

 ول کریم از نکاح شغار منع نموده.رسترجمة:

به کسر میم و سکون ثاء به معنی شبیه، مانند ونظیر است که جمع آن امثال می  مهر مثل

ه نظر فقهای حنفیه مهر مثل عبارت از در موردمهر مثل تعاریف مختلف وجود دارد، ب(۱)باشد.

مهری است که برای امثال واقران زن در نکاح معین می گردد، این مهر بر اساس مهر 

 .(۰)خویشاوندان پدری زن پرداخت می گردد، مانند: عمه و دختر عمهء دختر

                                                           
 .546، ص (م2۰۰۲/ ه1۱23)اول:طبع الکتب، عالم:ناشر المعاصره، الغة معجم ،(ه1۱2۱:متوفی)مختار أحمد عبدالحمیدعمر،. 1

م بن حبیب بن خنسیس بن سعد بن بجیر، معروف به ابو یوسف، قاضی نامدار و از بیناگذاران فقه . یعقوب بن ابراهی1 

حنفی و اولین فقیهی است که رساله ای جتمع پیرامون سیاست اقتصادی به رشته تحریر در آورد، ابو یوسف در سال) 

ال در خدما ابو حنیفه تیر کرد وی در س ۱۸ه ق (در کوفه در دوران خلافت هشام بن عبدالمالک به دنیا آمد  و ۱۱۱

سالگی در ربیع  ۸۸م(در زمان خلیفه عباسی مهدی به منصب قضاو ت رسید سرانجام در سن ۲۶۲ه / ۱۸۸سال) 

 (.۱۱۱،ص:۶ه ق ( در بغداد در گذشت. )سیر أعلام النبلا:ج: ۱۶۲الاول سال) 

م(، المبسوط، بیروت، ۱۸۸۱ه/۱۰۱۰، )ه(۰۶۱. محمد بن أحمد بن أبی سهل شمس الائمة السرخسی )متوفی:3 

 .۱۴۸(، ص۱دارالمعرفة، )جلد)

.، الراوي:معاویة ۰۱۰(، ص۲. امام مسلم، صحیح المسلم، کتاب:النکاح، باب:تحریم النکاح الشغار وبطلانه، جلد)4 

:إسناده ، خلاصة حکم المحدث۲۴/۲۱الصفحة أو الرقم: –المصدر:فتاوی نور علی الدرب لابن باز  -المحدث:ابن باز

 صحیح.  
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در صورت عدم موجودیت خویشاوند پدری، این مهر بر اساس مهر زنانی پرداخت می گردد که 

از حیث زیبایی، سن، دوشیزگی و عدم آن، سلامت عقل، داشتن فرزند وعدم آن و وضعیت 

اجتماعی او از حیث ادب، دانش و معرفت، تمول و موقعیت خانوادگی بازن مورد نظر همسان 

اند، فقهای حنابله آنرا به طور کلی مانند مهر زنان خویشاوند دختر، مانند:عمه، خاله، دختر 

وغیره می دانند.اما فقهای شافعیه و مالکیه بر این نظر اند که این مهر بر  عمه ودختر خاله

حسب عرف وعادات پرداخت می گردد؛ چون همه مردم از نظر تمول وفقر باهم برابر نیستند 

وهر منطقه تابع عرف وعادات خاص است، به نظر می رسد شرع مقدار حداقل و اکثر مهر را 

آن را به مردم با توجه به توانایی وتمکن مالی خود مقدار آنرا تعیین تعیین ننموده و تعیین مقدار 

 (۱)نمایند.

 نه اسلام در ترجمه: 1«.لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام »ودر حدیثی دیگری آمده:

 جستن. دوری نه و جانب داری نه و دارد وجود تهمت

از دیدگاه احناف تابع داری  ق.م با توجه با واقیعت های عینی وضرورت های جامعه افغانی

زن ،بدل زن دیگر قرار  –در مورد چنین می فرماد:)در عقد ازدواج بدل  ۸۸نموده، ودر ماده 

کد  ۸۲۰در مورد ازدواج بدل ماده  1نگرفته وبرای هریک از زوجه ها مهر مثل لازم می گردد(.

 چنین فرمان می دهد: 3جزا

                                                           

م(، سنن النسائی، کابل افغانستان، مکتبة الافغان، ۲۴۱۱ه/۱۱۸۲. امام عبدالرحمن احمد بن شعیب النسائی)1 

صین، .، سنن الترمذی، راوی:عمران بن الح۶۱(، ص۱، جلد)۱۱۱۸کتاب النکاح ، باب:الشغار، رقم:

 حسن صحیح.،۱۱۲۱رقم:

 .۸۸. قانون مدنی، ماده 1 

(ماه بعداز ۸نشر گردیده و) ۱۱۸۸ثور  ۲۱(مورخ ۱۲۸۴ود جزای افغانستان که در جریده رسمی شماره )ککود جزا:. 3 

به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نافذ گردید،  ۱۱۸۸دلو  ۲۱تاریخ نشر؛ یعنی در 

 (ماده می باشد.۸۱۸دارای)
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رضایت وی منحیث بدل مهر زن دیگری به نکاح )شخصی که در عقد ازدواج ، زنی را بدون  

بدهد یا بگیرد،نکاح  دهنده و نکاح گیرنده به حبس قصیر شش ماه ویا جزای نقدی سی هزار 

این ازدواج در هر دو قوانین )ق.م، کد جزا( جایز است به شرطیکه  1افغانی محکوم می گردد(.

 هریک از دختر ها مهرهای جداگانه تعیین می شود.

 وم: شروط صحتمبحث د

)هي التي یلزم توافرها لترتب الأثر الشرعي علی العقد. فإذا تخلف شرط منها، کان 

.)
ً
، وعند الجمهور باطلا

ً
 2العقد عند الحنفیة فاسدا

شروط صحت عبارت از شروطی اند که موجودیت آنها جهت مرتب شدن اثر برعقد  ترجمة:

ز شرایط صحت عقد، عقد نزد جمهور ضروری پنداشته می شود، در صورت عدم تحقق یکی ا

 فقهاء باطل ونزد احناف فاسد می باشد.

ق.م.ا چنین صراحت دارد:)ازدواج فاسد قبل از دخول در  ۸۲چنانچه  در باره موضوع ماده 

حکم نکاح باطل است هرگاه بعداز ازدواج فاسد دخول صورت گیرد مهر، نسب، حرمت 

 صحت نکاح قرار ذیل اند:مصاهره، عدت ونفقه ثابت میگردد(. شروط 

 مطلب اول: محل حلال باشد

یعنی زن حرام به مرد به تحریم موقتی یا تحریم که در آن شبهه باشد،نباشد.که در مورد با 

 عقد نکاح شرایط آتی لازم است: دقاعنا برای صحت و ۲۲پیروی از فقه اسلامی ق.م در ماده 

 3«عدم حرمت دائمی و یا مؤقت بین ناکح و منکوحه.

                                                           

 .۸۲۰. کد جزا، ماده: 1 

 .11قانون مدنی، ماده های. 1 

 .۲۲و۸۲. قانون مدنی، ماده های3 
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که طبق فقه اسلامی و ق.م محرمات به دو دسته تقسیم می شود و چون این یک بحث خیلی 

 گسترده میباشد بنا بطور مختصر جهت مقایسه بین احکام فقه اسلامی و ق. م اشاره مینمایم: 

 الف: محرمات ابدی

ماید، بنابر محرمات ابدی به زنان اطلاق می گردد که مرد نمی تواند با آنها برای ابد ازدواج ن

که در مورد قرآن کریم به صراحت بیان داشته، الله  1قرابتی که در اثر نکاح، نسب ویا رضاع.

 متعال می فرماید:
ُ

ات
َ

مْ وَبَن
ُ
ک

ُ
ت

َ
الا

َ
مْ وَخ

ُ
ک

ُ
ات مْ وَعَمَّ

ُ
ک

ُ
وَات

َ
خ

َ
مْ وَأ

ُ
ک

ُ
ات

َ
مْ وَبَن

ُ
ک

ُ
هَات مَّ

ُ
مْ أ

ُ
یْک

َ
مَتْ عَل }حُرِّ

هَ  مَّ
ُ
تِ وَأ

ْ
خ

ُ ْ
 الأ

ُ
ات

َ
خِ وَبَن

َ ْ
مْ الأ

ُ
 نِسَائِک

ُ
هَات مَّ

ُ
ضَاعَةِ وَأ مْ مِنَ الرَّ

ُ
ک

ُ
وَات

َ
خ

َ
مْ وَأ

ُ
ک

َ
رْضَعْن

َ
تِي أ

َّ
مُ اللا

ُ
ک

ُ
ات

تُمْ بِهِ 
ْ
ل

َ
وا دَخ

ُ
ون

ُ
ک

َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
تُمْ بِهِنَّ ف

ْ
ل

َ
تِي دَخ

َّ
مُ اللا

ُ
تِي فِي حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِک

َّ
مُ اللا

ُ
نَّ وَرَبَائِبُک

ئِ 
َ

مْ وَحَلا
ُ
یْک

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لا

َ
دْ ف

َ
 مَا ق

َّ
تَیْنِ إِلا

ْ
خ

ُ ْ
جْمَعُوا بَیْنَ الأ

َ
نْ ت

َ
مْ وَأ

ُ
بِک

َ
صْلا

َ
ذِینَ مِنْ أ

َّ
مُ ال

ُ
ائِک

َ
بْن

َ
 أ

ُ
ل

ورًا رَحِیمًا {.
ُ

ف
َ

هَ کَانَ غ
َّ
 إِنَّ الل

َ
ف

َ
 2سَل

برشما مادران تان حرام شده است و دختران تان و خواهران تان و عمه هایتان و خاله ترجمه:

دختران خواهر و آن مادران شما که شما را شیر داده اند و خواهران  هایتان و دختران برادر و

رضاعی شما و مادران زنانتان و دختران زنان تان که در کنار شما پرورش یافته اند از بطن  آن 

زنان تان که با آنان همبستر شده اید پس اګر با آنها همبستر نشده اید برشما گناهی نیست 

ت شما باشند واین که جمع کنید میان دو خواهر مگر آنچه گذشته وزنان پسرانتان که از پش

 مهربان . ت واساست بی گمان خداوند آمرزنده 

                                                           

 .۱۸(، ص:۲.، سید سابق، فقه السنة، جلد)۸۱۱۱(، ص:۸وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، جلد). 1 

 .۲۱النساء، آیة سورة . 1 
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فرموده  )رضی الله عنه(طوریکه ابن عباس  1این آیه، آیه تحریم محارم نسبی، رضاعی وسببی است 

رد تا آیت است:)برشما هفت گروه در نسب و هفت گروه در مصاهرت حرام شده وبعد تلاوت ک

 و حمع نکنید بین دو خواهر.ترجمة: 1..(.وأن تجمعوا بین أختین

                            محرمات ابدی در ذات خود به سه نوع تقسیم شده که اینک به هرکدام وضاحت می دهیم.                                                  

 محرمات نسبی:ـ 1

که به اساس تولد از یکدیگر ،یا از یک شخص بوجود میایه.که  در سایر  عبارت از قرابتی است

 3ادیان نیز ممنوع می باشد.

ازدواج شخص با اصول و فروع »ق. م نیز چنین آمده: ۶۱با تابع داری از فقه اسلامی در ماده 

  4«.خود و فروع پدر و مادر وطبقه اول فروع اجداد به طور ابدی حرام است

 این حرمت قرار ذیل می باشد:حکمت و دلایل 

فطرت سلیم از تمایل جنسی به مادر،دختر وخواهرش متنفر وبه دور می باشد وحتی  -1

بعضی از حیوانات نیز از این تمایل به دور هستند ،مسلما احساس زن نسبت به عمو و دایی 

 مانند احساس او نسبت به پدر می باشد.

ه سایر محارم ب ایمی نمی ساخت علاقه مرد به مادر واگر شریعت اسلام این زنها را حرام دـ 2

 5 تلاط کامل و خلوت با آنها نیست.خخطر می افتاد چون چاره ای از ا

                                                           

 .۱۸۸(، ص:۱ق(، تفسیر انوار القرآن، مطبعه دولتی هرات تابستان ، جلد)۱۰۲۱. عبد الرؤف مخلص، )1 
م(، جامع ۲۴۴۴ه/ ۱۰۲۴ه(، ) ۱۱۴بن یزید بن کثیر بن غالب الآملی، أبو جعفر الطبری)متوفی: . محمد بن جریر1

 .۱۰۴(، ص:۶البیان في تأویل القرآن، محقق:أحمد محمد شاکر، مؤسسة الرسالة، جلد)
 .۱۴ -۸(، صص:۱. ناصر کاتو زیان، حقوق مدنی، جلد)3

 .۶۱. قانون مدنی، ماده:4 

 .۲۲۱-۲۲۲(، حلال و حرام در اسلام، مترجم:ابوبکرحسن زاده، نشراحسان، صص ه ش۱۱۸۰. یوسف قرضاوی )5 
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از طرفی علاقه موجود بین مرد و محارمش بر پایه احترام و همبستگی معنوی استوار و لازم ـ 3  

رابطه زناشویی، روابط جدیدی است تمایل جنسی را متوجه زنان بیگانه نماید و از طریق ایجاد 

 به وجود آید تا دایره محبت وصفا بین مردم وسیع تر گردد.

 1این باعث ایجاد تعصب در قبایل می گردد وباعث کوتاه بینی و خود بینی می شود.ـ 4

از نظر فیزیولوژی)علم وظایف الأعضاء(:اقارب نسبی اگر باهم ازدواج کنند، صفات نژادی ـ 5

دیده و فرزندان شان مجنون، سفیه، وضعیف البنیه بار می آیند، و مرگ میر بین شان ضعیف گر 

 1اطفال و امراض میراثی در وجود شان بیشتر می باشد.

دیگر اینکه قرابت و زوجیت دارای یک سلسله حقوق وواجبات است که در موارد زیادی باهم ـ 6

و در مقابل وجوب اطاعت زوج در تناقص قرار دارند، مانند وجوب طاعت مادر و احسان به وی 

بر زوجه وحق تأدیب زوجه و حق ریاست مرد وغیره موارد،بنابری ازدواج با اقارب قریب بهدف 

 3مصؤنیت حقوق قرابت آنها شرعا ممنوع شده است.

 ـ محرمات سببی:2 

 عبارت از محرمات اند که به سبب قرابت سببی، نکاح با آنها حرام شده.

کم آن قرار ذیل بیان شده است:)ازدواج شخص با زوجه اصول و زوجه ق.م نیز ح ۶۲ودر ماده 

فروع خودش به طور دایم حرام است .همچنان ازدواج شخص با اصول زوجه اش مطلقا و با 

                                                           
 . همان1
 .۱۱۶. عدالتخواه، حقوق فامیل، ص:1

 3 .۰۱. شیخ عبدالوهاب خلاف، أحکام الأحوال الشخصیة في الشریعة الأسلامیة، ص 
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که این حرمت مصاهرت به چهار  1فروع زوجه در صورت دخول به طور دایم حرام می باشد(.

 نوع تقسیم می شود.

 .پدرکلان( )زوجه پدر و ول ه اصزوج .1

همسر پسر دختر ( همسر پسر پسر نو،)س زوجه فروع هر قدر که درجه آنها پاین تر باشد .1

 ....(و

 اصول زوجه )خشو وخشو کلان( .3

فروع زوجه)دختر اندر و دختر آن(، بشرطیکه با زوجه دخول کرده باشد واگر دخول   .4

اف علاوه بر نشده باشد به اساس ماده ذیل که از فقه مقتبس است جایز میباشد.احن

عقد و دخول ، وطی زوجه در نکاح فاسد مانند دخول با اثر زنا ویا نکاح بدون شاهد نیز از 

 1جمله حرمت مصاهرت میدانند.

می فرماید:)ازدواج زانی با اصل و  ۶۱و ق.م نیز نظر احناف را راجح دانسته ودر مورد در ماده 

نی حرام می باشد، ازدواج اصول وفروع مزنیه فرع مزنیه همچنان ازدواج مزنیه با اصول و فروع زا

 3با اصول و فروع زانی از این امر مستثنی است(.

 ـ محرمات رضاعی:۳

ماه( نباشد،  ۲۰رضاع عبارت از  رسیدن شیر انسان به دهن طفل که سن آن بیشتر از دو سال )

ظریه فقها و به اساس همین ن 4قرابت رضاعی مانند قرابت نسبی، موجب حرمت نکاح می شود.

                                                           
 .۶۲. قانون مدنی، ماده 1
(، ۸الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، جلد) .، وهبة۲۱و ۲۲(، صص:۲. سید سابق، فقه السنه، جلد)1

 .۸۸۱۲و۸۸۱۱صص

 .۶۱۱. قانون مدنی، ماده3 
 .۲۲۱(، ص ۰، الفقه علی المذاهب الأربعه، جلد)الجزیري الرحمن عبد. 4



66 

بیان می دارد:)زنیکه طفلی را قبل از  ۲۱۱ق.م نیز حکم خود را در مورد رضاعت در ماده 

تکمیل مدت دو سال از تولد وی شیر بدهد، مادر رضاعی طفل وشخصیکه به سبب مقاربت او 

این قانون بر آن  ۶۰شیر بوجود آمده باشد ،پدر رضاعی وی محسوب شده واحکام مندرج ماده 

ودر مورد مدت زمان نیز مطابق نظریه جمهور چنین بیان میدارد:)مادر پیش  1یگردد(.تطبیق م

وبرای اثبات رضاعت دلایلی بیشماری ، از دوسال، مستحق اجرت شیر دادن طفل نمی گردد(

زوج  2عن عائشةاز نصوص شرعی موجود است که از جمله در حدیث مبارک آمده است:

یحرم من الرضاعة ما یحرم من »قال:)صلی الله علیه وسلم(  نبیأن ال)صلی الله علیه وسلم(النبي 

 آنچه حرام است به ولادت. حرام است در رضاعتترجمة: 3«الولادة

وعلاوه براین ازدواج با اقارب ناشی از مصاهرت نیز حرام است، به اساس قیاس به حرمت  

کل من تحرم »ویند:که می گمصاهرت نسبی و در مورد قاعده فقهی وجود دارد نزد فقهاء 

، به اساس این دلایل محرمات به سبب رضاعت نزد فقها «بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاعة

( فروع ۰(فروع رضاعی والدین ، ۱(فروع رضاعی، ۲(اصول رضاعی ، ۱قرار ذیل می باشد:

(خانم ۲(فروع رضاعی زوجه ، ۸(اصول رضاعی زوجه شخص ، ۱رضاعی اجدات و جدات ، 

 4(خانم فروع رضاعی.۶ی ، اصول رضاع

                                                           
 .۲۱۱. قانون مدنی، ماده 1

کرد نام مادرش ام رومان بنت  ازدواج)صلی الله علیه وسلم(. عایشه بنت أبي بکر الصدیق دو سال بعداز هجرت با رسول الله 1 

 ۲۲۱۴عامر بن عویمراست وعایشه فقیه ترین صحابیات بوده بعداز ابو هریره بیشترین احادیث را روایت کرده است،

وفات نمودند  )صلی الله علیه وسلم(ه بیان میکند، ودر زمان که رسول الله ۱۸ه وبعضی  ۱۲حدیث سال وفات ایشان را بعضی 

 (.۲۰۴(، ص:۱(، جلد)للزرکلي الأعلامبود.)سال  ۱۸عمر عایشه 
. أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني، )ب ت(، سنن أبي داود، بیروت، دارلکتاب العربي، کتاب:النکاح، باب:ما 3

، خلاصة ۱۰۰۱، ومسلم:۱۲۱۸.،البخاری، رقم:۱۲۲(، ص:۲، جلد)۲۴۱۲یحرم من الرضاعة یحرم من الولد، رقم :

 حکم المحدث]صحیح[.
 .۸۸۱۰و ۸۸۱۱(، صص:۸. د.وهبة الزحیلی ،الفقه الاسلامی وادلته، جلد)4
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برخلاف جمهور محرمات رضاعی را  1)رحمهما الله(وابن قیم  1بعضی از فقهاء چون حافظ ابن تیمیه

)صلی الله علیه از ناحیه مصاهرت قبول ندارند، ومی گویند:که الله متعال در قرآ کریم و رسول کریم 

 محرمات رضاعی ر وسلم( 
ً
 و نه اشارتا

ً
ا از ناحیه مصاهرت  ذکر نکرده اند، در حدیث  نه صراحتا

 می فرمود:)صلی الله علیه وسلم( واگر چنین میبود پس رسول کریم

ه»
َّ
ضَاعَةِ  مِنَ  یَحْرُمُ  فإن سَبِ  مِنَ  یَحْرُمُ  ما الرَّ

َّ
 از آنچهبه  است حرام دادن شیرترجمه:  3«الن

ی نیز عرت رضادر جواب باید گفت به اساس قیاس به محرمات نسبی مصاه .است حرام نسب

)رضی الله عنها( محرم شده و علما در مورد استدلال می کنند، به حدیث أم المؤمنین حضرت عایشه 

                                                           
. ابن تیمیه:احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیه حرائی دمشقی، ابوالعباس تقی الدین مشهور به شیخ 1

( در ۸۸۲الاسلام، امام حنبلی مذهب ویکی از شخصیت های بزرگ اسلام بود ونیازی به تعریف ندارد وی در سال) 

( در قلعه دمشق در حالیکه زندانی بود وفات ۲۲۶جران بدنیا آمد وبخاطر فتاوایش دوبار زندانی شد ودر سال )

إعلام الموقعین، الطرق کرد:ازجمله تالیفاتش :السیاسة الشریعة، منهاج السنة وتکمله المسوده در اصول فقه، 

د المعاد، الکافیة الشافیة، أخبار النساء، تفسیر المعوذتین الحکمیة في السیاسة الشرعیة ، مفتاح دار السعادة، زا

 ...مابعد(.۲۸۱، صص: ۲۱)سیر اعلام النبلا، جلد:الطیب، الروح، التبیان في أقسام القرآن،.
. او امام محقق حافظ شمس الدین)ابو عبدالله(محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد بن حریز زرعی دمشقی، معروف 1

ه از شاگردان بن تیمیه، جوزیه نام مدرسه ای بوده که یوسف بن عبدالرحمن الجوزی آن رابناین نهاده به ابن قیم جوزی

ه( ق در روستای ازرع از منطقه حوران ۸۸۱و پدر امام ابن قیم سرپرست وقیم آن مدرسه بوده، امام ابن قیم در سال)

دمشق بر پیکر او نماز خوانده شد.)اعلام للزرکلی، ه ق ( وفات بافت ودر مسجد بزرگ  ۲۱۱سوریه بدنیا آمد و در سال) 

 ..مابعد(.۱۸(، صص:۸)جلد)

. تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني 3

(، ۱ب العلمیة، جلد)ار الکت، دم(، الفتاوی الکبری۱۸۶۲ -هـ ۱۰۴۶هـ(، )۲۲۶الحنبلي الدمشقي )المتوفی: 

 .[صحیح] (1445) ومسلم ،(5139) البخاري أخرجه، ۱۸۱ص:
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)صلی الله علیه وسلم( و رسول الله 1عی اش منع کرد،اکه بعداز نزول احکام حجاب از ورود کاکای رض

 2«.إئذنی له فإنه عمک» فرمود:

رمت رضاعی را به استثنای موارد زیر مانند حرمت ق.م کشور ما با پیروی از حقوق اسلام ح

حرمت رضاعی به استثنای حالات ذیل »چنین حکم می نماید: ۶۰نسبی دانسته و در ماده 

ـ مادر ۱ـ مادر خواهر یا برادر رضاعی ،۲خواهر پسر رضاعی ، -۱مانند حرمت نسبی است:

 3«.ـ خواهر برادر رضاعی.۰کلان پسر یا دختر رضاعی،

 مؤقت ب: محرمات

عبارت از زنانی است که به اساس دلایلی موقتا حرام میباشد، وبا زایل شدن دلیل حرمت نیز 

که ق.م با اقتباس از اقوال علما و به وضاحت حقوقی خود این محارم در ماده  4 زایل می گردد.

 چنین بیان می دارد: ۶۱

رمت ازدواج بین شان به ( جمع در نکاح بین دو زنی که هرگاه یکی آن ها مرد فرض شود،ح۱»

 وجود می آید.

 ( مطلقه ثلاثه تا زمانی که با شخص دیگری ازدواج نماید. 1

 ( منکوحه و معتده غیر.3

 ( زنی که لعان شده باشد تا وقتی که ،شوهر خود را تکذیب نماید.۰

                                                           
 .۱۴۱(، ص:۱. عبدالقادر نایل، حقوق فامیل در فقه وقانون، جلد)1
م(، نیل الاوطار، ۱۸۸۱ه/۱۰۱۱ه(، )۱۲۱۴. محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوکاني الیمني)متوفی:1

(.، الألبانی، المصدر:صحیح ۱۲۲(، ص:۸لحدیث، )جلد)محقق:عصام الدین الطبابطي، مصر، دارا

 (.۱۰۰۱(، ومسلم)۰۲۸۸،خلاصة حکم المحدث:صحیح، أخرجه البخاري)۱۱۱۲النسائی،رقم:
 .۶۰. قانون مدنی، ماده:3
 .۲۲۰. یوسف قرضاوی، حلال و حرام در اسلام، مترجم:ابوبکر حسن زاده، ص:4
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  1«( زنی که اهل کتاب نباشد.۱

جْ به اساس قول الله متعال( جمع بین أختین: ۱
َ
نْ ت

َ
 :} وَأ

َ
ف

َ
دْ سَل

َ
 مَا ق

َّ
تَیْنِ إِلا

ْ
خ

ُ ْ
مَعُوا بَیْنَ الأ

ورًا رَحِیمًا{.
ُ

ف
َ

هَ کَانَ غ
َّ
 2إِنَّ الل

این که جمع کنید بین دو خواهر مگر آنچه گذشته باشد بی گمان خداوند آمرزنده ترجمه:

 است.

باشد  در آیت ذیل نکاح با دو زنیکه دارای رابطه قرابت ومحرمیت و یا مشابه آن رضاعت موجود 

)صلی الله تحریم نموده، ودر حدیث مبارک به این موضوع وضاحت بیشتری داده شده رسول کریم

 3«لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها»فرموده است:علیه وسلم(

به نکاح نگیرید خانمی را بر عمه ، ونه عمه را بالای برادر زاده،ونه دختری را بر خاله ونه  ترجمة:

 له یی را بالای خواهر زاده،ونه نکاح کنید بزرگ را بر کوچک و کوچک را بر بزرگ.خا

ق.م که از فقه اسلامی گرفته به وضاحت حرمت ازدواج با مطلقه  ۱۰۲ماده ( مطلقه ثلاثة: ۲

ثلاثه)کسیکه سه بار از طرف شوهر خود طلاق شده باشد(را با شروط آن بیان داشته و در مورد 

 :چنین حکم می کند

زوج نمی تواند با مطلقه ثلاثه خود دوباره ازدواج نماید، مگر این که مطلقه ثلاثه با شخص »

دیگری ازدواج نموده و بعداز د خول ازدواج دومی، طلاق گردیده و عدت را تکمیل کرده 

 1«باشد.
                                                           

 .۶۱. قانون مدنی، ماده: 1
 {.۲۱نساء :. القرآن کریم:}ال1
 ۱۰۲۲ه(،)۱۰۲۴. أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدین،بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودری الألباني)متوفی:3

.، محمد بن یزید أبو عبدالله القزوینی ،سنن اب ماجه، )ب  ۱۸۱(، ص:۱م(، ریاض، مکتبة المعارف، جلد)۲۴۴۲ه/

.، امام مسلم ابن حجاج نیشاپوری، صحیح ۸۲۱(، ص:۱جلد) تا(، محقق:محمد فؤادعبدالباقی، بیروت، دارلفکر،

 ، خلاصة حکم المحدث:]صحیح[.۱۱۴۸.، البخاري، صحیح البخاري، رقم:۸۱۱، ص:۱۰۲۲مسلم، رقم:
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 یعنی زنیکه در نکاح غیراست موقتا حرام بوده ولی زمانی که شوهر( ازدواج با منکوحه غیر:۳

 زن وفات کرد و یا طلاق داد زن به نکاح حلال می گردد.

زنی که به اساس طلاق و یا وفات شوهر در عدت بسر می برد تا (ازدواج با معتده غیر:۴

 وقتیکه زمان عدت تمام شود از جمله محرمات موقت است.

، در از جمله حرمت موقت است تا وقتیکه زوج خود را تکذیب کند(ازدواج با زن لعان شده:۵

حکمی وجود ندارد اما نزد فقها یکی از اسباب تفریق  ۱۱۱و ۶۱ق.م در مورد لعان جز در ماده 

 می باشد.

که شامل مشرک، ملحد، مرتد و مجوس میگردد، واز (ازدواج با زن کافره غیر اهل کتابیه:۶

 1جمله محرمات موقت است تا اینکه ایمان بیاورند.

جمهور بدون مذهب مالکی  شهادت را از جمله لیت:مطلب دوم: حضور دو نفر شاهد با اه

واستدلال میکنند به حدیث  3شروط نکاح می دانند ونکاح بدون شهود نزد شان فاسد است،

 4«لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل:»که می فرمایند وسلم( )صلی الله علیهرسول کریم 

 نکاح جز با وجود ولی و حضور شاهد عادل درست نیست. ترجمة:

 ی شهادت وجود شرایظ ذیل لازمی می باشد:برا

                                                                                                                                                                      
 (.۱۰۲. قانون مدنی،) ماده :1
ی، ، عبدالرحمن بن محمد عوض الجزیر۸۸۱۱ – ۸۸۰۱(، صص ۸. د.وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامي و أدلته، جلد)1

 .۲۸ – ۸۸(، صص۰الفقه علی المذاهب الأربعة، جلد)
 .۸۱۸۲(، ص۸.، وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامي و ادلته، جلد)۱۰. أبو زهره، الاحوال الشخصیة، ص: 3
لبنان،  –ه(، )ب ت(، سنن الترمذی، بیروت  ۲۸۲. الامام أبي عیسی محمد بن عیسی ابن سورة الترمذی)متوفی:4

م(، ۸۱۱ -ه۶۱۸ه(، )۱۱۸ه ـ ۲۰۲.، محمد ابن إبراهیم ابن منذر نیشاپوري)۲۶۱، ص۱۱۴۱رقم::دارالکتب العلمیة، 

، خلاصة حکم ۰۱۲.، شافعی، الام، رقم: ۲۸۲(، ص۱الاقناع، بیروت ـ لبنان، دارالکتب العلمیة، جلد)

 المحدث:]منقطع[.
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 عقل  .1

 بلوغ  .1

خود شروط صحت  ۲۲نصاب )وجود دو مرد ویا دو زن و یک مرد(، ق.م در فقره دوم ماده  .3

 را ...حضور دو نفر شاهد با اهلیت بیان می دارد.

ذکورت : جمهور فقها گویند شاهدان باید دو مرد باشد آنان شهادت زنان را قبول ندارند  .4

احناف گویند شهادت زنان با مردان و بدون مردان مانند شهادت آنان در اموال جایز ،اما 

 است .

 آزادی  .5

 عدالت  .6

 اسلام  .1

  1بینایی و شنوایی .3

بودن دو شخص را در شهادت شرط دانسته ومطابق به نظر احناف مقید به مرد  ۲۲ق.م در ماده 

 1قبول نیست.نکرده و دیگر اهلیت را شرط دانسته پس شهادت مجنون قابل 

 مطلب سوم: صیغه ایجاب و قبول باید موبده باشد نه موقت

چون چنین ازدواج  نزد اهل سنت  نکاح متعه )ازدواج مؤقت ومنقطع را گوید که مرد با زن برای  

مدت معین چون یک روز، ماه و یا سال بدون در نظر داشت اهداف ازدواج چون معاشرت، تولید 

                                                           
 .۲۴(، ص۰. عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الأربعة، جلد)1
 .۲۲ن مدنی، ماده. قانو1
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ونزد علماء این عقد باطل است صیغه موقت ازدواج را به نفع غرایز نسل وغیره عقد می بندد( 

 جنسی مختصر می نماید.

واین مقصود اصلی ازدواج نبوده بلکه ازدواج به مقصود)سکون، محبت، حفاظت بالای نسل، 

می گوید: نکاح صحیح و شرط آن فاسد  1)رحمه الله(،زفر  1پیشرفت، تعاون، وغیره منعقد میشود(.

قانون مدنی  3ط فاسد نکاح را باطل نمی کند، بلکه نکاح صحیح و شرط باطل است.است، وشر 

برای صحت عقد ازدواج با تابعداری فقه حنفی چنین صراحت  ۲۲افغانستان در ماده 

:انجام ایجاب و قبول صحیح ۱»دارد:برای صحت عقد نکاح و نفاذ آن شرایط آتی لازم است:

:عدم موجودیت ۱:حضور دو نفر شاهد با اهلیت؛۲ان؛توسط عاقدین یا اولیاء یا وکلای ش

عقد ازدواج با »۸۸، ق.م .ا ، با وضاحت اینکه در ماده «حرمت دایمی بین ناکح ومنکوحه.

ایجاب وقبول صریح که فوریت واستمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت 

در اساس نکاح متعه را باطل  .الفاظ ایجاب وقبول در عقد نکاح به وقت نباشد4«می گیرد

 وفاسد شمرده.

قانون  ۸۰ماده  ۱۸اما با توجه به وجود پیروان مذهب شیعه امامیه به تأسی از حکم فقره 

آن چنین  ۱۸اساسی افغانستان که در مورد صلاحیت ها ووظائف رئیس جمهور بوده که بند 

قانون احوال »حت نام قانون خاصی ت 5«.توشیح قوانین وفرامینی تقنینی:»حکم می کند 

ه ش تدوین شد ودر حق اهل شیعه ها قابل إجرا است در  ۱۱۶۶در سال « شخصیه اهل تشیع 

                                                           
 .۰۱(، ص:۲. سید سابق، فقه السنه، جلد)1
ق(معروف به ابو هذیل عنبری از اصفهان بود فقیه ومجتهدودربصره زندگی می کرد شیخ ۱۱۶-۱۱۴. فقیه حنفی )1

طوسی او را از اصحاب جعفر صادق وموسی کاظم شمرده ذهبی او را برجسته تریش شاگرد ابو حنیفه می داند،)سیر 

 ...مابعد(.۱۶(، صص:۶النبلا: جلد)اعلام 
 .۱۱۱(، ص۱. محمد ابن السرخسی، المبسوط، جلد)3
 .۸۸. قانون مدنی، ماده:4
 .۸۰ماده۲ه ش ۱۱۶۲، سال ۶۱۶، قانون اساسی،منتشره جریده رسمی شماره . وزارت عدلیه5
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 ۱و فقره  ۲محاکم کشور مرعی الاجرا است،همچنان این موضوع فقرات چهارده گانه ماده 

قانون احوال شخصیه تشیع ستره محکمه توظیف شده به قضایا وحل تناقص بین المذاهب ،به 

:در مواردی که حکم در این ۱»...عتبار قانون وفقه جعفری چنین صراحت به عمل آمده است:ا

قانون وجود نداشته باشد محکمه مطابق فقه جعفری وبه اساس فتوای مرجع تقلید وقت اهل 

 «.تشیع ،اصدار حکم می نماید

 مبحث سوم: شروط نفاذ

د انعقاده وصحته، فإذا تخلف هي التي یتوقف علیها ترتب أثر العقد علیه بالفعل، بع

 
ً
 1.شرط منها، کان العقد عند الحنفیة والمالکیة موقوفا

عبارت از آن شروطی است،که بعداز انعقاد و صحت عقد مرتب شدن آثارعقد ازدواج ترجمة:

بالفعل برآن موقوف میباشد، و در صورت عدم تحقیق شروط نفاذ عقد به نظر احناف و مالکیه 

  شروط قرار ذیل است.موقوف است. و این 

 مطلب اول: اهلیت کامل زوجین

عاقل ویا عاقله عبارت از زن و مردی است که به سن بلوغ رسیده باشند   1)عاقل، بالغ، حریت(.

 عبارتنداز: هآن بین زن و مرد مشترک ک 3 ،چیز است ۱وعلامات بلوغ نزد فقهاء 

 :خروج سپرم ۱ 

 :روییدن موی در اطراف اعضای تناسلی۲

 سن:۱

                                                           
 .۸۱۱۱(، ص:۸. د.وهبة الزحیلي، الفقة الاسلامی وادلته، جلد)1

.، شیخ عبدالوهاب خلاف، أحکام أحوال الشخصیة في الشریعة ۸۴(، ص:۲، جلد)لسنة. سید سابق، فقه ا1 

 .      ۲۲الإسلامیة، ص:
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 علایم آن که مختص به زنان است عبارتنداز: ۲و  

 :حیض۱

  1:حامله شدن(۲

از نظر حقوقدانان سن بلوغ با درنظرداشت حالات فزیکی شخص، تأثیر اقلیم و آب وهوا 

فلهذا در مورد سن بلوغ ق.م  1)سردی و گرمی(وغیره در هرکدام از زوجین متفاوت می باشد

جلة الاحکام که مقتبس از نظر جمهور فقها است در ماده سکوت اختیار کرده است، اما در م

سالگی است  ۸سالگی ودر زن  ۱۲سن بلوغ در مرد  زآغا»در مورد چنین حکم می کند: ۸۶۸

 ۸سالگی و دختر  ۱۲سالگی است پس ،اگر پسر به سن  ۱۱وانتهای آن در هر دو جنس 

واز دختران  ۱۶ف سن بلوغ پسران نزد احنا  3«.سالگی رسید و بالغ نشد ،آنها را مراهق گویند

 4سالگی است. ۱۲،سن بلوغ اعم از پسرو دختر )رحمة الله (سالگی ونزد امام مالک  ۱۲

اهلیت ازدواج وقتی کامل می گردد، که :»ق.م در مورد حکم می کند  ۲۴در مورد سن ماده 

.م اهلیت ق ۱۸، در حالیکه در ماده «سالگی را تکمیل کرده باشند ۱۸واناث  ۱۶ذکور سن 

سال در سن و مرد  ۲بنا تفاوت  5در نظرگرفته شده، ۱۶برای اجرای معاملات برای زن ومرد سن 

 وزن صرف در موضوع ازدواج اعتبار دارد. 

                                                           

 .   ۲۲۶(، ص:۲م(، المدخل الفقهی العام ، دمشق، دارالفکر، جلد)۱۸۸۶ه/۱۸۸۲. مصطفی أحمد الزرقا، )1 
 .۸۱. عبدالقادر عدالتخواه، حقوق فامیل، ص:1

 .۱۸۴، ص۸۶۸فت عثمانیه، مجلة الأحکام العدلیة، ماده. علماء وفقهای عهد خلا3 
 .۲۲۸و  ۲۲۶(، صص۲. محمد الزرقاء، مدخل الفقهي العام، جلد)4
 .۲۴و۱۸. قانون مدنی، ماده 5
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 مطلب دوم: سلطه و صلاحیت ولی یا وکیل برای عقد

)ولی ویا وکیل(، شرط اینست که دارای سلطه و  اگر عقد توسط غیر زوجین منعقد می گردد

لاحیت شرعی برای عقد باشند؛ زیرا اشخاص  که، فاقد اهلیت مانند مجانین وصغار غیر ص

ممیز بوده باشند، نمی توانند عقد ازدواج را به صورت مستقلانه منعقد سازند وبرای ایشان ولی 

 آن عقدازدواج را منعقد سازند اجباری از طرف شرع پیش بینی شده است، برعکس اگر ایشان 

و نتایج حقوقی از آن بوجود نمی آید،در شریعت اسلامی نکاح صغیر  میشودباطل شمرده 

با اذن ولی  وصغیره،مجنون ویا مجنونه بدون ولی شان با اتفاق فقها باطل ویا فاسد می باشد.

 1جایز و مشروع می باشد.

له علیه تزوجنی النبی صلی ال»می فرماید: )رضی الله تعالی عنها( نظر به حدیث ام المومنین عایشه

یعنی:ام المومنین عایشه رضی الله عنها می فرماید:پیامبر 1«.وسلم وانا بنت ست سنین

حضور ولی را در  صلی الله علیه وسلم با من ازدواج نمود و من شش سال داشتم. جمهور اذن و

و استدلال می کنند به ،3نکاح باطل میباشد عقد ولی  حضورعقد نکاح شرط میدانند، و بدون 

 رآن کریم ،که الله متعال می فرماید:آیت ق

                                                           
م(، موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامی، مصر، ۲۴۴۲ه/۱۰۲۶. محمد نعیم محمد هاني ساعي ، )1

 ( :همان.۸۲۱(، ص:۲دارالسلام، جلد)
(، ۸.، الشوکانی، نیل الاوطار، جلد)۱۸۸، ص:۱۰۸۱. مسلم ابن حجاج نیشاپوری، صحیح مسلم، رقم:1

 .،سرخسی، ۰۱ص:

، خلاصة حکم ۱۶۸۰.،اخرجه بخاري، رقم:۱۱۶(، ۱. الاقناع جلد)۱۶۸(، ص:۲۸المبسوط، جلد)

 المحدث:]صحیح[.
م(، ۲۴۴۰ه/۱۰۲۱هیر بإبن الرشد الحفید،  . أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبی الش3

 .۲(،ص:۲.، بن قدامة، المغني،جلد)۱۸(، ص:۱بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، القاهرة، دارالحدیث، جلد)
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غلامان خویش،وکنیزان خویش را،اگر بنکاح بدهید زنان آزاد و بی شوهر،ونیکو کاران از ترجمه:

فقیران وناداران بودند غنی می سازد انها را الله متعال از فضل خود،و فضل الله وسیع است، و 

 لا:»روایت است )رضی الله عنها(ونیز به حدیث النبوی که از بی بی عایشة، به همه چیز دانا است

  نِکاحَ 
َّ

 3د.نن ولی جایز می داناما احناف ازدواج را بدون اذ 1«بولي   إلا

و استدلال می نماید به آیات متعددی که الله متعال صلاحیت وحق عقد نکاح را به خانم ها 

نَ وادار نموده است نه به اولیای شان،بطور مثال:آیهء مبارکه:}
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اگر طلاق دادید زنان را، و رسیدند به میعاد شان،پس منع نکنید ایشانرا که نکاح کنند  ترجمه:

احَ  با شوهران شان اگر باهم به احسان و نیکی راضی شدند.و آیه مبارکه:}
َ

 جُن
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 5{تَرَاجَعَاعَل

پس اگر شوهر دومی خانم را طلاق داد،پس گناه نیست برای شوهر اول که دوباره به ترجمة:

 وی رجوع کند،یعنی:با هم نکاح کنند.

                                                           
 {.۱۲. قرآن کریم،}النور:1
.،الشوکاني، نیل الأوطار، ۱۶۸(، ص:۸، جلد)۰۴۲۱، رقم:. محمد بن حبان، الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان1

 .  ۱۰۲(، ص:۸۲لد)ج
أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد .، ۱۱۲(، ص:۲. عبدالله بن محمود الموصلی، الاختیار لتعلیل المختار، جلد)3

م(، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، القاهرة، ۲۴۴۰ه/ ۱۰۲۱بن أحمد بن رشد الشهیریان رشد الحفید القرطبی، )

 .[صحیح]. (1445) ومسلم ،(5139) ريالبخا أخرجهو  .۱۸(، ص:۱جلد)دارالحدیث،
4 . 
 {.۲۱۴. همان، }البقره آیة5
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ولیکن از نظر جمهور آیات فوق در  مورد مطلقات )ثیبات(میباشد، نه در مورد خانم های باکره. 

الت احکامی بیشماری آمده که مختصرا به آن در قانون مدنی افقغانستان در مورد ولایت ووک

برای صحت عقد نکاح ونفاذ آن شرائط آتی لازم »ق.م  ۲۲اشاره می کنیم:طبق ماده 

.یعنی ایجاب وقبول بدون «(انجام ایجاب وقبول صحیح توسط عاقدین یا وکلای شان۱است:

این  ۲۱در مادهسط اولیا نیز انجام می شود اما حضور ولی شرط برای عقد نیست، طرفین تو

این قانون را تکمیل نکرده باشد،عقد  ۲۴:هرگاه دختری سن مندرج ماده ۱»)قانون آمده

این  1«ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح التصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته میتواند

ماده به اساس این که صلاحیت های اقارب دیگر را چون پدرکلان ،کاکا وغیره سلب کرده این 

،مؤرخ  ۰۴۸در باره مهر وعروسی ،منتشره جریده رسمی شماره  ۲ه توسط فرمان شماره ماد

 ۱۸نامزادی زن قبل از تکمیل سن »این ماده می گوید: ۸ملغی شده ماده  ۱۱۱۲میزان  ۲۸

ق.م از ولایت قاضی که از فقه  ۲۶ودر ماده  1«جواز ندارد ۱۶وبرای مرد قبل از تکمیل سن 

قاضی ولی اشخاصی است مه ولی نداشته »آمده است:  اسلامی گرفته شده چنین

اشخاصی که »ق.م چنین حکم شده ۲۸وبرای جلوگیری از سوء استفاده قاضی در ماده «باشد

این قانون تحت ولایت قاضی قرار می گیرند ، قاضی نمی تواند آنها را به عقد  ۲۶طبق ماده 

 3«.ازدواج خود ویا اصول وفروع خویش در آورد

 ق.م
ً
ق.م  ۶۴مطابق به نظر احناف ولایت را شرط صحت ازدواج نمی داند طوریکه در ماده  بنا

 آمده:

                                                           
 .۲۱-۲۲. قانون مدنی، ماده های 1
 ه ش(. ۲۲/۲/۱۱۱۲مؤرخ ) ۰۴۸در باره مهر ومصارف عروسی، شماره  ۲. جریده رسمی، فرمان شماره 1
 .۲۶. قانون مدنی، ماده 3
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و  1«هرگاه زن عاقله و رشیده بدون موجودیت ولی ازدواج نماید، عقد نکاح نافذ ولازم می شود»

(شخصی که مانع ازدواج زنی گردد که در نکاح وی ممانعت قانونی ۱:»کد جزا  ۸۸۱طبق ماده 

شته باشد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب نماید، به حبس قصیر محکوم می گردد، وجود ندا

مگر اینکه والدین به اساس منفعت و مصلحت دختر بدون تهدید، تخویف، اجبار یا سایر وسایل 

(در ۲ارعاب به علت موجودیت عذری که سبب ایجاد ضرر به دختر گردد، مانع ازدواج وی شود،

( این ماده در صورتی که زن تصمیم والدین را مغایر منفعت ومصلحت ۱حالات مندرج فقره )

 «.خود درک کند ،می تواند به مراجع عدلی وقضایی مراجعه و حق خود را مطالبه نماید

هرگاه شخص زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل کرده »کد جزا آمده: ۱۸۸ونیز در ماده 

یایش با خود ببرد ،در صورتی که به رضا ورغبت زن باشد به منظور ازدواج از محل اقامت اول

 1«قانونا با وی عقد ازدواج نماید ،این عمل اختطاف شمرده نمی شود

 مبحث چهارم: شروط لزوم ازدواج

شروط لزوم الزواج یجمعها شرط واحد وهو ألا یکون لأحد الزوجین ولا لغیرهما حق 

 3.فسخ العقد بعد انعقاده وصحته ونفاذه،

بعداز تمام شدن عقد، برای هیچ یکی از طرفین عقد، حق صلاحیت فسخ آن به  ترجمة:

تنهایی و بدون رضایت جانب دیگر باقی نماند و اگر باقی بماند چنین عقد را غیر لازم می 

 نامند.

فقهاء در موارد چون نسب ،اسلام،حرفه،حریت،موقف اقتصادی و دیانة  کفائت بین زوجین را 

 شروط لزوم ازدواج موارد ذیل نزد فقها در نظر گرفته میشود.در  1حتمی می دانند.
                                                           

 .۶۴. قانون مدنی، ماده 1
 .۱۸۸، ۸۸۱ه های. وزارت عدلیه، کد جزا، ماد1
 .۲۶. شیخ عبدالوهاب خلاف، احکام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، ص 3
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انعقاد عقد ازدواج فاقد الاهلیت توسط یکی از اولیای عاصب)فرزند ،پدر وپدرکلان(،یعنی  الف:

اگر غیر از اولیای عاصب فاقد الاهلیت به عقد داده شده باشد بعداز اهلیت حق خیار دارا 

 است.

 ود مهر مثل را رعایت نکند ،ولی عاصب حق اعتراض را دارد.اگر عاقله رشیده در عقد خ ب:

 اگر عاقله رشیده کفائت را مراعت نکند ،ولی عاصب حق اعتراض را دارد. ج:

 1خالی بودن عقد از هرنوع فریب مربوط به اصل کفائت.

این از جمله موارد است که در شروط لزوم ازدواج باید در نظر گرفته، اگر چی توضیحات 

دارد ولی به اساس محدودیت فصل به همین قدر اکتفا می کنیم، در خصوص شرایط  بیشتری

انعقاد و لزوم ق.م در مبحث نکاح ساکت است، به نظر می رسد دلیل این امر پیش بینی احکام 

عمومی عقود از جمله شروط انعقاد و شروط لزوم در جلد دوم ق.م است که برخی از این احکام 

 3.بل تطبیق به نظر می رسدبرعقد ازدواج نیز قا

برعلاوه این شروط ق.م دو شرطی دیگری را که )تکمیل سن معین قانونی وثبت تسجیل  

رسمی ازدواج در دفاتر مربوطه(می باشد نیز علاوه می کنند، در مورد تکمیل سن ازدواج سال 

ازدواج  هاست که فشارهای بین المللی بر قوانین داخلی جهت جلوگیری از پیامدهای ناگوار

خوردسالان ویا تقلیل این گونه ازدواج ها وارد کردند، که در مورد با تفصیل در بخش اهلیت 

زوجین گپ زدیم ضرورت به تکرار آن نیست، در مورد موضوع ثبت ازدواج در دفاتر رسمی که 

چنین بیان  ۸۱هدف آن جلوگیری از ازدواج کودکان، وازدواج های اجباری می باشد در ماده 

 دارد:می 

                                                                                                                                                                      

 .۲۰-۲۴. همان، ص1 
 . ۸۱۲۶، ۸۱۲۲(، صص۸. وهبة الزحیلی، الفقة الاسلامی وادلته، جلد)1
 (.۱۸. نظاام الدین،حقوق فامیل،)ص:3
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( عقد ازدواج در نکاح نامه رسمی توسط اداره مربوطه در سه نقل ترتیب وثبت میگردد،اصل ۱

آن در اداره مربوطه حفظ و به هریک از طرفین عقد یک نقل آن داده می شود.عقد ازدواج 

( این قانون رسانیده می ۰۸بعداز ثبت به دفاتر مخصوص، به اطلاع اداره ثبت سجلات مندرج )

 شود.

( اگر ثبت ازدواج به این ترتیب ممکن نباشد، به نحوی دیگری که برای ثبت اسناد پیش بینی ۲

 1«.شده است، صورت می گیرد

 مبحث پنجم: شرایط عقد ازدواج  از منظر قانون مدنی

شود که شرع، جهت تحقق ازدواج آن را ضرور اي ميشرایط عقد ازدواج شامل اوصاف تکمیلي

 دانسته است.

 داراي چهار شرط است.عقد ازد
ً
 واج عمدتا

 شروط انعقاد .1

 شروط صحت  .1

 شروط نفاذ  .3

 شروط لزوم. .4

 مطلب اول: شروط انعقاد

عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده »قانون مدني:  66مطابق ماده 

 1«.گیردکند بدون قید وقت، درمجلس واحد، صورت مي

                                                           
 .۸۱. قانون مدنی، ماده:1
 .66، ماده 1355سال  :، مطبعه دولتی، کابل 353، شماره مسلسل1انون مدنی، ج . وزارت عدلیه، جریده رسمی، ق1
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ازدواج تخطي به عمل آمده و از آن تخلف صورت گیرد، چون مربوط  هرگاه در شروط انعقاد عقد

اصل و اساس عقد است در اساس خلل وارد گردیده این حالت موجبات بطلان عقد را به وجود 

 باشد.آورد که شامل موجودیت عاقدین، ایجاب و قبول و محل عقد ميمي

 الف: شرایط مربوط به عاقدین

باشد که اشخاص اصلي شرکت کننده در عقد د یا زوج و زوجه ميعاقدین عبارت از طرفین عق

سازند باید شرایط لازم را بوده، موجودیت آنها ضرور است. زماني که آنها عقد را منعقد مي

 باشد.داشته باشند و این شرایط شامل اهلیت و درک و فهم طرفین مي

 ب: شرایط مربوط به ایجاب و قبول

اي که در تشکل خانواده دارد، فقط رضایت طرفین اهمیت فوق العاده در عقد ازدواج نظر به

 باید این توافق توسط طرفین، وکیل یا ولي آنها با الفاظ اظهار شود و اگر 
ً
کافي نیست و حتما

 شود.اظهار نشود، هیچ نوع آثار حقوقي بر آن مرتب نمي

به طرف مقابل، پیشنهاد  ایجاب عبارت از اظهار اراده شخص اولي است که جهت انشاي عقد

نماید و قبول عبارت از اظهار اراده شخص دومي است که جهت قبول ایجاب شخص اول مي

هاي کند. الفاظ باید کلماتي باشد که درفهم معناي ازدواج را افاده نماید، مانند واژهتبارز مي

ازدواج مستعمل نباشد،  نکاح و ازدواج و از به کار بردن کلماتي که در لغت با اصطلاح شرعي در

 باید بپرهیزد.

 در صورتي که طرفین بتوانند صیغه
ً
هاي خاص عقد نکاح را به زبان عربي انشاء کنند مستقیما

شود درغیر آن ایجاب وقبول و اجراي صیغه عقد به وسیله وکیل توسط طرفین، ازدواج واقع مي

توانند اجراي صیغه نها نیز مياجرا خواهد شد. اگر طرفین صغیر و صغیره باشند اولیاي آ

نمایند. انجام ایجاب و قبول باید با گفتار اجرا شود. اگر یکي از طرفین قدرت گفتار را نداشته 
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اي که به طور روشن بر قصد انشاي آنان دلالت کند، ایجاب و قبول تواند با اشارهباشد مي

بنویسند مشروط به این که قرینه واضح  توانند صیغه نکاح رانمایند و اگر سواد داشته باشند مي

قانون مدني افغانستان در مورد  519که دلالت برقصد نکاح نماید، موجود باشد. چنان که ماده 

اظهار اراده توسط نوشته و یا اشاراتي که درعرف متداول باشد، صورت »چنین صراحت دارد: 

 1«.گیردمي

  به خاطر تحقق ایجاب و قبول شرط است که:

: هردو درمجلس واحد صورت گیرد و این امر به خاطر آن است که میان ایجاب و قبول الف

 فاصله ایجاد نشود تا طي این فاصله پیشنهادکننده از پیشنهاد خود منصرف و پشیمان نگردد.

 اگر مردي 
ً
ب( قبول موافق ایجاب باشد، هم از لحاظ مهر و هم از لحاظ محل عقد. فرضا

ص باشد و ولي با قبول پیشنهاد بگوید همان دختر را نه بلکه حاضر خواهان عقد با زن مشخ

است دختر دیگر خود را به عقد نکاح وي درآورد. چون ایجاب و قبول داراي محل واحد نبوده 

 تواند.باشد لذا چنین عقد منعقد شده نمياختلاف درمحل عقد موجود مي

کند هر دو جانب صورت گیرد تفاوت نميدر قسمت مهر، اندازه مهر، اگر تعیین آن به موافقه 

ولي اگر مرد مهر را کم پیشنهاد کند و ولي یا دختر خودش مهر زیاد بخواهد عقد منعقد شده 

تواند مگر این که اندازه مهري که ازطرف مرد پیشنهاد شده، زیادتر از اندازه باشد که از نمي

 جانب زن پیشنهاد شده است.

                                                           
، ماده 1355سال  :، مطبعه دولتی، کابل 353، شماره مسلسل1. وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون مدنی، ج 1

519. 
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یط اضافي درمورد، یا موکول ساختن عقد به زمان آینده موجب ج( درایجاب وقبول هرنوع شرا

 1گردد.ایجاد خلل درعقد مي

  ج: شرایط مربوط به محل عقد

 گردد که زن حایز شرایط زیر باشد:محل انعقاد عقد ازدواج، زن است و زماني منعقد مي

 الف: زن داراي صفت آنوثت باشد.

 ود نباشد.ب: حرمت دایمي یا موقتي بین زن و مرد موج

 مطلب دوم: شروط صحت عقد

 1قانون مدني افغانستان براي صحت عقد شرایطي را پیشنهاد نموده که عبارتند از: 11ماده 

 انجام ایجاب و قبول صحیح از طرف عاقدین یا وکلاي شان. -1

 حضور دو نفر شاهد با اهلیت. -1

رت عدم شرایط عقد یا عدم موجودیت حرمت دایمي یا موقت بین ناکح و منکوحه درصو -3

 گردد.ایجاد خلل درآنها فساد بار آمده و چنین عقد، به نام عقد فاسد یاد مي

یعني در شروط صحت عقد؛ اول، ایجاب و قبول است که شرط دانسته شده طور دایمي باشد 

 نه موقتي.

است اگر دو دوم، این که شرایط لازم براي انعقاد عقد ازدواج، حضور دو نفر شاهد عاقل و بالغ 

 مرد نباشد شهادت یک مرد و دو زن درست است.

                                                           
، ص 1331ل. ازدواج یا پیمان مقدس گردآوري، قانون پوه محمد اشرف رسولي، چاپ مرکز نشراتي سعید، سا1

119.111. 
 .11، ماده 1355سال  :، مطبعه دولتی، کابل 353، شماره مسلسل1. وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون مدنی، ج 1
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گیرد باید به مرد هیچ نوع شبهه یا اشتباه مبني بر تحریم او سوم، زني که محل عقد قرار مي

وجود نداشته باشد، مانند ازدواج با خواهر زن، درحالي که مرد زن خود را طلاق داده ولي 

 برد.درعدت طلاق به سر مي

ه تحریم زن به شکل ابدي یا موقت باشد، انعقاد عقد باطل است. ولي هر گاه در صورتي ک

 شود.حرمت به شکل اشتباه عرض اندام کند، نکاح فاسد دانسته مي

 عقد مطلب سوم: شروط نفاذ

شروطي است که ترتیب آثار عقد به آنها بستگي داشته باشد که در صورت تخلف از شرایط 

ط انعقاد و صحت عقد موجود بوده و تحقق یافته باشد، ولي نسبت مذکور ولو آن که سایر شرای

سازد. شرایط نفاذ گردد و عقد را موقوف مينبودن شرط نفاذ آثار شرعي عقد برآن مرتب نمي

شامل اهلیت کامل است و اهلیت کامل را کسي دارد که عاقل، بالغ و آزاد باشد، و هم صفت 

 ت یا وکالت است، دارا باشد. شرعي انعقاد عقد را که اصالت، ولای

طوري که اگر طرفین عقد داراي اهلیت کامل بوده و عقد را جاري سازند، این عقد منعقد شده 

 آورد.آثار شرعي را به وجود مي

هر گاه یکي از طرفین داراي اهلیت ناقص باشد مانند صغیر، ممیز و معتوه در این صورت عقد 

در اهلیت نفاذ، عقد موقوف به اجازه دیگري  صحیح است ولي نسبت موجودیت نقصان

 باشد.شود که این شخص ولي یا وکیل شرعي او ميمي
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هرگاه یکي از طرفین فاقد اهلیت باشند مثل صغیر، غیر ممیز و مجنون در این صورت عقد 

باطل است. اگر متصدي عقد ولي یا وکیل باشد که شرایط کامل اهلیت شرعي را دارا باشند، 

 1شود.ورت عقد نافذ دانسته ميدرآن ص

 مطلب چهارم: شروط لزوم عقد

آور بودن عقد، هیچ یک از عاقدین و یا اشخاص ثالث حق ندارند بعد از لزوم به معناي الزام

 اي خیار، آن را فسخ نماید.انجام عقد ازدواج به بهانه

، در آن صورت عقد غیر ولي هرگاه درعقد ازدواج شروط لازم یا یکي از آنها مراعات نشده باشد

لازم بوده و فسخ آن جواز دارد، زیرا عقد ازدواج، عقد لازم بوده و انعقاد آن براي مقاصدي است 

 که جز با لزوم تحقق پیدا نخواهد کرد.

 آورند قرار ذیل است:حالاتي که موجبات فسخ عقد را به وجود مي

اراي اهلیت کامل حقوقي باشد )عاقل اي که دزوج باید کفو زوجه باشد، بناءً هرگاه زوجه -

هد کرد، زیرا موضوع کفائت اوبالغ( با مردي ازدواج نمایدکه کفو وي نیست ازدواج لزوم پیدا نخو

از جمله حقوق مشترک زن و ولي عاصب )شخصي که با زن قرابت داشته باشد در فاصله آن 

 سر( وي است.قرابت مونث وجود نداشته باشد مانند پدر، جد پدري، پسر، پسر پ

اگر زني با شخص غیر کفو ازدواج نموده حق خود را دراین مورد ساقط ساخته ولي حق ولي  -

تواند به دلیل عدم کفائت اعتراض نماید. و فسخ عقد را مطالبه نماید. عاصب باقي است، مي

. اگر حق این مطالبه تا زماني باقي است که زن حامله نبوده و فرزندي به دنیا نیاورده باشد

                                                           
 .116، ص 1331ازدواج یا پیمان مقدس گردآوري، قانون پوه محمد اشرف رسولي، چاپ مرکز نشراتي سعید، سال. 1
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چنین باشد به خاطر رعایت اولاد، حضانت، پرورش و تربیه وي حق ولي عاصب ساقط 

 گردد.مي

هرگاه زن خود را به کمتر از مهر مثل به شوهر داده باشد، ولي عاصب حق اعتراض را دارد در  -

 این صورت نیزحق اعتراض ولي عاصب تا زماني باقي است که زن حامله بوده یا فرزند به دنیا

 آورده باشد.

سازد، باید با حسن تصرف و ولي یا وکیل قانوني که عقد نکاح را به نیابت یا وکالت منعقد مي

اختیار شهرت داشته باشد، ولي وکیل یا ممثل قانوني آنها حق دارند در مورد، عقد را منعقد 

 گردد.سازند این عقد لازم پنداشته شده و آثار نکاح برآن مرتب مي

تي که پدر یا جدي که به سوء تصرف معروف باشد وعقد تحت ولایت آنها انجام ولي در صور 

 شود.پذیرد، چنین عقد غیر لازم پنداشته ميمي

هرگاه زوج صغیر باشد بعد از رسیدن به سن بلوغ حق فسخ عقد را دارد که به نام خیار بلوغ یاد 

ا دارد که به نام خیار افاقه یاد یابي حق فسخ ر گردد و اگر زوج مجنون باشد بعد از صحتمي

 گردد.مي

نماید ثابت شود حالتي را که مرد، در موردکفائت مبالغه و اغراق نموده و خلاف آنچه ادعا مي -

درصورت تثبیت کذب مرد، چنین عقد غیر لازم پنداشته شده زن و ولي وي حق فسخ عقد را 

 خلاف آن ظاهر گردد موضوع غیر لازم دارند و اگر این ادعا از طرف زن صورت گرفته و بعد
ً
ا

پذیرد، زیرا کفائت در ازدواج نسبت به زوج معتبر است نه نسبت به زوجه بودن عقد تحقق نمي

 1یعني مرد باید کفو و برابر و همانند زن باشد و شرط نیست که زن کفو و برابر با مرد باشد.

                                                           
 العلمي البحث عمادة: السعودیة العربیة المملکة: ناشر الزوجیة، أةالمر  حقوق ضمانات یعقوب، محمد الدهلوي،. 1

 .365، ص 1، ج(ه ۱۰۲۰)الاولی:طبع الریاض، السلف، أضواء/  النبویة المدینة الإسلامیة، بالجامعة
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 ط عقد نکاحشرو: مقارنه بین فقه اسلامی وقانون پیرآمون ششممبحث 

با  بر رسی همه جانبه موارد ازدواج که شامل)تعریف، دلایل مشروعیت، ارکان وشرایط ( میشود، 

در میابیم که احکام مربوط به ازدواج همه با اندک تغیرات در فقه اسلامی وقانون مدنی 

 افغانستان همسان بیان شده ویا گفته میتوانیم که قانون مدنی افغانستان در بخش احوال

شخصی رجوع به فقه اسلامی نموده وتابع احکام آن میباشد، که اینک به مقارنه هردو منبع 

 می پردازیم.

 نکات اتفاقی فقه وقانون مطلب اول:

 :ق.م.ا با احناف در ارکان ازدواج توافق نموده وآن را ایجاب وقبول در عقد ازدواج می دانند.۱

م.ا در مورد حکم نکاح شغار که در اصل عقد نکاح :اتفاق نظر دارد فقه  با قانون کد جزا وق.۲

 منعقد و مهر مثل بالای زوج لازم می گردد.

ت عبارت از:ابدی و :توافق دارد فقه با قانون در موارد مربوط به محرمات از اینکه محرما۱

 .مؤقتی می باشد

در تمام موارد قانون مدنی  ه:در ولایت با شروط و احکام آن چی در مورد صغیره باشد و یا ثیب۸

مقتبس از فقه اسلامی می باشد، جزء چند موضوع انگشت نشان که در بخش نکات اختلافی 

 به آن اشاره خواهم نمود.

 نکات اختلافی در فقه و قانون مطلب دوم:

 طوریکه یاد آوری نمودیم تفاوت های سطحی بین موضوعات موجود است .

ه عبارت از)استمتاع جنسی( که هم در :قسمیکه در تعریف میبینیم یک نقطه مشترک ک۱

تعریف فقهاء وهم در تعریف حقوق دانان یاد آوری بعمل آمده ولی با اندکی  تفاوت که آن ذکر 
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چنین بیان نموده  ۸۴حقوق متقابل زوجین ،در قانون مدنی افغانستان ازدواج را در ماده 

ل مشروع گردانیده است:)ازدواج عقدی است که معاشرت زن ومرد به مقصد تشکیل فامی

وحقوق وواجبات طرفین را به وجود می آورد(.فلهذا جزء اساسی ماده وهدفی که از ازدواج بیان 

 شده آن حقوق وواجبات طرفین میباشد اما این جزء در تعریف فقها گنجانیده نشده.

با قول  توافق داردو قبول. و  فوریت ایجاب نظر احناف اختلاف دارد با قانون مدنی در مورد : ۲

 جمهور  بر عدم ضرورت به فوریت در ایجاب و قبول می کند. 

:ونیز وقتی در شرایط عقد ازدواج میبینیم در میابیم که شروط عقد ازدواج در فقه اسلامی با ۱

فصاحت بیشتر بیان شده اما در قانون مدنی باوجودیکه ماده های در مورد اهلیت زوجین 

الت وکفات در ازدواج موجود است ونیز در شرایط ثبت ازدواج وحالات ناکح ومنکوحه، ولایت، وک

را دفاتر رسمی ونیز معاینات صحی را قبل از ازدواج در عقد ازدواج شرط میدانند اما شروط 

ازدواج در فقه اسلامی با تقسیم بندی آن که از جمله)شروط انعقاد،صحت،لزوم ونفاذ( با 

شروط عقد ازدواج دو چیز است: )شروط صحت و  تفصیل بیشر بیان شده، اما نزد قانونگذار

 شروظ انعقاد(.

 انبین عقد:نزد جمهور وقانون مدنی رضایت در عقد ازدواج شرط است وبدون رضایت ج۰

ولی نزد احناف نکاح اکراه درست است و صحیح است واستدلال به  ودازدواج منعقد نمیش

نکات فوق در می یابیم که تفاوت در با مقارنه «.ثلاث جدهن جد.....»حدیث مبارک می کنند:

اصول احکام فقه اسلامی و قوانین نافذه کشور نمی باشد ولی در فروعات اختلاف بین شان 

 وجود دارد ،که مخالف نص صریح شریعت اسلامی نبوده.

 نکات مسکوت عنه در فقه وقانونمطلب سوم: 

 ارتنداز:مورد ق.م.ا در بیان حکم موضوع سکوت اختیار نموده که عب ۰در
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:در مورد دلایل مشروعیت ازدواج ق.م سکوت نموده واز موافقیت و عدم موافقیت در مورد ۱

 صرف نظر نموده.

:در مورد سن بلوغ زوجه برای ازدواج  چون به اساس عرف حاکم ق.م سن بلوغ را برقلیم هر ۲

 جای که ارتباط مستقیم با بلوغ دارد متفاوت می دانند.

 اف ازدواج که اساس است نیز سکوت نموده است.:ق.م.ا در مورد اهد۱

:در خصوص ارکان ازدواج نیز ق.م.ا سکوت اختیار نموده اما به اساس قواعد عمومی اگر ۰

 ق.م.ا با توافق نظر با احناف ارکان ازدواج را دو چیز می دانند که 
ً
تطبیق شود بنا

 عبارتنداز)ایجاب و قبول (می شود.

ل سن قانونی وثبت تسجیل رسمی عقد ازدواج در دفاتر رسمی :فقه اسلامی در مورد تکمی۱

 سکوت نموده، در حالیکه این دو نزد قانونگذاران اساس می باشد در عقد ازدواج. 
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 نتیجه گیری

 شده گرفته نظر در راهکاری انسانی غرایز و نیازها تمامی برای اسلامی بینی جهان در .1

 غرایز این از یکی برای راهکار بهترین ازدواج مسأله گفت توان می باره این در. است

 از ازدواج برای زمان بهترین. دارد بسیاری اهمیت اسلامی دیدگاه از که است انسانی

 و است مناسب ای دوره کاری هر به شروع برای زیرا است جوانی دوره اسلام دیدگاه

 است. جوانی دوره ازدواج برای دوره ترین مناسب

جتماعی و دارای اراده و عقل هستند که بدون تردید این همه انسانها موجودات ا .1

ویژگی های خاص را الله متعال جل جلاله برای انسانها اعطا کرده است و انسان 

بخاطر اینکه باید زندگی موفقانه داشته باشد نیازمند یک سلسله قواعد و اصولی می

ازد. بنابراین، زوجه باشد که خود را در زندگی طبق آن قواعد و چارچوب آماده س

نیازمند دانستن حقوق و خود اند تا طبق آن اساس خانوادۀ سالم زیر چتر محبت و 

 صمیمیت زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.

نکاح به عنوان یک قرارداد وپیمان اجتماعی است که میان دو فرد و یاهم دوخانواده  .3

کند، اگراین را پایه گذاری میشود و مبنای تشکیل جامعه، اجتماع وخانواده عقد می

میثاق برمبنای عشق و محبت و شناخت دو طرفه و تفاهم جانبین صورت بگیرد؛ 

زندگی را ما بناخواهیم نهاد که در آن انسانهای مهربان دلسوز با عطوفت زیست خواهد 

کرد و باید هم ازدواج در یک فرایند منظم و با در نظرداشت تفاهم و توافق دو طرف 

بگیرد نه با اجبار و اکراه چرا که ازدواج به عنوان یک پدیده بسیار مقدس و صورت 

ارزشمند جایگاه والای در آموزه های دینی ما دارد، اگر این ازدواج باتمایلات و علایق 

دو طرفه صورت بگیرد، زندگی را بارخواهد آورد که در آن همدیگر پذیری و همدیگر 
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اهد داد. اما برعکس اگر این پیمان و قرارداد که خواهی الگوی رفتاری را تشکیل خو

باید باعشق و محبت و توافق دوطرفه نه بل باالزام اجبار و اکراه پایه گزاری کنیم باعث 

 خشونت، طلاق، تجاوز و فرار از منزل و بلاخره از هم پاشیدن نظام خانواده میگردد.

 گرفتن وقرار ازدواج قرآن. است احنک عقد وسیله  به زناشویی پیوند ایجاد نکاح یا ازدواج .4

 مردان که کرده توصیه مسلمانان به و دانسته آرامش مایه را همسرانشان کنار در مردان

 هایملاک از خوب خانواده و اخلاقیخوش تدین،، دهند همسر را همسربی زنان و

 خودخودیبهنکاح  فقها دیدگاه از. است همسر انتخاب برای روایات در شدهسفارش

 .است واجب افتد،می گناه به ازدواج بدون که کسی برای اما است، مؤکد مستحب

 باره این در خداوند است، شده مطرح نیز اشیا برای حتی کریم، قرآن در زوجیت مسأله

ِ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوجَْينِْ ﴿: فرمایند می
جفت  یزو از هر چ» [94]الذاریات:  ﴾وَمِنْ كُل 

 «.یدیمآفر
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 شنهاداتپی

طبق فرموده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم  بهترین نکاح آنست که مهرش کم باشد. بناء  -1

پیام بنده  منحیث یک مسلمان برای فامیل های محترم اینست که از گرفتن مهر گزاف جهت 

 محو فساد و فحشاء از جامعه جدا خود داری نمایند.

 افع خصوصی خود کنند.اولیاء نباید منافع مولیه را فدای من - 1

اولیاء نباید دختران و پسران را که تا هنوز سن قانونی ازدواج را تکمیل نکرده اند. به ازدواج   -3

بدهند،  زیرا؛ ازدواج در خورد سالی سبب زیان های جسمی، و روحی می کردد، و مانع رشد 

 جسمی و ادامه تحصیل می شود.

نونی  جلوگیری نموده، و از طریق رسانه های دولت مکلف است از ازدواج سن غیر قا -4

 تصویری وصوتی برای مردم ابلاغ گرداند.

ضروری است که دختر و پسر بنا بر خواسته والدین خود ازدواج نموده، نقش والدین را در  -5

امر ازدواج مراعات نمایند، زیرا؛ والدین بر اساس تجربه که از زندگی دارند. وهیچ وقت نمی 

ندی را که با خون دل پرورش داده اند. و میوه دلشان در دام هر فریب گر وهوس باز خواهند فرز 

بأفتد،  و دختر بنا بر عدم تجربه کافی زیر تأثیر عواطف دنیای قرار می گیرد ومقاصد ازدواج را 

 درک کرده نمی تواند، و خطای جبران ناپذیری را مرتکب خواهند شد.
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 فهرست آیات قرآن کریم

 صفحه آیه سوره جزء آیت شماره

ـ اَدَمُ ﴿ 1 نتَ وَزَوجُۡكَ  ٱسۡكُنۡ وَقلُۡنَا يَ َٰٓ
َ
 11 35 البقرة ﴾ٱلۡجَن ةََ أ

ُ لهَُ ﴿ 2  13 131 البقرة ﴾مِنۢ بَعۡدُ حَت يَ  تنَكِحَ  ۥفَإنِ طَل قََهَا فَلاَ تحَِل 

ن يَ  شِئۡتُمۡۖ ﴿ 3
َ
توُاْ حَرۡثكَُمۡ أ

ۡ
َٰٓؤكُُمۡ حَرۡثٞ ل كَُمۡ فأَ  41 113 البقرة ﴾نسَِا

وهُنَّ ﴿ 4
ُ
ل

ُ
عْض

َ
 ت

َ
لا

َ
هُنَّ ف

َ
جَل

َ
نَ أ

ْ
غ

َ
بَل

َ
سَاءَ ف

ِّ
تُمُ الن

ْ
ق

َّ
ل

َ
ا ط

َ
 16 131 البقرة ﴾وَإِذ

نْ یَتَرَاجَعَا﴿ 5
َ
یْهِمَا أ

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لا

َ
هَا ف

َ
ق

َّ
ل

َ
إِنْ ط

َ
 11 131 البقرة ﴾ف

ِنَ ﴿ 6 َٰٓؤكُُم م  َٰٓءِ وَلاَ تنَكِحُواْ مَا نكََحَ ءَاباَ  13 11 ساءالن ﴾ٱلن سَِا

هَا ﴿ 7 ُ ي 
َ
أ ْ  ٱلن اَسُ يَ َٰٓ  11 1 النساء ﴾خَلقََكُم ٱل ذَِيرَب كَُمُ  ٱت َقُوا

هَا ﴿ 8 ُ ي 
َ
أ ْ  ٱلن اَسُ يَ َٰٓ ِن ن َفۡسٖ  ٱل ذَِيرَب كَُمُ  ٱت َقُوا  41 11 النساء ﴾خَلقََكُم م 

مْ ﴿ 9
ُ
ک

َ
ق

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ک وا رَبَّ

ُ
ق

َّ
اسُ ات

َّ
هَا الن یُّ

َ
 51 1 النساء ﴾یَاأ

مْ ﴿ 10
ُ
ک

ُ
ات مْ وَعَمَّ

ُ
ک

ُ
وَات

َ
خ

َ
مْ وَأ

ُ
ک

ُ
ات

َ
مْ وَبَن

ُ
ک

ُ
هَات مَّ

ُ
مْ أ

ُ
یْک

َ
مَتْ عَل  61 13 النساء ﴾حُرِّ
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11 ﴿ 
َ

ف
َ
دْ سَل

َ
 مَا ق

َّ
تَیْنِ إِلا

ْ
خ

ُ ْ
جْمَعُوا بَیْنَ الأ

َ
نْ ت

َ
 69 13 النساء ﴾وَأ

زۡوَ جٗا﴿ 12
َ
ِن قَبۡلكَِ وجََعَلۡنَا لهَُمۡ أ رسَۡلۡناَ رسُُلٗا م 

َ
ًۚ  وَلقََدۡ أ يِ ةَٗ  39 33 الرعد ﴾وَذُر 

الحِِينَ ﴿ 13 ياَمَى مِنْكُمْ واَلص َ
َ
نكِْحُوا الْأ

َ
 16 31 النور ﴾وأَ

 16 3 النور ﴾وَليْسَْتعَْففِِ ال ذَِينَ لاَ يجَِدُونَ نكَِاحًا﴿ 14

 31 33 النور ﴾لاَ يجَِدُونَ نكَِاحًا حَت يَ  يُغۡنيِهَُمُ  ل ذَِينَ ٱوَلۡيسَۡتعَۡففِِ ﴿ 15

الِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ ﴿ 16 مْ وَالصَّ
ُ
ک

ْ
یَامَی مِن

َ ْ
کِحُوا الأ

ْ
ن
َ
 43 31 النور ﴾وَأ

الِحِینَ ﴿ 17 مْ وَالصَّ
ُ
ک

ْ
یَامَی مِن

َ ْ
کِحُوا الأ

ْ
ن
َ
 16 31 النور ﴾وَأ

نفُسِكُمۡ  ۦَٰٓ وَمِنۡ ءَايَ تهِِ ﴿ 18
َ
ِنۡ أ نۡ خَلَقَ لكَُم م 

َ
 11 11 الروم ﴾أ

نۡ خَلَ  ۦَٰٓ وَمِنۡ ءَايَ تهِِ ﴿ 19
َ
زۡوَ جٗاأ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ِنۡ أ  41 11 الروم ﴾قَ لكَُم م 

نفُْسِكُمْ ﴿ 20
َ
نْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أ

َ
 45 11 الروم ﴾وَمِنْ آياَتهِِ أ

زْوَاجًا﴿ 21
َ
مْ أ

ُ
سِک

ُ
ف

ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ک

َ
قَ ل

َ
ل

َ
نْ خ

َ
 51 11 الروم ﴾وَمِنْ آیَاتِهِ أ

هَا ﴿ 22 ُ ي 
َ
أ  13 39 الأحزاب ﴾ٱلمُۡؤۡمِنَ تِ تمُُ ءَامَنُوَٰٓاْ إذَِا نكََحۡ  ٱل ذَِينَ يَ َٰٓ
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رُونَ ﴿ 23 ِ شَيۡءٍ خَلقَۡناَ زَوجَۡيۡنِ لعََل كَُمۡ تذََك َ
 11 49 الذاریات ﴾وَمِن كُل 

ِ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوجَْينِْ ﴿ 24
 94 49 لذاریاتا ﴾وَمِنْ كُل 

 19 11 الطور ﴾عِينٍ  بحُِورٍ  وَزَو جَْناَهُمْ  مَصْفُوفَةٍ  سُرُرٍ  عَليَ مُت كَِئيِنَ ﴿ 25

هَا ﴿ 26 ُ ي 
َ
أ هۡليِكُمۡ  ٱل ذَِينَ يَ َٰٓ

َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
 43 6 التحریم ﴾ءَامَنُواْ قُوَٰٓاْ أ

27     
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 فهرست احادیث

ره
ما

ش
 

 المصدر راوي حدیث طرف حدیث

حه
صف

 

1 
إذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین »

 «فلیتق الله فی النصف الباقی

أنس بن مالك رضی 

 لله عنها
 53 صحیح الترغیب

 «اصنعوا کل شيء الا النکاح» 3
أنس بن مالك رضی 

 الله عنه
 19 صحیح البخاری

4 
امعشر الشباب من استطاع منکم الباءة »

 «فلیتزوج...

عبدالله بن مسعود 

 رضی الله عنه
 13 صحیح البخاری

5 
إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسیان »

 «ومااستکرهوا علیه

عباس  بن لهعبدال

 رضی الله عنه
 56 صحیح ابن حبان

 «انما الاعمال بالنیات» 6
عمر بن الخطاب رضی 

 الله عنه
 43 صحیح البخاری

 61 صحیح المسلم معاویة رضی الله عنه «أنه نهی عن نکاح الشغار » 7

 63 النسائی صحیح  «إئذنی له فإنه عمک» 8

 «ممتزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الأ» 9
أنس بن مالك رضی 

 الله عنه
 51 سنن أبی داود
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10 
تزوجنی النبی صلی الله علیه وسلم وانا »

 «بنت ست سنین

عائشة أم المؤمنین 

 رضی الله عنها
 15 صحیح المسلم

 «تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الأمم» 11
أنس بن مالك رضی 

 الله عنه
 41 سنن ابی داود

12 
هزلهن جد النکاح ثلاث جدهن جد و»

 «والطلاق والرجعة
 51 ترمذی سنن هریرة رضی الله عنه أبو

 61 النسائی سنن الحصین بن عمران «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام » 13

14 
لکنی أنا أصلی ،وأنام ، أصوم، وأفطر، وأتزوج »

 «النساء، فمن رغب عن سننتی فلیس منی

أنس بن مالك رضی 

 الله عنه
 33 لبخاریصحیح ا

 «لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل» 15
 الحصین بن عمران

 رضی الله عنها وعائشة 
 ترمذی سنن

11 

31 

16 
لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة »

 «وخالتها
 11 صحیح البخاری عنه الله رضی هریرة أبو

17 
لنکاح من سنتی و من لم یعمل بسنتی ا»

 «فلیس منی

ین عائشة أم المؤمن

 رضی الله عنها
 41 سنن ابن ماجه

18 
یْسَ »

َ
ل

َ
تِي ف

ََّ
مَنْ رَغِبَ عَنْ سُن

َ
سَاءَ ف

َّ
جُ النِ زَوََّ

َ
ت
َ
وَأ

ي
َّ

 «مِنِ

أنس بن مالك رضی 

 الله عنه
 39 صحیح البخاری

19 « …...
ٌ
ة

َ
حَدِکُمْ صَدَق

َ
عِ أ

ْ
 «وَفِی بُض

أبو ذر الغفاري رضی 

 الله عنه
 41 صحیح المسلم
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20 

ءة من استطاع منکم البایا معشر الشباب »

رج ومن فلیتزوج، فانه اغض للبصرواحصن للف

«لم یستطع فعلیه بالصوم، فانه وجاء  

عبدالله بن مسعود 

 رضی الله عنه
 مسند احمد

31 

49 

21 

یامربالباءوینهي عن التبتل شدیدا، و یقول: »

تزوجوا الودود الولود فإني مکاثرالأنبیاء یوم 

 «القیامة

أنس بن مالك رضی 

 الله عنه
 19 صحیح البخاری

 «یحرم من الرضاعة ما یحرم من الولادة» 22
عائشة أم المؤمنین 

 رضی الله عنها
 66 سنن أبی داود

23     
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 فهرست اعلام

 صفحه اعلام شماره

1 
 35  هرمز رحمةالله علیه بن ماه بن زوطی بن ثابت بن نعمان حنیفه أبو

2 
 21 حمدابو زهره محمد بن ا

 ابوالعباس دمشقی، حرائی تیمیه بن عبدالسلام بن عبدالحلیم بن احمد :تیمیه ابن 3

 الاسلام شیخ به مشهور الدین تقی
67 

 بن سعد بن ایوب بن بکر ابی بن محمد(عبدالله ابو)الدین شمس حافظ محقق امام 4

 جوزیه قیم ابن به معروف دمشقی، زرعی حریز
67 

5 
 29  عنه الله رضی خزرجی أنصاری نضر بن مالک بن أنس

6 
 56 الزحیلی دوکتور وهبة

7 
 66 الصدیق بکر أبی بنت عایشه

8 
 28 رضی الله عنه عبدالله بن مسعود

9 
 21 محمود بن عمر زمخشری با کنیه ابو القاسم مشهور به جار الله زمخشری
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10 
 36 عبدالله الدین نظام

 یوسف، ابو به معروف بجیر، بن سعد بن سخنسی بن حبیب بن ابراهیم بن یعقوب 11

 حنفی فقه بیناگذاران از و نامدار قاضی
61 

12 
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 منابع و مأخذ

 قرآن کریم. .1

، المعجـم الوسـیطإبراهیم مصطفی، أحمد الزیات، حامد عبـدالقادر، محمـد النجـار،  .1

 ناشر:دارالدعوة، )ب ت(.

الصحابة،  أسد الغایة في معرفةزري، ابن اثیر، عزالدین أبي الحسن علي بن محمد ج .3

 م(.۱۸۸۸محقق:عادل احمد رفاعي، ناشر:دارإحیاءالتراث العربي، طبع :اول)

تقي الدین أبوالعباس أحمد بن عبدالسلام بن عبدالله بـن أبـي القاسـم بـن  إبن تیمیة، .4

ـــقي)متوفی: ـــي الدمش ـــي الحنبل ـــد الحران ـــن ه(،  ۲۲۶محم ـــری لاب ـــاوی الکب الفت

 م(.۱۸۶۲ه/ ۱۰۴۶لکتب العلمیة،طبع:الاولی)،ناشر:داراتیمیة

 الإحســان فــي تقریــب صــحیح ابــنه (، ۱۱۰بــن حبان،محمــد بــن أحمــد)متوفی:ا .5

 م(.۱۸۶۶ه / ۱۰۴۶،ناشر:بیروت،مؤسسه الرساله، )حبان

ــقي) .6 ــي الدمش ــر القرش ــن کثی ــر ب ــن عم ــماعیل ب ــداء إس ــن کثیر،أبوالف  ۲۲۰-۲۴۴إب

ـــــــــن محمـــــــــد تفســـــــــیر القـــــــــرآن العظـــــــــیمه(، ، محقق:ســـــــــامی ب

 م(.۱۸۸۸ه/ ۱۰۲۴سلامة،ناشر:دارطیبة،طبع:دوم)

، المغنـيه (، ۸۲۴ابن قدامة، ابو محمد موفق الدین عبدالله بن أحمد محمـد)متوفی: .1

 م(.۱۸۸۶ه / ۱۱۶۶ناشر:مکتبة القاهرة، )

،محقق:محمـد فـؤاد سـنن إبـن ماجـهإبن ماجه،محمد بن یزید أبو عبداللـه القزوینـي، .3

 .عبدالباقي، ناشر:بیروت،دارالفکر
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ـــــراهیم، .9 ـــــن إب ـــــد ب ـــــن المنذر،محم ـــــاعإب ـــــدالمنعم الاجم ـــــؤاد عب ،محقق:ف

 م(.۲۴۴۰ه/ ۱۰۲۱أحمد،ناشر:دارالمسلم)

، الـدقائق البحـر الرائـق شـرح کنـزه (، ۸۲۴-۸۲۸ابن نجـیم،زین الـدین الحنفـي) .11

 ناشر:بیروت، دارالمعرفة، )ب ت(. 

 تحفــةه(، ۱۰۴أبــوبکر علأالــدین الســمرقندی ، محمــد بــن أحمــد بــن أبــی أحمــد، ) .11

 م(.۱۸۸۱ه/ ۱۰۱۰، بیروت ـ لبنان، دارالکتب العلمیة، طبع:دوم)الفقها

-،ناشر:دمشـــــقالقـــــاموس الفقهـــــي لغـــــة و اصـــــطلاحاأبوجیب،ســـــعدي، .11

 م(.۱۸۶۶ه/ ۱۰۴۶سوریة،دارالفکر،طبع:الثانیة)

ــرو الأزدی  .13 ــن عم ــداد ب ــن ش ــیر ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن أش ــلیمان ب ــو داود،س أب

ــــــتاني)المتوفی:  ــــــيه ق( ۲۲۱السجس ــــــنن أب ــــــر:بیروت،المکتبة داود س ،ناش

 العصریة،صیدا،)ب ت(.

 (.۱۱۸۶/۱۸۰۶،ناشر:دار الفکرالعربی،)الا احوال الشخصیةأبو ذهره،محمد،  .14

ســـنن أبـــي ه(، ۲۲۱أبـــي داود، ســـلیمان بـــن الأشـــعث السجســـتاني)متوفی: .15

ـــــر:بیروتداود ـــــدي، ناش ـــــدالعزیز الخال ـــــد عب ـــــب -،محقق:محم لبنان:دارالکت

 م(.۲۴۱۴العلمیة،طبع:چهارم)

ـــــــــی، .16 دانشـــــــــنامه حقـــــــــوق انصـــــــــاری ،مســـــــــعود،طاهری،محمد عل

 (.۱۱۶۶،ناشر:تهران،انتشارات جنگل، جاودانه، طبع:سوم)خصوصی

لبنـان :دار -:ناشـر: بیـروتصـحیح البخـاریالبخاری ،الامام محمد ابن اسـماعیل  .11

 م(. ۲۴۴۸ه/۱۰۱۴) الکتب العلمیة ، طبع:ششم
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،مترجم:یـونس الاسـلام السعادة الزوجیة ومقوماتها في ظـلبدوي، یوسف علي ،، .13

 1396خرداد )جـوزا( افغانسـتان، کتابخانـه قلم،طبـع:اول)-یزدان پرست، ناشر: کابل

 هـ.ق( 1433رمضان  -هـ.ش 

 ۲۸۲الترمذي،الإمام أبي عیسـی محمـد بـن عیسـی إبـن سـورة الترمـذي)المتوفی: .19

 لبنان،دارالکتب العلمیة،)ب ت(.-ناشر:بیروت سنن الترمذیه(،

،ناشـر:بیت موسـوعة الفقـه الاسـلاميإبـراهیم بـن عبداللـه، التویجري،محمد إبـن .11

 م(.۲۴۴۸ه/ ۱۰۱۴الأفکار الدولیة، طبع، الأولی)

، التعریفـاته (، ۶۱۸الجرجاني، علی بـن محمـد بـن علـی الـزین الشـریف)متوفی: .11

 م(.۱۸۶۱ه / ۱۰۴۱لبنان: دارالکتب العلمیة، طبع:اول)-ناشر:بیروت

 الفقـه علـی المـذاهبه (، ۱۱۸۴ی:الجزیری،عبدالرحمن بـن محمـد عوض)متـوف .11

 م(.۲۴۴۱ه / ۱۰۲۰لبنان: دارالکتب العلمیة، طبع:الثانیة)-،ناشر:بیروتالأربعة

،ناشــر:المدینة المنورة،الجامعــة النشــوز بــین الــزوجینالحربي،عایــد بــن عبداللــه، .13

 م(.۱۰۲۱الاسلامیة،)

 م،۲۴۴۱ه /۱۰۲۸،عبدالهادی عبدالخالق مدنی،دارالاستقامه،حقوق الزوجین .14

 ۲۰۶الذهبي، شمس الدین أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایمـاز)متوفی: .15

ــبأه (،  ــیرأعلام الن ــعیب س ــیخ ش ــراف الش ــین بإش ــن المحقق ــة م ، محقق:مجموع

 م(. ۱۸۶۱ه/ ۱۰۴۱الأرناؤوط، ناشر:مؤسسة الرسالة، طبع:الثالثة، )
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ـــــن الشـــــیخ محمـــــد) .16 مشـــــرح القواعـــــد ه(، ۱۱۱۲-ه ۱۲۶۱الزرقا،أحمـــــد ب

ــــــــــا، ناشر:دمشــــــــــقةالفقهیــــــــــ -،محقق:مصــــــــــطفی أحمــــــــــد الزرق

 م(.۱۸۶۸ه ۱۰۴۸سوریه،دارالقلم،طبع:الثانیة)

ـــار،  .11 ـــوه یادگ ـــاوت پ ـــمنگاني، قض ـــي س ـــدنیراج ـــانون م ـــیح ق ـــریح و توض ، تش

 ه ش(. ۱۱۸۲ناشر:کابل،انتشارات سعید،)زمستان 

ـــة،  .13 ـــي، وهب ـــهالزحیل ـــلامي وادلت ـــه الاس ـــوریه الفق ـــق:دارلفکر،  –، ناشر:س دمش

 ت(. طبع:چهارم، )ب

ـــــة، .19 ـــــرالزحیلي،وهب ـــــان معاص ـــــانواده در جه ـــــه خ ـــــدالعزیز فق ،مترجم:عب

 سلیمي،ناشر:خیبر کتاب پلورنحي.

ــــــــــــــــطفی، .31 ــــــــــــــــد مص ــــــــــــــــي الزرقاء،احم ــــــــــــــــدخل الفقه الم

 م(.۱۸۸۶ه/ ۱۸۲۸،ناشر:دمشق،دارالفکر،طبع:التاسعة)العام

،مترجم:فریـد احمـد هلال،ناشر:مسـلم الوجیز في اصول الفقـهزیدان،عبدالکریم، .31

 ه (. ۱۱۸۸نه،طبع:چهارم)خپروندویه تول

لبنان:الکتــــاب -،ناشــــر:بیروتفقــــه الســــنةه (،  ۱۰۲۴سابق،ســــید)متوفی: .31

 م(.۱۸۲۲ه / ۱۱۸۲العربي،طبع:الثالثة)

، الإسـلامي موسوعة مسائل الجمهـور فـي الفقـهساعي،محمد نعیم محمد هاني، .33

 م(.۲۴۴۲ه/ ۱۰۲۶ناشر:مصر، دارالسلام، طبع:الثانیة)

، المبسوطه (، ۰۶۱ي سهل شمس الأئمة)متوفی:السرخسي،محمد بن أحمد بن أب .34

 م(.۱۸۸۱ه / ۱۰۱۰ناشر:بیروت، دارالمعرفة، )
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ــــــــــــس) .35 ــــــــــــد بــــــــــــن إدری  ۲۴۱-ه۱۱۴الشــــــــــــافعي،أبوعبدالله محم

 (.۱۱۸۱،ناشر:بیروت،دارالمعرفة،)الأمه(،

ـــه)متوفی: .36 ـــن عبدالل ـــد ب ـــن محم ـــي ب ـــن عل ـــوکاني،محمد ب ـــل ه(، ۱۲۱۴الش نی

 ۱۰۱۱ر:مصـر،دارالحدیث،طبع:الأولی)،محقق:عصـام الـدین الطبـابطي، ناشالأوطار

 م(.۱۸۸۱ه/

، مترجم:إسـحاق بـن البیت السعید وخلاف الزوجینصالح بن عبدالله بن حمید،  .31

 ه(.  ۱۱۶۰-۱۰۲۸عبدالله دبیری العوفی، ناشر:عربستان سعودی:ریاض،)

( عقود معین، ناشر:کابل، انتشارات سعید، ۲)حقوق و وجایـبعبدالله، نظام الدین،  .33

 ه ش(. ۱۱۸۱)بهار

، ناشر:کابل افغانستان:بنگاه انتشارات ومطبعـه حقوق فامیـلعدالتخواه،عبدالقادر، .39

 ه ش(.  ۱۱۶۲میوند،طبع:اول)

الاختیـار  (، ۸۶۱العلامة عبدالله بن محمود بن مودود الموصـلي الحنفي)المتـوفی: .41

 پاکستان، المکتبة الحقانیة،  )ب ت(.-بشاورلتعلیل المختار، 

ــد خلا .41 ــای عه ــاء وفقه ــه،علم ــت عثمانی ــةف ــام العدلی ــه الأحک ــب مجل ،محقق:نجی

 هواویني،ناشر:نورمحمد،کارخانه تجارت کتب،آرام باغ،کراتشي،)ب ت(.

 ه (. ۱۱۲۱ )۲۶طبع: تهران، – کبیر امیر ،عمید فارسی فرهنگ،  حس عمید، .41

القرطبي،أبو الولید محمد بن أحمد بن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد الشـهیریان رشـد  .43

ـــد، ـــة المالحفی ـــدبدای ـــة المقتص ـــد ونهای ـــر:القاهرة،دارالحدیث)جته  ۱۰۲۱،ناش

 م(.۲۴۴۰ه/
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ــدین)المتوفی: .44 ــمس ال ــی ش ــاری الخزرج ــرح الأنص ــن ف ــر ب ــی بک  ۸۲۱القرطبی،أب

ـــــــر:القاهرة،دارالکتب  ـــــــراهیم أطفیش،ناش ـــــــی و إب ه(،محقق:أحمـــــــد البردون

 م(.۱۸۸۰ه/ ۱۱۶۰المصریة،طبع:الثانیة)

ـــاوي، .45 ـــف، قرض ـــلام یوس ـــرام در اس ـــلال وح ـــرجم: ،ح ـــن زاده، مت ـــوبکر حس  أب

 ه ش(. ۱۱۸۰دهم) طبع: نشراحسان، ناشر:

ناشر:نشـر ،مترجم:داکتر احمد نعمتی،،دیدگاه های فقهی معاصرقرضاوی ،یوسف .46

 (.۱۱۶۸احسان،طبع:چهارم)

ناشر:تهران،شــــــرکت ســــــهامي حقــــــوق مــــــدني)خانواده(،کاتوزیان،ناصـــــر، .41

 ه ش(. ۱۱۶۲انتشار،طبع:ششم)

بدائع الصنائع ه (، ۱۶۲ن آحمد الحنفي)متوفی:الکاساني،علاالدین أبوبکرمسعود ب .43

 م(.۱۸۶۸ه / ۱۰۴۸ناشر: دارالکتب العلمیة،) ترتیب الشرائع، في

،ناشـر:کابل افغانستان:انتشـارات حقوق انسان از دیدگاه قـرآنکریمی،محمد نعیم  .49

 ه خ(. ۱۱۶۸سعیدطبع:سوم)بهار 

،  محقـق : انصحیح ابـن حبـ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي، .51

 (.۱۸۸۱ – ۱۰۱۰مؤسسة الرسالة،طع:دوم، )  -شعیب الأرنؤوط، بیروت 

سـوریا ، دار  -، دمشق الوجیز في أصول الفقه الإسلاميمحمد مصطفی الزحیلي،  .51

 م (. ۲۴۴۸-هـ  ۱۰۲۲زیع، طبع:دوم)الخیر للطباعة والنشر والتو

ات ، ناشر مطبعه دولتی هر تفسیر انوار القرانمخلص ،عبدالرؤف،  .62

 ق(.۱۰۲۱تابستان،)
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الهدایـة فـي ه(، ۱۸۱المرغیاني،علي بن أبي بکر بم عبدالجلیل الفرغـاني)المتوفی: .53

لبنان:دارإحیــاء التــراث -، محقــق:طلال یوســف، ناشــر:بیروتشــرح بدایــة المبتــدي

 العربي،)ب،تا(.

، ناشـر:کتابخانه ملـی ایـران :نشـر میـزان، ارث)قـوانین ومقـررات(ناصر، کاتوزیان،  .54

 (.۱۱۶۰میزان -۱۱۴۸، )طبع:دوم

،ناشر:کابل،انتشـــارات تمـــدن حقـــوق فامیـــل در فقـــه وقـــانوننایل،عبـــدالقادر، .55

 ه (. ۱۱۸۸شرق،طبع:دوم)

،مترجمان:عبـدالرؤف نخلص،سـید جمـال الـدین فقـه میسـرندوي، راشد حسـین، .56

 ه (. ۱۱۸۲هروي،ناشر:شیخ الاسلام احمد جام، طبع:اول)

، صـحیح المسـلمه(، ۲۸۱اج )متـوفی:النیشابوری، الامام الحافظ مسـلم ابـن حجـ .51

 م(.۲۴۴۲ه / ۱۰۲۶ن: دارالمعرفة، )لبنا-ناشر:بیروت

 ۱۱۸-ه ۲۰۲نیشــــــــاپوري،محمد إبــــــــن إبــــــــراهیم إبــــــــن منــــــــذر،أبوبکر) .53

 لبنان:دارالکتب  العلمیة.-:بیروتناشرالإقناع،ه(،

، حقــوقی وفرهنگــی، ســال هفــدهم، عــدالت ماهنامــه ی تخصصــیوزارت عدلیــه،  .59

 (.۱۱۸۰)قوس 

، سال ۱۸۴، شماره مسلسل:ماهنامه ی تخصصی حقوقی وفرهنگیعدلیه، وزارت  .61

 (.۱۱۸۱هجدهم)جوزا 

ـــلامیة .61 ـــؤن الاس ـــاف والش ـــت،-وزارت الأوق ـــةالکوی ـــوعة الفقهی ه  ۱۰۲۸،)الموس

 م(.۲۴۴۶/
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 .۱۱۶۲،سال:۶۱۶،منتشره:جریده رسمي،شماره قانون اساسیوزارت عدلیه، .61

 ه ش(. ۱۱۸۸ل:،سا۱۲۸۴،منتشره رسمی،شماره کُد جزاوزارت عدلیه، .63

ــــــــدالخالق، .64 ــــــــن عب ــــــــف،عبدالرحمن ب ــــــــلالیوس ــــــــي ظ ــــــــزواج ف  ال

 م(.۱۸۶۶ه/ ۱۰۴۶،ناشر:الکویت،الدارالسلفیة،طبع:الثالثة)الاسلام

،مــؤرخ ۱۱۱،جریــده رســمي۱۱۱۱نافــذه  قــانون مــدنی افغانســتانوزارت عدلیــه، .65

 ه ش. ۱۱/۱۴/۱۱۱۱:
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Summary 
 

In the Islamic legal system, there are a series of conditions that cannot be 

disobeyed in order to enter into marriage. Therefore, we live in a country 

that is an Islamic country, and Islamic rulings must be applied to all 

affairs, therefore, the conditions of marriage are also one of the issues that 

cannot be ignored. From the fact that the formation of a family is 

dependent on the marriage contract and marriage has conditions and 

effects that, when the marriage contract is concluded correctly, it creates 

a series of certain financial and non-financial rights, some of which are 

directed to the husband and others to the wife. Each of the spouses 

consider themselves obliged to comply with them, with the description of 

the marriage contract being firm and reliable, because the separate 

contract, the suspended contract, the conditional contract, each of which 

has been discussed separately, also the laws of Islam and by following 

and adapting the civil law to Man and woman have the right to terminate 

the marriage contract in certain cases through divorce, revocation of 

judicial separation, which includes separation due to loss, adultery, 

defect, lack of spending, absenteeism, husband's imprisonment, cursing, 

Ila, Zahar, apostasy of one of the spouses, and reconciliation. According 

to the Hanafis, they should be dissolved by following special rules and 

special conditions. Islamic law and by following and adapting that civil 

law has established a series of special forms and conditions that emanated 

from the source of divine revelation to enter into such a contract. 

Therefore, to enter into such a marriage, which is called a firm bond in 

the Quran, it is customary for a man to propose to his future life partner 

through his relatives. The weight can set a series of conditions for the 

man that are compatible with Sharia and Islam and are in accordance with 

the general rules of contracts. 
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